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سالروز شهادت رجایی و باهنر 
محمدعلی رجایی رئیس جمهور و حجت الاسلام 
محمدجواد باهنر نخست وزیر وقت جمهوری اسلامی. دو 
مبارز خستکی‌ناپذیر» در ۸شهریور سال ۱۳۶۰ هجری‌شمسی | 
براثر انفجار بمب در دفتر نخست وزیری به شهادت رسیدند. 
این انفجار که توطئه آن را آمریکای جهانخوار طراحی 
کرده بود به دست عوامل خود فروخته انجام گرفت. شهید 
رجایی فعالیت خود را در کسوت معلمی اغاز کرد و در 
اثنای مبارزه با رژيم طاغوت بارها دستگیر و زندانی شد. 
درسال ۱۳۵۷ با پیروزی انقلاب اسلامی از زندان ازاد شد و یک سال بعد در مقام نماینده منتخب مردم تهران 
به مجلس شورای اسلامی راہ یافت و سپس به نخست وزیری رسید. در سال ۱۳۶۰ هجری شمسی بارای 
مردم به ریاست جمهوری انتخاب شد و در همین سمت نیز به شهادت رسید. 
دیگر همرزم او شهید باهنر از خادمان واقعی این مرز و بوم و دین مبین اسلام بود. وی سالها در بطن 
مبارزات حق‌جویانه مردم با رژیم ستمشاهی قرار داشت. شهید باهنر در کنار تعلیم و تعلم همگام با ملت 
٤ٰ"‏ ہہ ۱ ۱ 
در سال ۱۳۵۷ هجری شمسی به فرمان امام خمینی(ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی مامور برنامه‌ریزی و 
تنظیم اعتصابات برضد رژیم شد. دکتر باهنر در زمان ریاست جمهوری شهید رجایی به نخست وزیری 
برگزیده شد و به خدمت به مردم پرداخت. از جمله تالیفات دکتر باهنر «فروغ اندیشه» را می‌توان نام برد. 


شهادت آبت الله قدو سی 
«آیت الله قدوسی) دادستان انقلاب اسلامی در ۱۴ شهریور سال ۱۳۶۰ 
فرمان حضرت امام خمینی(ره) به دادستانی کل انقلاب منصوب شد و در این 
سمت به شهادت رسید. امام راحل در بخشی از پیامشان به مناسبت این واقعه 
فرمودند: اینجانب سالیان طولانی از نزدیک با او سابقه آشنایی داشتم و آن 
بزرگوار رابه تقوی و حسن عمل و استقامت و مقاومت و تعهد در راه هدف 
ا عالم شهید است. 


3 


ربوده شدن امام موسی صدر 

در ٩شهریور‏ ماه سال ۱۳۵۷ هجری شمسی: «امام موسی صدر) به هنگام 
سفر به لیبی به دست عوامل صهیونیست ربوده شد. امام موسی صدر در 
قم به دنیا آمد و بعد از تکمیل تحصیلات خود در دانشگاه‌تهران به دعوت 
حجةالاسلام «سید عبد الحسین شرف الدین» رهبر مذهبی و انقلابی شیعیان 
در شهر صور راهی جنوب لبنان شد. شیعیان لبنان در آن زمان در وضعیت 
نامناسب سیاسی -اجتماعی و فرهنگی بسر می‌بردند از این رو امام موسی 
صدر در مقام رهبری شیعیان لبنان اقدامات اساسی و مهمی در این زمینه‌ها 
انجام داد. او موفق شد که قانون تشکیلات مربوط به امور اسلامی شیعیان 
را در مجلس لبنان به تصویب برساند و سپس با رای مردم به ریاست 
ار رن ای رس سرا تا ان کر ری رد 
اسلامی در لبنان وحشت داشتند برای قطع رابطه شیعیان لبنان با ایران, نقشه ربودن امام موسی صدر را 
ار ری 3 


شهادت سرهنگ وحید دسجردی 
در ۱۴ شهریور سال ۱۲۶۰ هجری شمسی سرهنگ 


«هوشنگ وحیددستجردی» رئیس شهربانی جمهوری 
اسلامی اثران که در حاد ثه بمب گذ اری دفتر 


تسلیت به همکار 
با نهایت تاسف و تاثر با خبر شدیم که 
همکاران گرامی ما سرکار خانم بهارلو و 
اقای را هار رک در عم ار 
دادن عزیزانشان به سوک نشسته اند. 
بدینوسیله به آنان تسلیت عرض نموده و 


نخست وزیری مجروح شده بود. به شهادت رسید. او 
در سال ۱۳۲۸ شمسی وارد آموزشگاه شهربانی شد و 


دوره‌های تخصصی را گذراند. سرهنگ وحید EC‏ و" 
٤‏ 1 ند زد ۵ آہجدیدبیں“ 
دستجردی در تیر ماه سال ۷ شمسی بازنشسته شد تنا ۰ ر ك ر سی دی صیر و 


اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مجددأبه کار دعوت سردبیری و کارکنان مجله اطلاعات هفتگی 
7 رز ات ہم 


شد. وی ھنگام شهادت. رئیس شهریانی بود. 
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بادداشت هفیه 


محمدامین جوادی 





درس معلم ار ہو ۵... 


اخیرآداشتم کتاب حدیث آرزومندۍ نوشته دکتر 
فیاض‌بخش را می‌خواندم که بیشتر از آن‌که شرح 
زندگی و در حقیقت زندگی‌نامه موّلف باشد. شرح 
خدمات و تلاشهای صادقانه یک روحانی حدوم و 
نویسندہ آرجمند. به دلیل ارادتی که به او داشته بانام 
علامه يا علامه بزرک از او یاد کرده و تنها در یک جاو 
آن هم در مقدمه نام کامل او را آورده است. و امانکته 
جالب توجه که مرابر آن داشت تایادداشت این هفته 
رابه این موضوع اختصاص بدهم, لزوم وجود چنین 
روحیه‌ها و چنین ادمهایی در عصر امروز است. 
عصری که همه چیز با پول و سرمایه مقایسه و 
محاسبه می‌شود و خدمت و تلاش و وقف زندگی در 
مسیر هدفی متعالی حکم کیمیا را پیدا کرده است. 

ایا ۱ ال رای ی ان 
ماها-که بود؟ 


نامه های بدون و اسطه ۱ 
| کی می شود که بیایی 


در کنج خلوتی می نشینم تا برایت نامه‌ای بنویسم 

ای بهترین منجی عالم 

مهدی جان کی می‌شود که بیایی 

کی می‌شود که بیایی و زند انیان خسته دلی راکه در 

پشت میله‌های آهنین انتظار در حبس و خلوت 

نشسته اند ابا کلید مهرت اراد کنی. 

کی می‌شود که بیایی و زخم دل منتظران را التیام 

E OE 

شادی گرہ زنی ۱ 

کی می شود که بیایی و غبارهای ائینه‌ی دل را پاک 

کنی و نور ایمان را در آن بتابانی 

کی می‌شود بیایی و با کشتی نجاتت انسان‌هارا از 

غرق شدن در مرداب زشتی‌هاو پلیدی‌هانجات دهی 

مهدی جان بدان بزرگ‌ترین غم ما فراق تو و 

بزرگ‌ترین آرزوی ما وصال توست 

0 

همچنان در گوشه‌ای می نشینیم و زیرلب زمزمه 

میکنيم 

کی می‌شود که بیایی. ۱ 
ماجده جوادی ‏ امل 


| خانواده سیز ده نقر ه 
خانواده‌ای هستیم ۱۳ نفر که ۷ برادر و ۶ خواهر 
به همراه مادر پیر و مریضمون که همگی زیر یک 
سقف زندگی می‌کنیم. 
پدرم دی‌ماه سال ۸۱ در بیمارستان قائم مشهد 
مقدس به علت عمل کردن سرطان مری در 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۳۶ 


یکی از مسوّولان و در حقیقت یکی از بنیان‌گزاران 
ودلسوزان مدرسه علوی تهران که بی‌تردید اگرنگوئيم 
بهترین مدرسه ایران حداقل یکی از بهترین مدارس 
ایران بود و شاید بهترین مدرسه مذهبی ایران که 
مسوّولانش فقط دغدغه تعلیم ند اشتند و شاید تربیت 
رانخست قیل از تعلیم قرار می دادند. حال این مدرسه 
ہت تا اف کر کی 
به مدارج بالای علمی رسیدند و یا صاحب مناصب 
مختلف سیاسی شدند و حتی به کابینه هم راہ یافته اند 
وبهترین متفکرین آمروز ماحتی در حوزه علم و تاریخ 
و فلسفه درس اموخته همان مدرسه بوده و هستند 
چنینی از اویاد می‌کنند. حدیثی است که باید سخت به 
آن اندیشه د اشت. 

پیدایی و خلق چنین عظمت‌هایی البته کار 
ساده‌ای نیست. باید چنان با عشق و اخلاص و اعتقاد 
باشی که هیچ منظور و مقصود دیگری تو را از راهی 
که در پیش گرفته ای باز ندارد. در همین اثر می‌توان 
دریافت که افرادی نظیر «استاد روزبه» مدير مقطع 
دبیرستان علوی, یا دکتر جهانگیری مدير بعدی 
مدرسه ویاعلامه کرباسچیان که در تمام این مراحل 
سلسله جنبان این خلقت بدیع بود با چه شور و 
7270 ۱ ۱ 
وعلاقه خود رابر سر این کار گذ ارده‌اند تا درختی به 
۷ 7 ًٴ؟ کک ک کم" 
نماز اول وقتشان. حرف زدنهاشان» سلوکشان و 


گذشت پدرم پانزده سال پیش در سال ۷۰ به این 
بیماری دچار شد وضع زندگیمون دران سالها خوب 
بود ولی با بیماری پدرم چرخ زندگی ما به عقب 
برگشت در سال ۷۵ دچار ورشکستگی کامل شد 
بی‌پولی و داشتن بچه‌های زياد هر دو بر پدرم فشار 
اورد تا جایی که پدرم دچار تشنج اعصاب و روان 
شد و بالاخره هم سال ۸۱ در سن ۵۲ سالگی به دیار 
کردن به تهران رفتند که خرج ۱۱ نفر را تامین کنند 
ولی هرچه درآمد داشتند خرج پول آب برق, تلفن و 
خورد و خوراک می‌شد و پولی برای تهیه لباس, کفش 
و غیرہ نمی ماند. 

در گیرودار این بی‌پولی بودیم که یک برادرم 
تصادف کرد و از ناحیه کمر دچار شکستکی و 
خانه‌نشین شد. هرچه از مشکلاتم گفتم کم گفتم ما 
خودمون هم دنبال کار گشتیم ولی به خاطر 
روستایی بودن به ما کار نمی‌دادند حالا هم که این 
مشکلات و درد و رنج زندگیمون را برای شما 
می‌نویسم می خوآهم به من و خانواده‌ام کمک بکنید 
چون برأدرم می‌خواهد به سربازی برود. 

مادرم نیز ناراحتی قلبی دارد شمارابه حرمت 
۶× و ی نا را 
دریابید که از لحاظ روحی و مالی دچار شکست 
شده‌آند» به خداواقعا از مشکلاتی که داریم به ستوه 
امده‌ایم و دست نیاز به سویتان دراز می کنم تا 
خانواده‌ام را دریابید. 

سمیه .ر . گلستان 


| وام گر فنن سخت شده است 
اگر به هر دلیلی شما به پول و یا قرض احتیاج 


داشته باشید به کجا می‌توانید رجوع کنید؟ چه کسی 
به شما قرض می دھد؟ درحال حاضر با توجه به 


* مه يم ۰ 


البته علم به آنان همراه با عمل, طرفه کاری است که 
امروز در کمتر مدرسه‌ای به أن می‌توان دست یافت. 
امروز با وجودی که والدین هزینه‌های کلان صرف 
تحصیل می کنند و به شدت بیش از دو سه دهه 
گذشته نگران اموزش و تحصیل فرزند انشان هستند. 
نیست و یا به اندازه‌ای که باید نیست. عشق و شوری 
که متولیان مدرسه را به چنان دلسوزی و مراقبتی 
داشته باشند که برجسته‌ترین و مهم‌ترین کارشان 
اداره مناسب مدرسه وتریدت شایسته دانش‌اموزان 
تمام از اخلاق و علم و انسانیت و تهذیب نفس و 
حکمت و نظم و عقیدہ و ایمان» هماره همراه خود داشته 
باشند. عاشقان دلسوخته و گمنامی که همه عمرشان 
رادر راه هدفی مقدس می‌گذارند و در این راه نه پاداش 
مادی را در نظر دارند و نه خوشامد این و ان راو 
دقیقا نکته اینجاست که چه اتفاقی افتاده است که 
چنین سرمایه‌هایی در ميان اجتماع ما به تحلیل 
رفته اند؟ روحیه ایثار و فداکاری و نیز اعتقاد به تربیت 
نفس و انسان‌سازی... 

یک جامعه را انسانهای بزرگ ان جامعه می‌سازند 
و اینها هستند که معلمان نفس بشرند گاه نتیجه تلاش 
و همیت یک انسان, موجب فلاح یک نسل می شود و 


ضرباتی که به صندوقهای قرض الحسنه وارد آمده 
توان این صندوقها برای دادن قرض و وام به طرز 
قابل توجهی کاهش يافته و رقم پرداختی این 
صندوقها هم زیاد نیست. شرایط دریافت وام از بانکها 
نیز با توجه به مضایقی که برای انان به وجود آمده 
سخت تر از قبل شده است. در این ميان کسانی که 
محتاج نقدینگی هستند بايد به که روی آورند و 
چگونه نیاز خود را برطرف کنند؟ 

اخیرآیکی از دوستان به من می‌گفت که تقاضای 
درخواست وام مسکن ودیعه ۲ میلیون تومانی‌ اش 
٤‏ " و 
پانصدهزار تومان وام بیشتر به او تعلق نمی گیرد. از 
شهرستانها و اوضاعی که در انجا در جریان است 
خبری ندارم اما فکر می کنم برای آنها هم گرفتن وام 
سخت شده است. می خواستم از اقای احمدی‌نژاد. 
رئیس جمهور محترم تقاضا کنم وقتی دستورالعملی 
در مورد کاهش نرخ سود بانکها را اعلام می کنند و 
وعده اعطای وام به مردم را می‌دهند به مدیران و 
مسوّولان بانکها هم تکلیف کنند که مردم را سر 
ندوآنند. من از ایشان خواهش می‌کنم ماموری رابه 
صورت ناشناس به بانکها بفرستند تا ببینند بانکها 
برای آنکه به مردم وام ندهند (یا شاید هم واقعاً 
نمی توانند و پولی ندارند) چه دست‌اندازهایی رامطرح 
می‌کنند که مراجعه کننده اصلا پشیمان شده و پشت 
سرش را نگاه نکند. 

درخواست دیگر من از مسوّ‌ولین محترم این 
است که روشن کنند اگر یکنفر برای رفع نیاز 
ضروری احتیاج به وام ضروری داشت باید به کجا 
مراجعه کند؟ ایا چاره‌ای غیراز مراجعه به رباخواران 
دارد؟ 

حسن ملکی . تهران 


هرچه تعداد این انسانها کم و کمتر شود جامعه به 
سمت نیستی و فنا سوق ای کوک با در 
خاطر قحطی و خشکسال وجود چنین ادمهای با 
همیتی نیست که قدر زندگی و عمرشان رامی دانند و 
١٣٢١١8 ۷۹۶ ۹٥‏ کر سر 
متولیان امر قدر این قدردارهارامی‌دانیم و می‌دانند 
و بستر تکثیر و ترویج و حیات و زیستشان رافراهم 
می اوریم و می‌آورند؟ برای ان که بد انیم یک مدرسه 
خوب با مدیرانی دلسوز و عاشق چه شگفتی هایی 
حال هریک به بلندایی رسیده‌اند. و نیز به آن‌ها که از 
Cd ٦۹۹‏ 
درخواهیم یافت که روزبه و علامه کرباسچیان و 
حتی دکتر مجتهدی چه خدماتی صورت داده آند. به 
ان حد و مرز که یکی از دانش آموختگان علوی, در 
کتاب خود. هرچه را که دارد از اثر تربیت مدير 
دلسوزش می داند و با چنان احترام و ادبی از او باد 
می‌کند که در همه جااو رایاعلامه می نامد و یاعلامه 
او شنیدہ باشند ویاحتی در رسانه‌ها فیلم وعکس و 
شرحی از او در مقام تجلیل وبزرگداشت دیدہ باشند. 

به خطر سترونی این نسل بیندیشیم و در مقابل 
خلق چنین خالقانی هرچه را که در فکر و اندیشه و 
برنامه و علم و تجربه داریم به کار گیریم و هر 





اینها جه جاره‌ای بیندیشند؟ 


کلیه اصناف و اقشار تحت پوشش ادارات دولتی 
و خصوصی برای بهبود شرایط زندگی خود با توسل 
به حربه‌های رایج به مقصود خود نائل می شوند. 
که دستشان به هیچ‌جابند نیست. این افراد کسانی 
معیارهای اداره گار خارج کر ه اند و چون دارای 
تحصیلات عالی می‌باشند خود به خود شغلی راهم 
فرانگرفته اند و کاری هم از انان برنمی آید. حتی برای 
کارهای ساختمانی نیز از انان استفاده نمی شود و 
تحت پوشش هیچ ‌گونه بیمه تاءمین اجتماعی نیز 
نمی‌باشند و از این افراد درمانده‌تر کسانی اند که بالای 
پنجاه سال سن دارند و دارای همان شرایط ذکر شده 
می‌باشند. این افراد به خاطر شرایط خاص اجتماعی 
چون کمیته امداد بروند و از طرفی به خاطر سن بالا 
دارای فرزندان بزرگ و نوه بوده هزینه بالایی هم 
دارند و به این هزینه‌ها بیفزائید هزینه بالای درمانی 
رایه خاطر نداشتن دفترچه بیمه. 
حال با این گرانی و تورم که کمر شاغلان را 
شکسته این بندگان خدا که تحت پوشش هیچ 
سازمانی نیستند چه باید یکنند؟ 
محمدرضا شاهد ‏ سورک 


| به کار گران توجه کنید 
آقای رئیس‌جمهور؛ 
اینجانب یکی از کارگران شاغل در شهرک صنعتی 
قم هستم. قبل از هرچیز از شما که بسیار به فکر قشر 
کارگر هستید متشکریم. ولی ایا هیچ می دانید که 
برخی از شرکتها ازجمله همین شرکت که من و حدود 


٭۶ ؾ ‏ * ۰ E‏ 1 ۷ ۷ 1 1 1 ۷ ك8 كؿ ۷ 1 6 1 0 6 1 6 ۷ 1 1 ۷ ۷ ۷ 1 1 6 1 6 6 ہد 


٥‏ ی ار را 
سرمایه‌هایی در عرصه تعلیم و تربیت کشور به 
ار ای ی ار وی 
به تاراج نرود. چه» سرمایه را کسانی نگه می دارند 
که هم مفهوم سرمایه رانیک بدانند و هم راه نگهداری 
و استفاده مطلوب از آن رادر جهت رشد و توسعه و 
کوته سخن آنکه حفظ روند و مدار و مکتب 
انسان‌سازی در یک جامعه مهم تر از هرچیز است. 
نسل جوان امروز ما در کجا باید با خطرات عصر 
جدید آشنا شود و راه برون رفت از بحرانهایش را 
رک 
و وضعیتی دارند؟ چند درصد از دانش اموختکان ما 
در مدارس این کشور تعلیم و تربیت راباهم و همراه 
هم می اموزند؟ جوانی که به دلیل مشغله والدین 
فرصتی برای تعلیم و تعلم و آموختن درس زندگی 
در خانواده نمی یابد و در مدرسه نیز با گرفتاری معلم 
و ناظم و مدیر که در مشکلات شخصی و متعدد 
خویش محاصره شده‌اند. چیز دند ان‌گیری نمی آموزد 
و از رسانه‌هم تعلیم و تربیتی را که بايد به چشم 
نمی بیند به کد ام سمت و سو می رود؟ 
ایا جز غرق شدن در کرداب بحرانها و به بیراهه 
رفتن و غلط آموختن و یا انزوا و سر در لاک «چه 
کنم» فرو بردن فرجامی خواهد یافت؟ 
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۰ نفر دیگر در آن مشغول به کار هستیم به خیلی 

از قوانین وضع شده در اداره کار تن نمی دهد؟ 
کارگرانی که حدود ۱۱ ساعت در این شرکت کار 
بن کارگری ندارند. حداقل یک وعده غذای تعیین 
شده ندارند. امنیت شغلی ندارند. دستگاهها ایمن 
نیستند و ماهی نیست که انگشت با دست کارگری 
در این شرکت آسیب نبیند و تازه همه اينها به کنار. 
امسال شکر خدابه مدد الطاف جنابعالی, گفتیم شاید 
نفسی بکشیم ولی بازهم سروته همین حقوق را 
می‌زنند و انطور که تعیین شده حقوق رانمی دھند و 
که چند ماه از سال می گذرد ما یکبار حقوق دریافت 
کرده‌ایم. حقوق فروردین ۲۲ اردیبهشت پرداخت شد. 
آن هم نصفه و نیم حال خود حساب کنید که با این 
تورم و کرایه‌خانه و هزار بدیختی دیگر کارگر بیچاره 

چگونه باید زندگی کند؟ 
امضاء محفوظ 
اصلاح خو یشنن 

بنا به گفته بزرگی؛ وقتی کوچک بودیم دلمان 
می خواست دنیا را اصلاح کنیم. انگاه که بزرگتر 
در نوجوانی گفتیم کشور خیلی بزرگ است محله را 
تغییر دهیم. به میانسالی که رسیدیم گفتیم از خانواده 
شروع کنیم و در پایان عمر فهمیدیم که باید از خود 
خانواده. محله, شهر. کشور و جهان رابه قدر توان 
امرالله شهاب‌الدین :سار 


نامه به سر ۵بیر ۱ 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانندگان خوب و ارجمند مجله اطلاعات 
هفتگی وبا تبریک فراوان بمناسبت فرارسیدن 
ایام شعبانیه و ولادت امام حسین(ع) و حضرت 
ابوالفضل(ع) و با تبریک روز پاسدار و روز جانباز 
وبا پوزش همیشگی به خاطر تأخیر در اراه 
پاسخ به موقع به شما عزیزان 

e 

۰۷ ×× 
دیدم و از همکاری شمابامجله استقبال می کنم 
اما در پاکت نامه مدارک مورد نظر وجود 
٥۳٣‏ کی 
برایم ارسال کنید تا کارت مزبور برایتان صادر 
شود. 

*٭ بچه‌های خوب تنکابن از لطف شما 
متشکرم. خودتان رامعرفی نکرده بودید و لذا 
همان امضایی را که پای نامه گذاشته بودید. 
آورده‌ام. ستارہ زیباء صدیقه, عاطفه و عادله... 
موفق باشید. 

*٭ عبدالرضا شیرانی . اصفهان درباره سقای 
کو ی سو سے ایشان درصددیم گزارشی 
تھیه کنیم. فعلا خبر چندانی از ایشان نداریم. 

*٭ امرالله شھاب الدینی ۔ ساری یکی از 
70 ها 7 ھ 
رسیدہ است. گفتەام که کارت برایتان صادر 
شود. 

کمیل منصور کوهی ۔نکامقاله مفصل شما 
رادیدم. من هم چون شمامعتقدم که هر رأبطه ای 
بین دختر و پسر الزامارابطه نامشروع نیست. و 
باید برای هنجار کردن روابط دو جنس مخالف 
راهکارهایی اندیشید تا جامعه از این وضعیت 
+١٦١٦ ٥١+ 8‏ ۷ء 
شمارادر بخش بازتاب مورد استفاده قرار دهم. 

*٭ کل محمد نصرتی ۔سراوان علت مشکلات 
برشمرده شده در نامه شماء بیکاری جوانان 
















































است. برای رشد و توسعه استان سیستان و 
بلوچستان طرحهایی در دست اجراست تااین 
مشکلات کم شود. ما هم امیدواریم که این 
تعهد ات هرچه سریعتر به نتیجه برسد. 

۵ محسن ذوالفقاری .ساوه‌دو مقاله جدید 
ازشما به دستم رسید. مطالب خوبی هستند. 
ان‌شاءالله در آینده مورد استفاده قرار می گیرند 
از لطف شما متشکرم. ضمناً فکر می کنم کارت 
خبرنگاری شماتا به حال بايد به دستتان رسیده 

٩‏ سیدرمضان هاشمی‌پور . بابل‌نامه شما 
رابه جنگ هنر دادم تادر آن بخش مورد استفاده 
قرار گیرد. موفق باشید. 

* طاهره .۰ نامه سراسر درد و رنج شما 
راخواندم و سعی می‌کنم در یکی از شماره‌های 
اینده ان رابه‌ طور مختصر چاپ کنم. ان شاءالله 
ی ی« 


وامام هادی(ع) 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۴۶ 







د انافی 


۰۰ 


است که کلید ۱ 


۶ 





<> 
ایر آن و جهان سباست 


۵ ۳۲ هزار کارگر سال گذشته اخراج شدند. 

# سهمیه بندی بنزین فراموش شد. 

# کمیسیون امنیت ملی مجلس انتخاب 
شهردار توسط مردم راتصویب کرد 

#در صورت داشتن شاکی انتن های 
ماهواره جمع اوری می‌شوند. 

٭ یک دریاچه سوحت قاچاق در اطراف 
تصادفات در جهان رکورد وا است: 

# کوفی عنان به تهران می آید. 

#شیمون پرز ادعا کرد: حزب‌الله سالانه ۱۰۰ 
میلیون دلار از ایران می‌گیرد! 

#سخنگوی دولت از دادستان تهران خواست 
با مخالفین دولت برخورد قانونی شود. 

#ترکیه ۲ هواپیمای ایرانی رابازداشت کرد. 

#شعبان جعفری معروف به شعبان بی مخ 
دزگذڈشت 
ایران وسوریه هشدار داد. 
داد. 

#شاهرودی: وجود ۸میلیون پرونده قضایی 
در یک کشور ۷۰ میلیونی نشانه بیماری است. 
می کند. 

# داد عادل: به دولت نمره بالای ۱۵ می دھم. 

#لاریجانی: علاقه‌ای به خروج از ۷٢‏ 
نداریم. 
هسته ای‌خاتمی و حمایت از سیاست هسته‌ای 
احمدی نژاد راتکذیب گری, 
. ۲۴۴کشوربرای اعزام نیرو به لبنان اعلام 
امادکی‌کردن. 

٭قاضی آمریکایی شنود مکالمات را غیر 
قانونی دانست. 

#حماس دولت آشتی ملی تشکیل می دهد. 

٭نخست وزیر هند الحاق به ٢۷ا‏ رارد کرد. 

اسرائیل معادل ۵ بمب اتمی در لبنان مهمات 


مه 


ربحد. 

٭پینوشه به دیوان عالی شیلی احضار شد. 

٭ولید جمبلاط رهبر دروزی‌های لبنان, سید 
حسن نصرالله رهبر حزب الله رابه تکروی متهم 
کرت 

# اسرائیل رئیس پارلمان فلسطین را 
دادگاھی کرد. 

٭پاسداران صلح وارد لینان شدند. 

#رائول کاسترو آمادگی کشوررا برای 
برقراری رابطه با امریکا اعلام کرد. 





اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۳۶ 








7 فت 

به نظر نمی رسد آرامش و ثیات به قاره سياه 
بازگشته و این قاره پهناور شاهد صلح و زندگی اقوام 
و ملیت‌ها در ارامش باشد. 

در این قاره واژه‌هایی نظیر ثیات. صلح, 
دموکراسی و حکومت پاید ار جایی ند اشته و نادیدہ 
گرفته می شود و اصولا حرکت در این چارچوب 
پذیرفته شدہ نبوده و بافت حکومت‌هاو کشورهابه 
گونه‌ای است که نمی‌توان در این راستاحرکت کرد. 

قاره سیاه با وجود گذشت حدود نیم قرن از 
شکل گیری مبارزات استقلال‌طلبانه, هنوز هم با 
مشکلاتی نظیر نظام‌های قبیله ای» جنگ های قومی و 
سرکوب‌های نژادی مواجه است که زمینه‌ساز 

در این رایطه می توان به انچه سال‌ها در 
بیافرای‌نیجریه اتفاق افتاد و یا حوادث چند سال قبل 
که ميان هوتوها و توتسی‌هادر روانداو بروندی‌روی 
داد اشاره کرد. 

قاره افریقا از شمال ان که کشورهای مصر و لیبی 
که تا چند سال قبل نظام اپارتاید و جدایی نژادی در 
آن اعمال می‌شد همواره با کشمکش و بحران مواجه 
بو ده است. 

در آفریقا ۳ مساله 
بیش از بقیه عوامل. 
مشکل‌ساز بوده و سبب 
شده است. بطوری که اگر 
این عوامل و مسائل از قاره سیاه ریشه‌کن شود 
می توان امیدوار بود که این قاره به مسیر پیشرفت 
بازگشته و در شرایط بهتری قرار خواهد گرفت. این 
موارد عبارتند از: 


١-۔‏ کودتای نظامی: 


سال‌ها قاره آمریکا کانون اصلی کودتاهای 
نظامی بود و هر از چند کاهی‌ژنرال‌ها و یاسرهنگ‌ها 
دست به کودتازده و با کنار زدن گروه قبلی قدرت 
رادر دست می‌گرفتند. در این رابطه کشور بولیوی 
رکورددار کودتا در جهان بود که میانگین وقوع 
کودتای‌نظامی در ان به حدود ۲ ماه هم می رسید. 

ولی حرکت کشورهای این منطقه به سوی 
دموکر اسی و روی کار امدن حکومت های 
غیرنظامی. شرایط رادر قاره امریکا تغییر داد بطوری 
که قاره سیاه جای آمریکای لاتين راگرفت به گونه‌ای 
که این منطقه امروزه سردمدار و رکورددار 
گرد ید ه کشو رهای قاره سياه از ثیات چند آنی 
برخوردار نبوده و قادر به برقراری صلح و ارامش 

کودتای نظامی در قاره سياه علاوه بر این که 
ثیات حکومت‌ها را از بین برد سیب گردیده نظامیان 
در امور سیاسی دخالت کرده و کنترل اوضاع رادر 
ذست بگیرند:به این ترتیب دموکراسی از کشورهای 


7 حنگ داخلی در کنگو بیش از ۳ 


میلیون کشته بر جا گذارد 





ورک ل بډ و 


قاره سیاه رخت بریسنه و حکومت نظامی جای 
حکومت‌های مردمی و مردم سالاری راگرفته است. 

در کال کا اک تظامیان خای خود رات 
غیرنظامیان وسیاستمداران بدهند می‌توان امیدوار 
بود که دموکراسی به قاره سیاہ بازگشته و نظامیان 
به پادگان‌ها مراجعت کرده و با شکل گیری احزاب 
قانونی و قدرتمند و پارلمان. شرایط بهتری بر این 


کشورها حاکم گردد. 


۳۲- درگیری قومی: 

به نظر می رسد زمانی که استعمارگران درصدد 
خروج از قاره سیاه برآمدند به گونه‌ای بر ترسیم 
خطوط مرزی و تقسیم کشورها و سرزمین‌ها 
پرداخته اند که قبایل دو پاره و یا حتی چند پاره شده 
و در دو سوی یک خط فرضی مرزی قرار گرفته اند. 

اختلافاتی که ناشی از تقسیم کشورها و 
قبیله‌هاست و افزون طلبی قبایل بزرگ بر روابط بین 
دولت ‌هاسایه انداخته و انهارامتزلزل ساخته است 
به گونه‌ای که قبیله ای که دو پاره شده توجهی‌به 
مرزها نداشته وبابرقراری رابطه بادیگران حاکمیت 
ملی کشورهارانادیده می گیرد. 

این مساله را بطور خاص چند سال قبل ميان 
شاهد بودیم که اعتراض 
جھانی رادرپی داشت. اگر 
چه وقوع چنئی8ن 
مسائلی در قاره سياه به 
نظر عادی می رسد امانگاه جهانی به این مقوله به 
گونه ای است که در صدد مهار این درگیری‌ها و 

از دیگر مواردی که قاره سياه رابه چهره شاخص 
وبا چتین یھ سس انت 
که در سود ان مشاهد ه می کذیم. در جنوب 
با مسلمانان بخش‌های دیگر این کشور بودیم. اگر 
چه پس از انعقاد قرارداد صلح بین جنوبی‌هاو دولت 
مرکزی, آرامش نسبی به این منطقه بازگشته اما در 
منطقه دارفورد درگیری‌هایی بین مسلمانان بروز 
کرده و برای دولت سودان مشکل آفرین شده است. 

جنگ و درگیری‌های قومی و قبیله ای با سبعیت 
و وحشیگری بسیاری همراه است تأحدی که در چنین 
درگیری‌هایی هیچ کس در امان نیست و بیشترین 
لطمات به کودکان و افراد مسن خصوصازنان وارد 
می‌شود. آنچه در دارفور سودان در جریان است ويا 
مسائلی که در رواند اویروندی دیده شده حکایت از 
میزان بالای اختلافات دارد. 

۳- دخالت در امور همسایه ها: 

یکی از نقاط ضعف حکومت‌ها در قاره سياه عدم 
وابستگی انهابه ملت هاست به همین دلیل حکومت‌ها 
یا از نظامیان تبعیت می کنند و در حقیقت نظامی 


یا این که وابسته به یک قوم و قبیله هستند که اکثریت 
راشامل شده و توجهی به دیگر گروهها ندارند. این 
مساله سیب می‌شود حکومت‌ها در امور 
داخلی‌همسایه‌ها دخالت کرده و درصدد اعمال سلیقه 
تس وا ی 

آنچه سال‌ها در کنگو روی داده و این کشور را 
به ویرانه ای تبدیل کرد و یا وضعیتی که در چاد 
مشاهده می کنیم و آنچه در سیرالئون دیده شد 
نمونه‌های بارزی از دخالت کشورها در امور 
مسا فان تد کہ یر اکال تا مرا 
طریق مرزهابه کشورهای دیگر می‌شود. 

جالب توجه است اگر چه دولت‌ها .۰ 
سعی می کنند برای تقویت خود 
دست به دامن برخی از همسایه‌ها 
شوند گروههای چریکی نیز تلاش 
می کنند از چنین خدماتی بهره‌مند 
شوند لذا در تمامی جنگ‌های‌چریکی 
وبحران‌های داخلی کشورها. دست 
همسایه‌ها به وضوح دیده شده و 
نقش آنها آشکار است. 

همین مساله امنیت کشورها را 
از بین برده و دولت‌ها را با انواع و 
اقسام ناملایمات و بحران‌ها مواجه 
می‌سازد. 
قاره سیاه برشمرده شده ممکن است 
در دیگر قاره‌هاو نقاط جهان نیز وچود 
ا ا ادو لی د5 بسار 
پررنگ بوده و نمود بیشتری دارد. 


انتخابات کنگو: 


کشور کنگو از جمله کشورهای قاره سیاه است 
که از زمان استقلال در سال ۱۹۶۰ تاکنون با فراز و 
نشیب های بسیاری مواجه بوده است از جمله 
مسائل جالب توجه درباره این کشور اسامی 
مختلفی است که در طول این سال‌ها بر روی‌این 
ر یوک لوو کر ی که رهز حکو مت و 
هر مسئوولی در مقطعی از زمان که قدرت رادر 
دست داشته نام ان را تغییر داده است. بطور مثال 
ابتدا نام آن کنگی نود که این کشور که در زمان 
یں ای اھ موه مکال رک 
ولیاختلافات داخلی و درگیری‌هایی که استعمارگران 
دران نقش داشتند اوضاع رادگرگون کرده و عده‌ای 
در کاتانگا اعلام استقلال و جدایی کردند که با مرگ 
لومومبا همراه بود. 

در نهایت نیز از ۲۷ اکتبر سال ۱۹۷۱ نام آن به 
زئیر تغییر یافت. در حقیقت خواسته موبوتو که 
قدرت رادر این کشور در دست گر فته و از حمایت 
نژادپرستان افریقای جنوبی و امریکا بررخوردار بود 
موجب تغییر نام کنگو به زئیر گردید. اما این نام تا 
زمانی که مویوتو قدرت را در دست داشت به این 
کشور اطلاق می‌شد ولی باسقوط او که در یک اقدام 
چریکی صورت گرفت و به روی کار امدن لوران 
کابیلا انجامید و در مه ۱۹۹۷ نام زئیر به جمهوری 
دموکراتیک کنگو تغییر یافت. 

که دران مرک ی رجگ هون 
اعد کک ہکا نت ھی شرت 


رسیدہ و موبوتو رابرکنار کند. اما جالب توجه است 
که روی کار آمدن کابیلا و تغییر نام زئیر به کنگو 
نیز نتواست ارامش رابه این سرزمین باز کرداند 
بطوری که کشور همسایه در حمایت از دولت و 
پشتیبانی از چریک‌هابه دخالت در امور داخلی کنگو 
پرداختند که این دخالت‌ها با وجود این که قرارداد 
فانصا سد مر ھتان 
دارد. 

کنگو در طول سال‌هایی که به استقلال دست 
يافته بارها با جنگ‌های قبیله ای و چریکی مواجه بوده 
و در اکثر این جنگ‌هانیز نقش همسایه‌ها و خارجی‌ها 





پس از ۴۰ سال. اولین انتخابات آزاد و 


دموکراتیک در کنگو برگزار شد 





آشکار بوده است. ولی در دسامیر ۲۰۰۲ قرارداد 
صلحی در آفریقای جنوبی به امضای طرفین رسید 
که قرار شد اصلاحاتی در این کشور صورت گرفته 
وبه استقرار صلح و مردم‌سالاری در کنگو بیانجامد. 

در پی امضای قرارداد صلح. دولت ائتلافی تشکیل 
e E‏ ات ارو ف انم 
کشور استقرار یا فتند. 

همچنین قأنون اساسی جدیدی تدوین شد که در 
مه ۲۰۰۵ به تایید پارلمان رسیده سپس مردم در 
وتا سال ات اھ مک کت 

ای د اتد ھا کاضورت کت درار وہ 
در سال ۲۰۰۶ پس از ۴۰ سال در این کشور اولین 
انتخابات آزاد و چند حزبی برگزار شود. ولی اگر چه 
قرار بود این انتخایات راهگشای دموکراسی و 
استقرار مردم‌سالاری شود اما اگر روند حوادث به 
این صورت که این روزها در کینشازا پایتخت کنگو 
شاهدیم ادامه یابد بار دیگر جنگ و درگیری از سر 
گرفته شده و ناامنی به این کشور باز خواهد گشت. 

انتخابات ریاست جمهوری برای بازگشت کنگو 
به دموکراسی با حضور ۲۳ کاندیدا برگزار شد در 
خیم اسان ات مخت سوه ونان 
اصلی‌میان ژوزف کابیلا پسر لوران کابیلا که در 
سر س MG‏ ۱ 
رابه پسرش داد وژان پیر بمباکه سال‌هارهبری یک 


گروه چریکی ضد دولتی رابرعهده داشت. خواهد بود. 
در این رابطه کابیلا از مردم کشورش برای پرهیز از 
خشونت در جریان برگزاری انتخابات دعوت به عمل 
آورده و به حامیانش می‌گوید که رای آنها می‌تواند 
صلح و ثبات رابرای این جمهوری به ارمغان بیاورد. 
تاریخ کشورمان را ورق بزنیم و می خواهیم 
انتخایات در فضایی ارام و توام باصلح ونظم برگزار 
شود. جوزف کابیلا ۳۵ ساله که در نظرسنجی نسبت 
به دیگر رقیا پیشتاز بود تصور می کرد که می‌تواند 
نتایج نهایی مشخص شد که کابیلا 
وبمبابه دور دوم راہ یافته اند. ولی ٠‏ 
در کینشازا پایتخت کنگو میان : 
بود که ۵ کشته بر جای گذارد. در ٥‏ 
این انتخایات کابیلا ۸ درصد آداه * 
بمبا۱۷ درصد ارارابدست اوردند ہ 
کے در حالی‌که ۱۹ نفر از کاندیداهابه ٠‏ 
: ۳ دلیل تقلب و اعتراض بر دخالت‌های * 
دولت خواستار برگزاری‌انتخابات ٭ 
" مجدد شده بودند. در این رابطه ہ 
ناظران بین المللی به بی نظمی‌ها ء 
" نظمی‌ها به اندازه‌ای نبوده که بر » 
" نتایج نهایی تاثیر منفی داشته باشد. : 
انتخایات معتقد است که دستگیری : 
۶ نفر از کارکنان انتخابات نشان می‌دهد که در » 
می‌افزاید: این عمل نشان دهنده صحت انتخابات است * 
از دودر سا مه ازری دک ا 
انتخایات به درستی‌صورت گرفته است. 
در همین رابطه بمبا رقیب انتخاباتی کابیلا که : 
سال‌ها رهبری چریک‌های ضددولتی را برعهده » 
داشته ادعا می کند که در انتخابات تقلب صورت * 
درگیری که پس از اعلام نتایج در کینشازا بروز : 
کرد نشان از شکننده بودن اوضاع دارد اگر چه » 
آرامش را برقرار سازند اما اگر این روند ادامه یاد ٥‏ 


E جھ‎ 


بیم ان می رود که دور دوم انتخابات به مراتب ٥‏ 


خونین تر باشد. ۰ 


کنگو برای سازندگی نیاز به آرامش دارد زیرا از ٤‏ 


۰ سال گذشته که این کشور ظاهراً به استقلال * : 


دست یافته هیچ گاه با آرامش مواجه نبوده است ۰ 
بطوری‌که در جریان جنگ داخلی در این کشور ۲ : 
میلیون نفر کشته شدند حالا اگر درگیری‌ها مجددابه د 
این کشور بازگردد و اوضاع بحرانی شود: 
دستاوردهای صلح ۵ساله نیز از بین خواهد رفت به ٠‏ 
همین دلیل باید تمامی عوامل دست به دست هم داده ۾ 





اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۳۴۶ 
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سه گا نه 


کیان فولادی 





شکلهای جدید نفریح 

ٹاہستان و فوت کا لد کا بر و هاگ 
ایرانی, بسیار به هم نزدیکند. 

تابستان به کمک تقویم خوب شناخته شده و 
گرمای هواهم به آن کمک می کند اما تفریح در ایران 
چندان شناخته شده نیست. جز چند انتخاب تکراری 
و قدیمی, تفریحات و انواع آن در میان هم میهنان ما 
کمتر بررسی شده‌اند. بویژه که تابستان و 
قتطیلاتہ فرصت است که تام اعضاى انراد 
مشتاق تفریحند و به دنبال راههایی می گردند که 
همگی از فرصت تعطیلات لذت ببرند و مااین راههای 
لذت و تفریح مشترک را کمتر می شناسیم. 

ارت گار US‏ ما 
فرهنگی دو فرصت تازه ایجاد شد تاروشهای جدیدی 
برای‌تفریحهای دسته‌جمعی وخانوادگی به ایرانیان 
نشان داده شود. 

شهرداری تهران پارچه‌ای به عرض ۱ متر و به 
طول ۵ کیلومتر را در یکی از محلات غرب تهران 
فراهم کرد و از تمام کودکان و نوجوانان و پدرها و 
مادرهاشان خواست که باهم کنار این پارچه بیایند 
و بزرگترین نقاشی چهان را در یک روز جشن و 





تطیل ‏ قاشی کان پر نام ای که هنم کررکان و 
نوجوانان خانواده‌ها را سرگرم می کرد و هم برای 
بزرگترها جالب و متنوع بود. هم آموزش داشت. هم 
سرگرمی و هم اتحاد. ۱ 
سازمان میراث فرهنگی هم در کاخ سعدایاد که 
محیطی بکر و باصفاست جشنواره‌ای از محصولات 
متنوع استانها و تولیدکنندگان و هنرمندان به راه 
انداخته بودند که با برنامه‌های موسیقی و نمایش نیز 
همراه شده بود. به این ترتیب محیطی فرآهم آمده بود 
که نمام امضاى ۶ ها که عم فسا 
هر یک به ذوق و سلیقه خود در غرفه‌ای گرم باشد. “ء3 
چیزهای جدید ببینند و بیاموزند بر حالیکه معمولا 


آلاشهرداری و 


و برنامه ریسزی» 
روشهای مفید و 
متنوع تفریح را 
به مردم مشتاق 
دشان دهند 


خانواده‌های ایرانی برای تفریح چند دسته می شوند و 
هریک به مسیری و راهی می‌روند. جوانترها بزرگترها 
و کودکان ناچنین برنامه‌های مشترک و مفرحی نه 
روح خانوادگی رانیز تقویت می‌کند. 

هزینه کردن برای ایجاد چنین برنامه‌هایی 
بی‌تردید در کمترین فاصله زمانی, ارامش و سلامت 
ذهنی خانواده‌ها را با کمترین امکانات فراهم می کند 
و از آثار ناخوشایند تکه تکه شون خانواده‌ها 
پیشگیری خواهد کرد. 

کاش هر چه بیشتر برگزار شوند و هر چه بیشتر 





نو آمده‌ها و تازه رفته ها 


نخستین هفته دولت در دولت نهم که بتوان آنرا؛ 
زمانی برای ارزیابی کارنامه دولت دانست فرارسیده 
ودولتیان هر چند باحجمی آندک و بدون اصرار فراوان؛ 
در حال بازگویی عملکرد یکساله دولت هستند. 

آمار و ارقام فراوانی داده‌می‌شود که ظاه رآخبر از 
توفبقات دولت دارد. هر چند که هنوز در ميان جامعه 
ترک تسس تست اس کت 
یکسال, نکته‌ای عجیب در کارنامه یکساله دولت نمایان 
شده که جدیدترین نمونه آنرا در فدراسیون فوتبال 
کشور می بینیم. 

فارغ از مباحث تخصصی و حرفه‌ای ورزش › 
چندی‌قبل دیدیم که باتغییراتی که در دولت نهم در 
سازمان ورزش روی داد از طریق مجاری دولتی. 
رئیس فدراسیون فوتبال نیز تغییر کرد و در پی آن. 
مربی جدیدی هم برای د تیم ایران و" شد. اما اماهنوز 
که از قول وی گفته و نوشته می‌شود که : 

«برخی نمی‌خواهند تیم ملّی بامن موفق شود 6 

و این جمله‌ای است که تقریبا از زبان تمام مربیان 
فوتبال, یارو‌سای فدراسیونهای فوتبال می شنویم. و 
اینکه پس از هر انتصابی عده‌ای از روی غرض ورزی 
یل چندانی ندارند که مسوّول جدید توفیق مناسبی 
پیدا کند. شاید که از این مسیر اعتنایی هم به آنانی شود 
که ار قاف انتضابات جدید دور مان اتن 
این اتفاق و این جمله و این غرض‌ورزی هم. 
متأسفانه در تمام انتصابات دولتی تکرار 

می‌شود. تازه آمده‌ها خود رادر جدال و رقابتی 


۸ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۳۶ 





نتیجه اينکه مدیران جدید و همکارانشان بسیاری از 
وقت خود رابه جای اداره امور. صرف حذف کامل 
رفیب و قدرتمند کردن رفیق!می‌کنند. 

از آن بدتر اينکه هیچگاه انها که تازه آمده‌اند. در 
آثر این اختلافات. به خود اجازه نمی دهند که از تجریه 
مدیران قبلی استفاده کنند با خدای ناکردہ ادامه راہ 
انهاراپیش گیرند ویاراهی که تیم قبلی تانیمه رفته 
است راتاانتھاطی کنند. پس میلیاردهابودجه کشور 
که برای نتیجه گرفتن در راھی خرج شدہ بود. یک 
شبه و از سر اثبات اشتباه رقیب, دور ریخته می شود 


و کلنگی نو زده می شود و راهی نو اغاز. 

اما اگر این نوامده‌ها و تازه‌رفته‌ها اندکی بهتر 
بیند یشند خواهند دید که در سایه مشارکت 
وهمکاری. امور بسیار بهتر پیش می رود تادر سایه 
رقابت و حذف. که اروپا سالهاست که به این نتیجه 
رسیده و رقایت را کنار گذارده و بازار مشترک 
اروپایی و اتحادیه ایجاد می‌کند و آسیای جنوب شرق 
هم در ارزوی‌ایجاد چنین وحدت وهمکاری است. چرا 
که فهمیده‌اند اگر در رقابت و حذف منافعی وجود 
دارد. در همکاری و صلح این منافع بی تردید بیشتر 
خو‌اهد بود. 
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یک فکر جدید در داستان ماهواره 


اتفاق جدید در موضوع ماهواره »این بار در یک 
کلمه خلاصه شد .اينکه با استناد به یک قانون قدیمی, 
تجهیزات دریافت از ماهواره جمع آوری‌خواهد شد. 
اج اک اشگاریاشت: 

از بالای پشت‌بام یک ساختمان بلند در شهرها 
اگر نگاه کنید . تجهیزات دریافت از ماهواره به دو کروه 
تقسیم شده‌اند! عده‌ای انها را در پشت بامها 
مخفی‌کرده‌اند اما برخی آنرا هم در بالکنها و کنار 
پنجره‌ها کار گذاردہ اند! یعنی جانی که هر عابر 
پیاده‌ای می‌تواند آنها را ببیند. این بار نیروی‌انتظامی 
قصد دارد با این نوع دوم از تجهیزات مقابله کند و به 
گفته رئیس پلیس تهران در این مرحله با جرم آشکار 
مبارزه خو‌اهد شد. 


احدای از درستی یا نادرستی این 

طرح» اميدواريم که برای رفع 

بلاتکلیفی مردم هم که شده. بخش 
1٦‏ اد 





درکنار این یک اقدام. نماینده مجلس هم از استفاده 
از کانالهای مناسب ماهواره‌ای به طور مستقیم در 
تلویزیون خبر می‌دهد اماباز هم در عمل هیچ یک از 
این دو پس از گذشت ت یک هفته از شیوع این خبر به 
طور جدی انجام نشده‌اند. نه کانالهای مناسب 
ماھوارہای راھی به تلویزیون ایرا ۱ 
پلیس تعداد قابل توجهی از تجھیزات اشکار 
ماهواره‌ای راجمع آوری کرده است, کل شد از اینکەه 
دست کم این بار نیروی انتظامی و صدا و سیما به 
بخش عمده‌ای از آنچه گفته شده عمل کنند. شاید که 
کمتر اسیاب بی اعتمادی مردم و بلاتکلیفی مردم. در 
این بخش از فرهنگ جامعه فراهم شود. 


ره 





گویند تاجری بود بس زیرک و هشیار که از اب 
کره می‌گرفت و به دینار بسیار می فروخت و چهره 
برمی آفروخت. در رندی سودایی و افسون نفس 
چنان بود که باری به باغداری زیر درخت سیب. 


سیب فروخت و زمانی به نانوایی کنار تنور. نان؛ 
و شامگهی به دامداری هنگام دوشیدن کاو. شیر! 
رفیقان به ذکاوت تجارت وی غبطه می خوردند و 
حسد می‌بردند. روزی پیرامونش گرفتند و گفتند: 
تو به راستی در درایت و تجارت و فراست کسب 
چیره‌دستی؛ لیک اگر بتوانی در جنگل و کوهسار 
به گروه اهوان پوزه‌بند بفروشی تابر دهان و مشام 
زنند. الحق در رندی و سودایی نامبردار روزگار 
خوآهی شد. 

گفت: چنین خواهم کرد! پوزه‌بندی چند برگرفت 
و در کیسه نهاد و به جنکل شد. به گروه اهوان که 
رسید از بزرگشان سراغ گرفت و سلامش داد. پیر 
اهو پرسید: اینجابه چه کار امده‌ای؟ گفت: تاجرم و 
در پی دینار. پرسید: ٦‏ ارت چیست؟ 
پاسخش داد: پوزه‌بند از برای اھوان, تابر دهان و 
مشام زنند و از گزند هوای ۹ ار ٰھ+" 
پیرآهو به تمسخر خندید و گفت: بیراهه آمده‌ای و 
به کاهدان زده‌ای! ای مردہ در این هوای پاک جنگل 
و کوهسار, چه حاجت به پوزه‌بند!؟ و هم قطاران 
رافراخواند و از سیک مغزی مرد تحذیرشان داد.... 

مرد تاجر به دره‌ای در آن حوالی شد و کارگاهی 
بنا کرد. اب بر خاک ریخت و آتش به هیزم درفکند 
و دیوار از چهار سوی بالا برد و دودکشی از سقف 
کارگاه برافراشت ت و به کار تولید پرداخت. هفته ای 
چند بگذشت. هر روز دودی غلیظ تر از دیروز به هوا 
می‌شد و هوای جنگل و کوهپایه رامی آلود. تاجر 
٦‏ ا تا 

a‏ پیرآهوان» دوان ِ و نفسزنان 
اٹ 

-ای مرد! راست گفتی. ما را دیگر امروز به 
راستی به پوزه‌بند حاجت است. 

- اما ای آهوی پیر! قیمت پوزه‌بند. امروز بس 
گران‌تر از دیروز است. 

- در مقابلش چه می‌خواهی؟ 

- شما پیر صخره و کوهسارید. راه گنجینه 
سنگ‌های سیر و سرع رابه من نشان دهید! 

5 این که چیری نیست ات دی مج 
ار اک 


تاجر خنده‌ای به رضایت بر لب نشاند و گفت: 
اما قیمت متاع راپیش می‌ستانم و آنگاه پوزه‌بند را 
تقدیم می‌دارم. آهو, مت ۳ و درمانده گفت: 
قبول. درپی من شو؛ اما تو را توان هم‌پایی بامن 
در این صخره و کوه نیست. مرد پاسخ داد :پیش أی 
و در راه درآی» در پی‌ات خواهم آمد. آهو به جستی 
چند صخره راپشت سر نهاد و خط غباری در پی 
به جای گذاشت. مرد تاجر ارام به راه شد و رد اهو 
برگرفت. هرچه اهو بی صبری می کرد» مرد. 
صبوری بیش پیش می گرفت. می دانست که هوای 
الوده امروز کوھسار دوام ازپای اهو خواهد ستاند 
ے ے‫ کے 
ت٠٠‏ ۹ 5 .7 
حنجره‌اش بی تاب هوای پاک بود اماحلقومش دیگر 
بی نصیب از ان سیم همیشگی. رقص و 
دودکش کارگاه مرد تاجر. بر پهنه اسمان نمایان 
بود. هر چه دود. بیش در هوا سر می کشید. اهو 
بیشتر بر دوپای زمین گیر می شد. 

القصه , تاجر صبور و اهوی بادپای. هر دو هم 
پای شدند و در راه گنجینه سنگ‌های سبز و سرخ 
همچنان در راہ به صخره موعود که رسیدند دیگر 
آهو از نفس افتاده بود و تازه مرد, نفس تازه کرده! 
هوای الوده چشمان اهوی پیر را برهم فکند و 
سنگ‌های قیمتی سبز و سرخ, برق در دیدگان رت 
تاجر نشاند. کیسه از شال کمر به دراورد و از درو 
گهر دل صخره ان راپر کرد. 

-هان ای دوست من! به وعده‌ات وفا کردی. 
اکنون برخیز و این پوزه‌بند برگیر و ببند تا 
بازگردیم. 

آهو شادمان.کالای مرد رابر دهان و مشام نهاد. 
با( و ت. از برخورد 
پیشین که با مرد تاجر داشت ت و او را سیک مغز 
خوانده بود کمی شرمنده شد: کسی که متاعی به 
این خوبی در برابر چند قطعه سنگ سرخ و سبز به 
۲ے بت تک 
صو رب ی تد ید 
من ی ین ود رن ۳" نگران 

کس رہ 
دره برپاشدہ بود. مرد تاجر سخاوتمندان هر یک 
را پوزه‌بندی داد و رضایتی بر چهره‌شان نشاند. 
مرد. در این کارگاه که بنا کرده‌ای» چه کالایی تولید 
کے کت 

مرد پاسخ داد: پوزه‌بند!! 

0 

در دوران مر تحت زیر کار برایم این 
+٢98۱9 98 ٤‏ 
رادارح! 


زیرٹویس: ہت شا کت 
عامیانه آلمانی 
اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۴۶ 






دا شاف اد 


ہم 


۰ +چ 
۰۰ 


در وود و دا 


۰ 


تایه 


در رفح ظلم دا نما توآنایی خود دکوشی. 


ہ عضرت امیر(ع) 


جلوه‌ای از زیبایی رنک‌ها دردشت و تالاب ارژن 





6( اطلاعات هفتگی 
شماره I‏ 


گزارش شهرستان 


> زیر نظر: محمدحسین عسگری 


لاد کار" سره ساسادیان 





نام کازرون در ذهن کسانی که به شهرهای استان فارس سفر کرده‌اند. دریاچه پریشان را تداعی می‌کند. 
دریاچه‌ای که بزرگترین دریاچه آب شیرین ایران است. 
این درباچه یکی از زبستگاه‌های مهم پرندگان مهاجر است و علاوه برارزش ویژه اکولوژیکی. از جمله 


ذخایر «ببوسفر» جهان محسوب می‌شود. 


در این گزارش همچنین به حلوه‌ای تابناک وسترگ اما خاموش از کازرون پرداخته می‌شود و ان شهر 
باستانی بیشاپور است. چون کازرون فعلی در سال‌های دور جزیی از شهر شاپور بوده و... 


پیشینا تار ؛ 

کازرون از توابع شهر شاپور بودہ و در ابتدای ان 
قرار داشته است. شهر شاپور در ۲۰ کیلومتری‌شمال 
غربی کازرون فعلی واقع شده بود. 

بعد از خرابی شهر شاپور. فیروز پسر بهرام 
ساسانی ان را مجددا ایاد کرد و براهمیت ان افزود. 
رم ار 

کازرون در ابتدا از ۲ روستای : نورد. راهیان و 
دریس تشکیل می‌شد و به «بلد العتیق» معروف بود. 

ویژگی های جغرائیایی 

این شھرستان 
در غرب شیراز و 
بے طول 
۰ کیلومتر و 
کیلو متسر بین 
شهرستان‌های ممسنی, بهبهان. برازجان, فیروزاباد 
وشیراز واقع شده است. ارتفاع کازرون از سطح دریا 
۲ متر و و سعت ان معادل ۳ کیلومترمربع 
است. این شهرستان از دو بخش گرمسیری مرطوب 
و سردسیری تشکیل شده است. دو رشته کوه موازی 
از ارتفاعات زاگرس امتداد یافته و جلگه کازرون در 
حدفاصل این دو رشته کوه قرار گرفته است. در درون 
این جلگه رودخانه‌ها و چشمه‌های پرآب جاری بوده 
و جلگه کازرون با تأثیر گرفتن از این جریان. 
حا صلخیز تس ات 

جاذبه های طبیعی 

۵ دریاچه پریشان (فامور):اين دریاچه در ٢‏ 
ری را را رو 





لتادریاچه پریشان بزرگترین دریاچه آب 
شیرین ایران» زیستگاه پرندگان مهاحر 
همجون فلامینگو» پلیکان درناء لک لک 





کیلومتری کازرون قرار دارد. این دریاچه باوسعت 
تقریبی ۲۵۰۰ تا ۴۲۰۰ هکتار بزرگترین دریاچه 
آب‌شیرین در ایران است ولی آب آن برای اشامیدن 
چندان مناسب نیست. 

در داخل این دریاچه» ماهی ها به صورت آزاد 
زیست می کنند و از اب این دریاچه برای پرورش 
ماهی نیز استفاده می شود. 

این منطقه زیستگاه انواع پرندگان مهاجر است و 
هر سال در فصل زمستان پرندگانی چون: درناء 
5٦٦‏ سای کرک ترو > 
به اطراف این دریاچه 
مهاجرت می‌کنند. ۱ ۱ ۱ 

حد اکثر مساحت ان 2 
حدود ۱۸ کی لومترمربع ۴ 
٤‏ 9 33+ 
حداقل رسیدہ و حالت 
میانگین عمق آب آن ۶/۱ 
متر است که در بعضی 
Ey,‏ 
می‌رسد. جلوه‌های پاییزی 
و بهاری این دریاچه 
جذاب و دیدنی است. 


مراتع و گلزارهای حاشیه 


دعس ها قاط دبای 





دریاچه و پرندگان آن, تفرجگاه طبیعی جالب توجهی 
رابه وجود اورده و ارزش‌های زیست محیطی ان 
کم نظیر و قابل توجه است. اخیرا سکوهایی برای 
اقامت کردشگران و برپایی چادر در اطراف این 
دریاچه ساخته شده است. 

9 چشمه ساسان: در آخرین نقطه سمت چپ تنگ 
چوگان. چشمه‌ای جوشان و پراب وجود دارد که 
تختگاهی در اطراف ان ساخته‌اند. ضمنا اب چشمه 
به رودخانه داخل تنگ وارد می شود و حرکت تند 
اب روخانه شاهپور و جویبارهای حاشیه ان همراه 
با چشم اند از کوهستان دا را اد 
بدیعی رابه وجود اورده است. 

0 دشت ارژن (دریاچه و تالاب ارژن):وسعت تقریبی 
این دریاچه حدود ۲ هزار هکتار و از جمله دریاچه‌های 
آب شیرین کشور است. این دریاچه بخشی از منطقه 
حفاظت شده ارژن و پریشان است و در مجاورت 
جاده اصلی شیراز - بوشهر قرار دارد. این دریاچه 
یکی از زیستگاه‌های‌مهم پرندگان مهاجر است. 

این منطقه تابستان‌های خنک و زمستان‌های 
سرد دارد که معمو در فصل رمستان بابارش برف 
همراه است. تالاب این دریاچه که در میان ان قرار 
دارد. علاوه بر امکانات تفریحی. ارزش اکولوژیکی 
ویژه‌ای دارد و در محدوده منطقه حفاظت شده ارژن 
و پریشان با عنوان پارک بین المللی به ثبت رسیده 
است و هم اکنون یکی از ذخایر بیوسفر جهان 
محسوب می شود. از جمله کیاهان خودرو در این 
دشت می توان به نرگس شیراز اشاره کرد که در 
اواخر فصل زمستان (بهمن ماه) شروع به رشد و 

گردشگاه سان کتل:این گردشگاہ در مجاورت 
جاده قدیم شیراز - کازرون و در فاصله ۱۸ کیلومتری 
دشت ارژن واقع شده است. فاصله این گردشگاه تا 
جاده اصلی دشت ارژن - کازرون ۱۳ کیلومتر راه 
خاکی است. گردشگاه میان کتل با فضای کوهستانی 
وپوشش جنگلی ویژگیهای کم نظیری دارد. 

ضمنا این منطقه زبستگاه گوزن زرد ایرانی است 





دریاچه پریشان 


عرصه این گردشگاه تپه ایست در کف دره با شیب 
ملایم که جهت شمالی آن مشرف به بخش جنگل‌های 
متراکم بلوط و زیستگاه گوزن زرد ایرانی است. در 
بالای این تپه در بخش جنوبی آن چشم انداز زیبای 
منطقه جنگلی دیده می شود. 

ارتفاع اطراف میان کتل در زمستان‌ها از برف 
پوشیده می شود و برای علاقه‌مندان به ورزش‌های 
زمستانی بویژه علاقمندان اسکی. محل مناسبی به 
شمار می‌رود. 

گر دشگاه امامزاده سیدحسین: مرقد مطهر این 
امامزاده در ۲۵ کیلومتری شمال شهر کازرون قرار 
دارد. چشمه سر اب شیرین در محوطه نزدیک مرقد 
ا تا سو صا ات 
رابه گردشگاهی چندمنظورہ تبدیل کردہ است. 

9 حاشيه رودخانه شاپور: در حاشیه رودخانه 
شاپور و در مجاورت تنگ چوگان, فضایی سبز و 
خرم که آمیزه‌ای از درختان بيد و بلوط بوده به شکل 
یک کردشگاه جالب و در خور توجه درامده است و 
با هوای فرح بخش و چشم انداز زیبایی که دارد 
می‌تواند روح و جسم گردشکران راتازگی بخشد. 

9 آبشار بلبلک(دره آب) 

۵ پارک باغ نظر: این باغ در سال ۱۱۵۰ (ه.ق) به 
وسیله خواجه قلی‌خان افشار ضابط کازرون در حومه 
کازرون ساخته شد. این باغ دارای درختان کهنسال و 
تنومندی همچون درختان نارنج و سرو است. 

9 تفرجگاه و مجموعه چشمه‌های دادین: 

این تفرجگاه در روستای دادین در ۳۳ کیلومتری 
جاده کازرون -بالاده قرار گرفته است. 

9 جنگل‌های بلوط دشت قائمیه (چنارشاهیجان) 

چشمه آب نقره‌ای 

9 نرگس زارها و دشت های شقایق وحشی (جاده 
شیراز - کازرون) 

۵ روستای تاربخی دوسیران 

9 سراب اردشبر 

9 سرآب دختررون 

راه‌های ارتباطی و مراکز اقامنی 

تنها راه ارتباطی برای دسترسی به شهر کازرون 
راه زمینی (اسفالته) است و هیچ گونه ارتباط هوایی 
و ریلی برای رفتن به این شهرستان وجود ندارد. 
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چشم اندازی از طبیعت کازرون در ایام نوروز 


4اگر دشگاه «میان کتل» کازرون 
ژیستگاه گوزن زرد ایرانی افحت و 
محل مناسبی برای اسکی بازان 


به شمار می رود 


همسایه کازرون ارتباط برقرار کرد: 
9 راہ اول: کازرون - قائمیه (چنار شاهیجان) - 


شیراز(۱۶۰ کیلومتر) 
9 راده دوم: کازرون - بالاده - فراشیند - 
فیروزآباد (۱۷۷ کیلومتر) 


9 راہ ارتباطی سوم که از راههای مهم و تجاری 
به شمار می رودہ راہ ارتباطی کازرون - برازجان - 
بندربوشهر به طول ۱۴۴ کیلومتر است. 

9 راہ ارتباطی چهارم: کازرون - قائمیه 
(چنارشاهیجان) - نورآباد (ممسنی) به طول ۴۹ 
کیلومتر است. 

با توجه به وجود جاذبه‌های فوق العاده 
گردشگری و توریستی در این خطه. شهرستان 
کازرون فاقد هتل است که این امر جای تاسف دارد. 

٭ مراکز اقامتی کازرون عبارتنداز: 

باشگاه فرهنگیان: این مرکز دارای ۲۷ سوئیت 
است و هزینه یک شیانه‌روز اقامت در اتاق ۲ تخته 
ای ۰ هرا رال ات 

۵ مهمانیذیرهای ایران. اسلامی و رضائیه: هزینه 
TCT‏ ی 
شبانه‌روز ۴۰ هزار ریال است. 

جاذبه های تاربخی 


بل آبگینه: ۱۴ کیلومتر مانده به شهر کازرون 
(جاده شیراز - کازرون) در انتهای دماغه کوہ نقش 
برجسته ای از دوران قاجاریه است. تصویر شاهراده 
تیمور میرزا را درحالی که برصندلی پادشاهی 
نشسته و شیری را در کنار خود رام کرده است. 
نشان می دھد. این نقش در کنار پلی به نام پل ابگینه 
(ائینه و شیشه) از ساخته‌های دوره فتحعلیشاه قرار 


بقبه در صفحه ۶۵ 
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صحنه واگذاری حلقه پادشاهی توسط الهه پیروزی به بهرام یاشاپور (نقوش 
برجسته تنگ چوگان - بیشاپور) 
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حاشیه رودخانه شاپور (تفرجگاه تنگ چوگان - بیشاپور) 





ستون‌های باقی مانده در مرکز شهر بیشاپور 
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اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۳۴۶ 
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طدا محناتی که او ده و 


+ ده 


ك 


٭اسکاول شین 





۱ رفتار ها و واکنش‌ها 


«يك ماجرای واقعی» 
آګا«در بدترین محله نیویورک نوجوانان 
و حوانان» دزدی» فساد» تقلب و انواع و 
کنام جرم ها را به عنوان تنها راه بقای 
خود در منجلابی که زندگی نامش بود 
شناسایی کرده بودند. اما یک مرد» در پس 
این همه نقاب. پدیده‌ای را شناسایی کرد 


یرای بیرون رذن این پد ید ه از آنان 
دست به کار شد.» 


شاهد یک فاحعه 


زرژ لامبرت پس از پایان کار روزانه و در هنگام 
غروب وارد خیابان چهل و دوم شد تا اتومبیل خود 
رااز پارکینگ تحویل بگیرد. در نیویورک بخصوص 
در خیابان چهل و دوم هیچکس جرأت نمی‌کند تا 
٣٦‏ .۹۹۹۷۷۳۶۷ ۹ ت6 
تج وت تا نت 
پیداخواهد کرد. نوجوانان و جوانان بیکار و شرور 
ار محله‌هایی چون «هارلم» و سایر مکانهای مشرف 
به خیابان چهل دوم به سوی این خیابان پررفت و 
آمد که اتفاقً مرکز فعالیتهای فرهنگی همچون تئاتر 
طراحی, نمایش. ٠‏ آتلیه‌های نقاشی. »رقص و موسیقی 
است و بسیاری از اموزشگاهها و مراکز تعلیم در ان 
قرار دارد سرازیر می‌شوند. چرا که تجمع و تمرکز 
همه فعالیت های یاد شده. باعث می شود تا 
لقمه‌های چرب و نرمی در خیابان چهل و دوم 
برای‌باندهای شرارت اماده شود. بنابراین جیب برها 
و سارقین اتومبیل خیابان چهل و دوم را یکی از 
بهترین مراکز برای عملیات خود قلمد اد می کنند. نکته 
مهم اینکه حتی حضور پلیس و ماموران گشتی, ان 
هم به تعداد فراوان باعث جلوگیری از این اعمال 
خلاف نمی‌شود. چراکه مسائل موجود انقدر پیچیده 
و ریشه‌دار است که عوامل ایجاد نظم هم خود را 
درگیر آن یافته اند. مبارزات و جنگهای‌باندی و نژادی 
بین سیاهپوست‌ها و پورتوریکویی‌ها از یکطرف و 
ایتالیابی ها و چینی‌ها از طرف دیگر و همچنین 
ی 
در اغلب موارد. عضوی از همین باندهای نژادی 
هستند. درگیر می کنند و چنین است که همه موارد 
فوق که شرح آن رفت. خیابان چهل و دوم در مرکز 
شهر نیویورک را در روزهابه یک مرکز فرهنگی دنیا 
و در شب‌هابه یک مرکز جنایت و فساد. تبدیل کرده 


است. در این میان ژرژ لامبرت هم در پایان کار 


روزانه سعی‌داشت تاقبل از آنکه تاریکی شب کاملاً 


فراگیر شود. خود را به پارکینگ رسانده و اتومبیل 
خود راتحویل بگیرد. چرا که حتی کارکنان پارکینگ 
هم جرأت 
دیرهنگام ند اشتند و لامبرت تلاش می کرد تا قبل از 
بسته شدن پارکینگ زیرزمینی و ترک کارکنان خود 
رابه اتومبیلش برساند. در طول راہ منظره‌های اشنا 
گوشه‌ای از خیابان یک جوان سیاهپوست که شاید 
هجده سال هم ند ان شت. بسته کوچکی راتحویل یک 
مرد بزرگسال که آشکارا دچار اعتیاد به 
موادمخدر بود. می داد و در ازای آن یکدسته 


مت مکی 
شماره ۳۲۴۶ 


ماندن بر سر پست خود را در ساعت 








اسکناس دریافت می کرد و همچون گربه ای تیزپا از 
برابر دیدگان مردم ناپدید می شد. 

رک 0+1" 
سیاهپوست. فردی رادر زاویه دیوار به دام انداخته 
بودند و تردیدی نبودکه به زور اسلحه از وی اخاذی 
می کردند. 

ژرژ لامبرت قدمهایش را تندتر کرد چرا که 
احساس می‌کردکه شبی شوم در پیش دارد و هرچه 
۷٦‏ 9پ 9 ۶۶۶۷۷۶ 
امالامبرت در 8 +١١‏ پارکینگ 
زیرزمینی که اتومبیل خود را در آن پارک کرده بود. 
فاصله داشت. ناگهان خود را درگیر وضعیتی 
فاجعه‌بار یافت! دو جوان سیاهپوست که با وجود 
مر رک ٠لم‏ 
دادندء هر کدام با قطعه چوبی کلفت به جان اتومبیلی 
که کنار خیایان پارک شده بود. افتاده بودند و ضمن 
بکار بردن الفاظ رکیک به مالک اتومبیل که به نظر 
می رسید که او رامی شناختند. مشغول تخریب جای 
جای اتومبیل شده بودند. از جمله تمامی چراغهاء 
سپس پنجره‌ها و بعد ضرباتی سهمگین به سقف و 
کاپوت. کار به گونه ای ادامه یافت که ژرژ لامبرت. بر 
آ شد تا خداقل سر و صدایی راہ اند اخته و از ادامه 
ریک رای رک کر 
هم ترسیده بود. در برابر انها توقفی کرد و فریاد 
براورد: «اینجا چه خبر است؟ 

دو جوان سیاهپوست که از صد ای بلند لامبرت 
یکه خورده بودند. نگاهی به او و سپس نگاهی به 
4ط 9 ٰ "مم" 
متواری شدند. ژرڑ آنگاه نگاهی به اتومبیل انداخت و 
در حالیکه به خودش می‌گفت که باید پلیس را خبر 
١٥٦‏ شه که شرشه حلوی‌آنومییل 
کاملاً خرد شده و به زمین ريخته و کارت 
مخصوص مجوز پارک کردن در خیابان راکه عکس 
مالک اتومبیل هم در ان بود. مشاهده کرد انگاه با 
شکسته» دست خود را دچار بریدگی نکند. کارت را از 
روی داشبورد اتومبیل برداشته و از نزدیک آن را 
مورد بررسی قرار داد. روی کارت قید شده بود که 
این مجوز پارک متعلق به خانم ویلما سانفورد. 
رئیس دبیرستان خیابان چهل و دوم است. 

عکس توف کارت هم نشانگر زنی سیاهپوست 
بود که حدودا پنجاہ ساله به نظر می رسید. 

ژرژلامبرت لختی فکر کرد و آنگاه کلمات رکیکی را 
که از نوجوان سیاهپوست هنگام وارد کردن ضریات 
روی اتومبیل شنیده بود. در ذهن مرور کرد و سپس 
متوجه شد که با احتمال قريب به یقین ان دو جوان. 
دانش اموزان دبیرستانی بودند که خانم صاحب 
ار را رت 


انضیاطی که رئیس مدرسه برای انها در نظر گرفته 
بود انان براشفته شده و باتخریب آتومبیل وی از خانم 
رئیس مدرسه خود انتقام گرفته بودند. 
ما 
درباره حادثه اطلاع داد و خود قبل از آنکه ماموران 
پلیس به محل حادثه برسند به سرعت از انجادور شد. 


سم 


تفکر ات در راه 

فکر و خیال درباره آنچه که او مشاهده کرده بود. 
ژرژلامبرت رادر طول راه به سوی خانه لحظه‌ای‌رها 
نکرد. او در حالیکه حتی از شب های‌دیگر هم آهسته‌تر 
رانندگی می‌کرد. تعجب کرده بود از این که تا چه 
ميزان تنفر بايد در ان دو جوان سیاهپوست وجود 

ژرژلامبرت مردی ۴۵ ساله بود و از پدر و 
مأدری‌که هر دو فرانسوی بودند در نیویورک متولد 
همچون ژرژ روی او گذاشته بودند پدر و مادر ژرژ 
هر دو هنرمند بودند. پدرش یک نقاش کلاسیک بود 
که اثارش به بهای مناسبی خرید و فروش می‌شد. 
ضمن انکه مادرش هم شاعر بود و چند کتاب و 
مجموعه اشعار به زبان فرانسه منتشر کرده بود و 
در نتیجه شباهت های‌موروتی که ژرز با پدر و 
شت. خودش هم وارد عالم هنر شد. 

او در دانشگاه نیویورک در رشته سرامیک و 
فوق لیسانس به تحصیل ادامه داد. پس از 
فارغ التحصیل شدن از تا تاه ژرڑ به گار مورد 


مادرش ڈاڈ 


بود پرداخت و پس از چندی آتلیه او به حدی با 
۱ 
دوم. یک آتلیه بزرگ رادر اختیار گرفت و به تدریس 
در سطحی بسیار بالا پرداخت. 

در حقیقت شاگردان او خود طراحان معروفی 
۶۰۶۰٣‏ 1 

در واقع ژرژ تنها کسانی را در آتلیه خود 
می پذیرفت که در حد فارغ التحصیلی دانشگاہ یودہ 
و تجربه کاری فراوانی داشته باشند. او به 
خوبی می دانست که در خیابان چهل و دوم در 
کر 
هنرمندان برجسته وجود دارد و او در واقع با انان 
رقابت می‌کرد. اما حتی رقابت شدید هم مانع از 
استقبال از اتلیه ژرژ نشده بود و متقاضیان 
بسیاری‌برای حضور در آتلیه و کلاس‌های 
ژرژلامبرت مجبور بودند که حدود ۲ سال در فهرست 
TT‏ 

امم م7 
خورہ بر جان ژرڑ افتادہ بود. تا جایی که ناگهان در 





خود احساس پوچی عجیبی کرد. او احساس می کرد 


که آن همه موفقیت در حالی که در جامعه چنین 
مشکلات ساختاری وجود دارد و جوانان تا این حد 
به فساد کشیده می شوند. هیچ معناو مفهومی ندارد 
و بدین ترتیب بود که ناگهان ژرژلامبرت. در خودش 
وسوسه‌ای را احساس کرد که بايد در این زمینه 
کاری را انجام دهد. اما چه کاری؟ 
در مدر سه 

فردای ان روز ژرژلامبرت کمی زودتر از خانه 
خارج شد ویکراست به دبیرستان ن خیابان چهل ودوم 
که اتقاقاً در له کمی از تیه محل کار او قرار 
داشت. رفت ژرژپس از ورود به دبیرستان سراغ اتاق 
رئیس را گرفت و هنگامی که وارد دفتر رئیس 
دبیرستان شد. همانگونه که خودش هم انتظار داشت 
با همان زن میانسالی روبرو شد که به اتومبیل او 
حمله شده بودند. ژرژ بلافاصله خود رامعرفی کرد 
و سپس ازدان شآموزانی پرسید که در فهرست تنبیه 
انضباطی قرار داشتند و سپس بدون مقدمه به خانم 
سانفورد گفت که تمایل دارد که به این گونه بچه‌ها 
کمک کند. زمانی که رئیس دبیرستان درباره نحوه 
کمک از ژرژ سئوال کرد نتوانست خنده خود را در 
برابر پاسخی که از او شنید کنترل کند. 

آنگاه خانم سانفورد کمی که بر خودش مسلط 
شد. به ژرژ گفت که این بچه‌ها حتی از معنای واژه 
طراحی و سرامیک هم اطلاعی ندارند و نمی‌دانند که 
+257٤5!‏ . ایک درک 
TT‏ 
خانم سانفورد با ناباوری تمام فقط به منظور از 
سریاز کردن ژرژپذیرفت تا کلاس‌های‌طراحی به مدت 
سه ماه به صورت ازمایشی برای دانش آموزانی 
که مشکلات رفتاری‌دارند. برگزار شود. 


درون کلاس 

از همه جالبتر زمانی بود که ژرژ برای اولین بار 
به زیرزمین مدرسه که محل اجتماع دانش اموزان 
ار 
لباس های مرتب و اطوکشیده و موهای شانه کرده و 
بسیار شیک ناگهان در برابر حدود پانزده دانش آموز 
دختر و پسر قرار گرفت که تابع هیچ نظم و قانونی 
نبودند. بلکه در همان زیرزمین مدرسه هم در 
دسته‌های دویاسه نفری با یکدیگر کلنچار می رفتند. 
حتی یکی از پسرهای سیاهپوست در همان روز اول 
به طرف ژر رفت و به او پیشنهاد فروش یک بسته 
«علف» راکه نوعی مواد مخدر است. داد اما ژر همه 
این شوکها را بدون انکه در ظاهر تغییری در خود 


نشان دهد دریافت کرد. او 
فقط به این دانش اموزان 
عصبی و ناسازگار گفت که 
قول می‌دهد که در مدت 
سه ماه آنها را تبدیل به 
«آقایان و خانم ها» کند. 
9399٦‏ میا و 
۾ در پاسخ فقط قهقهه خنده 
راسر دادند. 


وابسکی 
اما ژرژ در همان نگاه 
,ٍ اول خود رابه شدت نسبت 

به این دانش آموزان ناجور» 
وابسته یافت. او با مطالعه روی پرونده تک تک آنهاء 
ہاور ور رر فا ئل مت 
شده‌اند. یکی از دختران که «ورا» نام داث شت. آنقدر از 
دست نامادری خود کتک خورده بود که حتی چند 
بار او را بی‌هوش به بیمارستان رسانده بودند و 
سرانجام او در شانزده‌سالگی از خانه فرار کرده بود 
و اکنون در یک پرورشگاه دولتی زندگی می کرد. 

یکی از پسران که جانی نام داشت. دو برادر 
بزرکتر داشت که هر دو نفر فروشنده مواد مخدر 
بودند و او راهم با تهدید به این عمل وادار می‌کردند. 
ترا ٔ O‏ 
بهزیستی مقیم شده بود. خلاصه هرکد ام از آن پانزده 
نفر دانش اموز, در فهرست افراد ناباب بودند و همین 
مسأله عزم ژرژ را جزم‌تر می کرد. 


ادامه کلاسها در آتلیه 


ژرژبدون آنکه تحت تأثیر عوامل منفی قرار بگیرد. 
کارخود را دنبال کرد. او در کنار اموزش در کلاس 
خود. رفتاری بسیار موٴدبانه هم در قبال انها در پیش 
گرفته بود و نام هر کدام از انها رابا پیشوند اقایا خانم 
صدامی کرد البته این کار در ابتداباعث خنده و تمسخر 
آنها شده بود. اما در ادامه آنها نیز به اين‌گونه رفتار 
عادت کرده بودند. امانکته جالب تر از همه روزی بود 
که ژرژ, دانشآموزان رابا خود برای اولین بار به آتلیه 
خودش برد. چهره کسانی که در آتلیه مشغول 
فراگیری‌بودند. بسیار دیدنی بود. آنها که برخی هم در 
کار خودشان استاد بودند. ناگهان خود را با هشت 
دختر و پسر سیاهپوست بالباسهای‌رنگین و عجیب و 
غریب روبرو دیدند. حتی برخی از انهانزد ژرژرفتند و 
به این جریان اعتراض کردند. چرا که خود راهمردیف 
مشتی‌خلافکار نمی دانستند. اما ژر نقشه خود رابرای 
انها تشریح کرد و از آن‌ها خواست تامدتی‌تحمل کنند 
و این کار رابه خاطر استادشان انجام دهند. 

پس از یکماه 

باوجود همه مشکلات. ژرژ با صبر خاصی به کار 
خود که تعلیم و تربیت این دانش اموزان بود. ادامه داد. 
او در کنار اموزش‌های هنری و طراحی. هر زمان که 
۹۶۹۶۰۶۸۰۰٦‏ و 
ادب و احترام هم می‌پرد اخت. او به انھایاد می داد که 
احترام گذاشتن هیچ هزینه‌ای ندارد. و تنها نتیجه 
مطلوب برای آنان به دنبال دارد. آهسته آهسته در ذهن 
٣٦‏ ) رت ۶۶+“ 
بار تجربه می کردند که کسی‌به آنها احترام می گذارد. 
آنها برای اولین بار متوجه شدند که کسی آنها را به 


آنها برای اولین بار مشاهده می‌کردند که در مقایل 
خوبی که به انهامی‌شود توقع و انتظاری وجود ندارد. 
انها برای‌اولین بار متوجه شدند که امکان خوش بین 
TT‏ وجود دارد. اینان راکسی تاکنون 
ختے در ميان آدمها هم قبول ندا شت. اما اکنون 
احساس کس( و انسان بودن به آنها راه یافته بود 
وازاین احساس,لذت هم می بردند. اماهمه این درکھا 
ناگھان پدیده دیگری راهم درانھاازادکردوان استعداد 
و توان, نام داشت. پدیده‌ای که تاکنون حتی از وجود 
آن در خود بی‌خبر بودند. زمانیکه آنها خود رابه اندازه 
کافی شایسته احتراح یافتند. آنگاه تازه متوجه شدند 
که استعداد انها حد و مرزی ندارد. استعداد پدیده‌ای 
بود که آنهاتا آن زمان فقط در راہ خلاف ازا 
می‌کردند. اما حالا در طراحی و کارهای تزئینی خود را 
صاحب استعداد می‌دیدند. زمانی که این پدیده. 
یعنی استعداد در آنها آزاد شد. حتی خانم سانفورد که 
تاکنون به غیر از دردسر چیزی از آنها ندیده بود دچار 

او برای اولین بار مشاهده کرد که دانش آموزی 
که روزی نماد و سنبل بی‌تربیتی و بی فرهنگی بوده 
انت ك 
برای خطاب کردن او از فعل دوم شخص جمع 
یعنی‌لفظ «شما» استفاده می کند. و انگاه بود که خانم 
سانفورد که در این میان بدبینانه‌ترین احساس را 
نسیت به همه ماجرا داشت. ژرژ رایاور کرد. چراکه 
نتیجه عملی تلاشهای او رامشاهده می کرد. 


موفقیت حدی ندارد 


اماژرژ تنهابه این حد نیز بسنده نکرد. او چھار تن 
از دانش اموزان را که پیشرفت حیرت انگیزی از خود 
نشان داده بودند. در میان تعجب و حتی‌نظرهای 
منفی, در یک مسایقه طراحی شرکت داد و اتفاق 
معجزه آسا اینکه یکی از آنها در ميان سه نفر برتر در 
مسابقه شناخته شد. همین ام سایر دانش اموزان 
راچنان خوشحال و تشویق و ترغیب کرد که همکی 
تلاش خود را برای شرکت در مسایقات طراحی 
مضاعف کردند. 


ادامه راه 


طی پنج سال بعدی برنامه ژرژ لامبرت تحت نام 
خودش در چهارده دییرستان در محله های 
فقیرنشین و دردسرساز پیگیری شد و استادانی که 
خود نزد ژرژ تعلیم دیده بودند و ابتدا از حضور 
دانش اموزان سیاهپوست در اتلیه ژر ناراحت شده 
با به خنده افتاده بودند. خودشان داوطلب تدریس 
در این مدارس شدند تا جائیکه برای اساتید هم 
فهرست انتظار ایجاد شد. 

٠‏ سل ها که ۲ ار 
دانش‌ اموز فاسد. بداخلاق و ساقه‌دان 
برنامه‌های‌کلاسهای طراحی رابا موفقیت پشت سر 
گذاشته ویسیاری از آنهاحتی به دانشگاه نیز راہ یافتند. 

یکی از روزنامه های مشهور در نیویورک ضمن 
معرفی دستاوردهای ژرژ لامبرت. موفقیت او رادر 
جذب بدترین ها و دردسرسازترین ها در ميان 
نوجوانان و جوانان باعنوان «معجزه در خیابان چهل 
و دوح» نیتر زد. 

و از ان پس. همه جا در هنگام دک 
دستاوردهای ژرژ لامیرت, از همین عنوان استفاده 
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میشود. 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۳۶ 


Ll. 







هر 


ډر تی ردشه ای دارد و هر اکتا 


فی 


9 متل آذریقابی 





داستان زند 


سے 


براساس سر گذشت: کامی بی کله! 








تهیه و تنظیم از: محسن طیب 


می‌گن«لاشخور عوضی!» الیته واقعاً لاشخور و 
عوضی نیستم. اما چون برای صد هزار تومان, دندان 
می شکنم و با یک میلیون تومان. یک نفر رو 
می‌فرستم بیمارستان, این لقب رو به من دادن !حالا 
چه اهمیتی داره که به دیگران ثابت کنم روزگار این 
بلا راسر من آورد؟ وگرنه از کجا معلوم که اگر درس 
خواندہ و صاحب خانواده و الا وم «کامی بی کله» 
و اتفاقا انچه باعث شد این داستان زندگی برایم 
پیش بیاید. همین انگیزه بود که دلم می‌خواست مثل 
۳ 


آن شب توی اتاق بالای شیروانی- که رفقا سمش 
را گذاشته بودند «کلبه دل» نشسته بودم و داشتم 
قلیان می کشیدم که «حسین امیتا باچان» امد 
سراغم- از بس عاشق فیلم‌های هندی بود به او این 
لقب راداده یودند -و گفت: «یکنفر جلوی دره که میگه 
اسمش «فریورز»ه... میگه همدوره سریازی ات بوده 
و باهات کار داره! بگم بیاد بالا؟ کمی فکر کردم و یادم 
اد کشا کی سا کاس یت یمه 
پولدار توی گروهان ما بود که از ترس اذیت کردن 
بقیه سربازها؛ هر ماه به من حقوق می داد که هوای او 
راداشته باشمالابد الانم برای چنین کاری آمده بود 
سراغم ونه برای احوالپرسی !به آمیتا گفتم: بفرستش 
بالاء داخل که شد اول ماچ و بوسه و بعد حال و احوال 
و آخر سر هم گفت: «شنیدم پول می‌گیری و آدم 
می زنی و حالا من آمدم پنج میلیون تومن بهت بدم 
7 ار یی و 
صادقانه جوابم رو بده» ولی یادت باشه کسی که 
و کے محر کس را سرت 
به خاطر ده هزار تومان داداش منو کشته! یک دختر 
خیابونی که جامعه رو به لجن می‌کشه. و این وسط 
اگر زورش برسه, ادم هم می‌کشه هستی؟ 

حرفهایش برایم جالب و جدید بود تا ان روز من 
همه جور خلافی کرده بودم جز ادم کشی! 

اما وقتی گفت که طرف داداشش رو کشته, 
خودمرو توجیه کردم و گفتم: «هستم»! «فریورز» 
ابتدا پنج میلیون تومن تراول به من داد. بعد ادرس 
آن دختر راو بعد عکسش رو که یک دختر خیلی 

زیبا بود. بااخنده گفتم: لعبت خوبیه اقافری... 


۳ ۱ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۳۶ 








حیفت نمی‌یاد بکشیش؟ 

با ناراحتی گفت: 

روزی که این آشغال بمیره شب عروسی منه.... 
تو هم یادت باشه که یکمرتبه عاشقش نشی, چون 
اون موقع این منم که جفتتون‌رو می‌کشم! با تمام 
وجود خندیدم و زدم روی شانه اش و گفتم: اولا 
«عاشقدان» ما از روز اول سوراخ بود! ثانیا من فقط 
عاشق پولم!! و ثالثاً که از همه مهمتره (خنده‌ام به 
اق اھ و سرد و 
ادامه دادم) اينه که یادت باشه از مادر زاییدہ نشدہ 
که منو تھدید کنه... دفعه اخر باشه! 

«فری» که فهمید زیاده‌روی کرده. خندید و 
کمی‌دیگر شوخی کردیم و بعد آدرس راداد و قبل از 
رفتنش گفت: «فقط یادت باشه بعد از ساعت پنج بری 
سراغش ... بعد از ساعت پنج! 

ان روز تا نیمه‌های شب به کاری که بايد فردا 
انجام می‌دادم فکر می‌کردم. و نمی‌دانم چرا مدام 
حرف اخر «فریورز» به یادم می آمد: «نکنه یکمرتبه 
عاشقش بشی؟» و بعد یادم امد که یکی, دو سال قبل 
که با «آمیتا باچان» و «پژمان زاغول» رفتیم سینما 
یک فیلم ایرانی دیدیم که قصه اش همین بود؛ پسره 
رفته بود دختره‌رو بکشه »اما عاشقش شده بود! و 
بعدابی اختیار می خندیدم و... 

اماراست گفته‌اند که همه داستانها و فیلم‌ها اولش 
واقعی بوده و بعداتبدیل شده په فیلم و قصه! ام...اما 
قصه «شاپرک» قصه ای دیگر بود! 

U 

من ازبچگی لجباز و خودسر بودم» وقتی «ننه ام» 
به من دستور می داد: «مبادا از جیب بابات بدون اجازه 
پول برداری» من عمدامی رفتم سر صندوقش و همه 
پولهای صندوق را خالی می‌کردم! یا علت اینکه 
نتونستم اهل درس بشم این بود که بابام گفت: «اگر 

و من با اينکه خیلی هم درسخوان بودم. فقط به 
خاطر اينکه با پدرم لوک آن سال ترفتم امتحان 
بدهم و... اما ان سال پدرم تهدیدش رو عملی کرد! 

اما قضیه ساعت پنج رفتن من به سراغ 
«شاپرک»- که «فریورز» چند بار ان را تاکید کرد- 
همین بود من مخصوصاً ساعت چهار رفتم به آن 
خیابان تا بفهمم قضیه چیه دختره را دیدم.شاپرک 
را می‌گم. دیدمش که با ۷ قلم ارایش کنار خیابون 


ایستاده و با چند نفر مرد. مشغول حرف زدن است 
و....تا اینکه یک پیرمرد از خانه اش در آن خیابان خارج 
شد و همین که شاپرک را دید.اول یک اب دهان به 
طرفش پرتاب کرد و بعد یکنفر را از خانه صدا کرد. که 
«فریورز» بیرون آمد و شروع کرد به کتک زدن دختر 
زار اباان شاہرک فا بی تیه وای راا مر 
نشان می داد و می‌خندید و «فری» همچنان او راکتک 
می زد! 

قصه عجیبی بود۔حیران شدہ بودم و می خواستم 
بروم سراغ «فری» وماجرارااز خودش بپرسم و.... 
اما نه... وقتی یاد ان پنج میلیون تومن- و شاید هم 
هفت یا هشت میلیون تومن- می افتادم که 
می‌توانستم با آن برای خودم یک ماشین بخرم وبا 
کار کردن در آژانس از این زندگی سگی فرار کنم و... 
پس بی خیال شدم و تاساعت پنج که ان پیرمرد و 
«فریورز» از ان خانه خارج شدند و رفتند. همینطوری 
سرگردان بودم تاسر انجام سوار ماشین مدل بالای 
امانتی «فری» شدم و رفتم سراغ شاپرک, که حالا یک 
چهارراه پایین تر از مکان قبلی ایستاده بود. روبرویش 
که رسیدم. کوبیدم روی ترمز. نگاهی به قد و بالام 
کرد و خیلی خشک و محکم گفت: « تو مال این حرفها 
نیستی... برو جلو بکذ ار باد بیاد» قبل از اینکه از شکل 
حرف زدنش خوشم بیاد. معنی حرفش رو نفهمیدم 
و پرسیدم: مال کدام حرف نیستم؟ 

شاپرک دست گذاشت روی پنجره ماشین و 
حرفش راریخت توی صورتم: 

منظورم اينه که اونقدر مشتی نیستی که قبول 
کنی‌من سوار ماشینت بشم و چند دقیقه با هم کپ 
بزنیم و ته خیابون که رسیدیم تو بری دنبال 
زندگی خودت و منم پیاده بشم و برم به سمت 
بدبختی خودم! 

معنی حرفش را می‌فهمیدم. ولی منظورش را 
متوجه نمی شدم که بلافاصله گفتم: «شوخیت گرفته 
خانم خانوما؟ یعنی تو سوار بشی و عین دوتا بچه 
خوب فقط با هم گپ بزنیم و ته خیابون هم تو بگی 
مرسی و من هم بگم خداحافظ؟ که چی بشه؟ 

گفتم که مال این حرفها نیستی! می دونستم 
وجودش رو نداری. 

ای کتبا راد راغ راع فقو 
خواست بره سراغ ماشین بعدی که جلوتر از من چند 
نفر دیگر منتظرش ایستادہ بودند. اما با ماشین به 
روبرویش رفتم و باعجله گفتم: «باشه... باشه هرچی 
تو بگی... قبوله» سوار شو...» 

انگار تردید داشت که گفت: «نکنه بخوای واسه 
من دردسر درست کنی؟ از همین الان دارم بهت 
می‌گم که نه حق داری بپیچی توی فرعی, نه میری 
توی اتوبان و نه داخل کوچه میپیچی ... فکر 
آرتیست بازی‌رو هم از سرت بیرون کن که مثلا 
بتونی منو به زور با خودت ببری, چون من سه تا 
سا دارم رای وه مقس که اکر خی 
بکشم تمام تهران می‌شنوند که دارند یک دختر رو 
می‌دزدن... دومیش پنجه یکسیه که دائم توی‌دستمه 
وهروقت بگم نگه دار و نگه نداری, از جیبم مياد بیرون 
و مطمئن باش بلدم چطوری ازش استفاده کنم! و 
بالاخره اسلحه سومم یعنی اگر جیغم به گوش مردم 
نرسه و زورم هم به تو نرسه و موفق بشی‌من‌رو 
بدزدی و با خودت ببری. اون وقت نوبت قرص 


«سیانور» می‌شه که گوشه دهانم جا خوش کرده و 
هروقت احساس خطر کنم. قورتش می دم و... حالا 
دیگه به تو بستگی داره که بخوای‌قاتل محسوب بشی 
یانه؟ 

حرفهای شاپرک منگم کرده بود. من که در همه 
غص ۲۴ میاه ام با اتراء و اقماء حلافکار‌های هرد و 
زن روبرو شده بودم. اینجا و مقابل این دختر فانتزی 
کم اور ند بو اما چازه ای بود کم اند آ اسرار 
می‌کردم تا ببینم چه می‌شود؟ 

لذا گفتم: «قبول» و او همین که سوار شد ادامه 
دادم:«خب ب تو که فکر می‌کنی من برأت دردسر درست 
می کنم, اصلا چراسوار ماشینم شدی؟) 

سیگاری از کیفش دراورد و به من هم تعارف 
کرد و اخر سر خیلی راحت گفت: «واسه اینکه از اون 
عوضیهای درجه یک هستی!» این را گفت و زد زیر 
ووا تس کی ا وع برد مدا 
سعی می کرد خنده‌هاش به چشم مردمی که توی 
پیاده‌رو بودند بیاد! 

امامن با اینکه هرگز کسی به من اینطوری توهین 
نکرده بود نمی دانم چرااز دستش شاکی نمی شده؟ 
خندیدم و گفتم: «آدم عجیبی هستی... هفت قلم ارایش 
می‌کنی و کنار خیابون «اتواستپ» می‌زنی اون وقت 
در برخورد اول به طرف میگی: من فقط واسه کپ 
زدن باهات میام! بعد هم داخل ماشینی‌میری که 
راننده اش فقط به یک نیت! تورو سوار کردہ اون وقت 
یک پنجه‌بکس توی دستت ویک سیانور هم انداختی 
زیر زبونت! قصه چیه ابجی؟ سیاه‌بازی دراوردی؟ 

این سئوال رابه دو نیت مطرح کردم اول اينکه 
حواس او به حرف زدن من معطوف شود تا در 
فرصت مناسب پارچه‌ای رو که «فریورز» به من 
داده و گفته بود: «کافیه که ۲ ثانیه بگیری جلوی‌دهنش 
تابیهوش بشه» بگیرم جلوی دهنش و بعد بدزدمش 
و ببرمش بیرون شهر و کلکش رو بکنم و راحتش 
کنم. و اما یک دلیل دوم هم داشتم. راستی راستی 
می‌خواستم بفهمم منظورش از این رفتارها چیه؟ 

توی همین افکار بودم که شاپرک جواب داد: «فکر 
کردی وقتی بهت گفتم عوضی هستی منظورم 
توهین بود؟ نه... این رو از دیدگاه دیگران گفتم... قصه 
من خیلی مفصله. حوصله اش رو داری برات تعریف 
کنم؟» 

داشتم به هدفم نزدیک می شدم, گفتم: «اره... بگو 
ببینم قصه ات چیه؟» 

وشاپرک شروع به گفتن کرد: 

«حدود سه سال قبل عاشق جوونی شدم که بچه 
پایین شهر بود. خانواده‌ام می‌گفتند: «مصطفی 
عوضیه» اما اشتباه می‌کردن, اون خیلی بامعرفت بود. 
سس > تیر و ور رو 
من «لفظ قلم» حرف بزنه! خانواده اش هم به تعبیر 
پدرم آدم حسابی نبودن... امامن عاشقش بودم و او 
هم منو دوست داشت و قرار بود ازدواج کنیم اما 
خانواده‌ام شروع کردن به مخالفت و سنگ انداختن. 
منوتوی خونه حبس کردن, از مصطفی شکایت کردن 
و او را بردن کلانتری» بهش پیشنهاد رشوه دادن 
تهدیدش کردن و... اما هیچکدام از این کارهامق‌ثر نشد. 
تا اینکه من دچار یک تصادف شدم. توی خیابون راہ 
می رفتم و حواسم نبود و رفتم جلوی یک 
همان وانت‌بار داغونم کرد... طوری داغون شدم که 


وانت‌بار و 


پنج ماه بستری شدم و از این مدت سه ماه توی «کما» 
بودم و طبیعتانه من از مصطفی خبر داشتم ونه اون 
از من. پدر و داداش نامردم نیز به او به دروغ گفتند: 

«شاپرک رفته انگلیس وباپسرعموش ازدواج کرده)! 

من نمی دونم که این بی‌معرفتها چطوری او راقانع 
کردن امالاید خیلی ماهرانه بود که باعث شد مصطفی 
خودکشی بکنه! و رفت زیر خاک... و من سه ماه بعد از 
آن پنج ماه بستری شدن در بیمارستان, فهمیدم که 
مصطفی خودش رو کشته وقتی مادر پیر و بیچاره‌اش 
برایم تعریف کرد که خانواده‌ام چه بلایی سر پسرش 
اور تن مان اخطہ قمع گر نتم نخان ادام انام 
کی سٌو شر سی سرک 
واین برنامه‌ای‌که می بینی همان انتقام منه!الان حدود 
هشت ماهه دارم این کار رو می کنم و مخصوصاهم 
جلوی در خونه‌مون «آتواستپ» میزنم تا اونها از غصه 
دق کنند. اگرچه برادر نامردم نیز هفته‌ای دی سه مرتبه 
مثل یکساعت قبل طوری کتکم می‌زنه که اگر فیل زق 
بزنی از پا در میاد» ولی من تا اونهارو دق مرگ نکنم 
دست‌بردار نیستم. 

بعنی «فر بورز» داداش توئه...؟ 

شاپرک جا خورد و نگاهم کرد و گفت: «تو 
می‌شناسیش؟ آهان, لابد قراره این لکه ننگ به دست 
تو از دامن این خانواده پاک بشه ... درسته؟ 

انگار برق به تنم وصل کرده باشند. طوری نگاهم 
می کرد. که من بچه پررو مجبور شدم سرم رو 
بندازم پایین و او ادامه داد: «نگران نشو... خودم هم 
از این زندگی خسته شدم. لابد یک پول خوب بهت 
وعده دادن که حاضر شدی ادم بکشی؟ خب اگه خون 
من می‌تونه یکنفر رو خوشبخت کنه چه ایرادی داره؟ 
فقط امیدوارم به من قول بدی که جز کشتن. کار 
دیگری باهام نداشته باشی, منظورم رو که می‌فهمی؟ 
من اگه هر روز سوار ده تاماشین میشم به همه‌شون 
کم که کی ی ان نت و 
خانواده‌ام طور دیگه‌ای فکر می کنند و منم دوست 
دارم اینطوری فکر کنند. اما فقط خدامی دونه که تا 
الان دست نامحرم به دستم نخورده... حالا اگر 
می‌خوای منو خلاص کنی, حرفی ندارم!یا اگر جرآتش 
رو نداری خودم «سیانور»رو قورت میدم تا کارت 
راحت تر باشه...» 

ضایر کی را کت یہی داگ یهت از خود 
بدم آمده بود. حس می‌کردم بازی خوردہام! 

oy‏ کت و 
چرخیدیم و حرف زدیم. آودرددل کرد و من شنیدم. 
آخر شب هم رساندمش دم خونه مادر پیر مصطفی 
کاستا ےد کسی سک سسکت 
شاپرک مثل همه روزهای قبل. شبش رو اونجا 
بگذرونه. موقع خداحافظی که رسید نطقم باز شد و 
گفتم: «من امروز آمده بودم تو رو خلاص کنم ... یعنی 
و و نی را ۱ E‏ 
قسمت این بود که همین یک رقم خلاف رو نکنم! 
حالا هم بلد نیستم چطوری بهت بگم که دلم می خواد 
دوباره ببینمت... 

خندید و به آرامی زمزمه کرد: «گفتی ... جواب 
منم مثبته... ولی بايد بهت بگم که علتش اينه که تو 
هم از جنس مصطفی هستی... واسه همین هم اول 
بهت گفتم «عوضی هستی»! اگر دلت خواست فردا 
ویر یر مو مت 


راه افتادم بروم. اما دوبارہ دنده عقب گرفتم و 
نمیشه تو دیگه اتو استپ نزنی؟ خندید و گفت: 
«معنیش اينه که عاشق شدیی, درسته؟ باشه» امشب 
فکرام رو می‌کنم تافرداصبح» اگر ساعت ۲ بعد ازظهر 
جلوی در منزلمون بودم. یعنی باید بری دنبال کارت 

و اگر ساعت پنج عصر اینجا دیدمت یعنی بهت 
اطمینان کردم. اما تو وجودش رو داری جلوی 
«فریورز» وایسی؟ 

حرفی نزدم و گفتم: «جواب من رو هم فردا اگر 
اینجا دیدمت می‌گیری! !و بعد یکسره گازش رو گرفتم 
و رفتم جلوی «کلبه دل» پارک کردم قری ظاھرااد 
دو ساعت قبل منتظرم بود و نامراد به بطرفم آمد و 
سوال کرد: «چی شد؟ تمام شد؟» 
بگیرد. کشیده اول را خواباندم توی صورتش و گفتم: 
«اين واسه این بود که به من دروغ گفتی»! 

سیلی دوم را زدم: «اين برای اينه که خواهر 
بدبختت رو اونطوری کتک می‌زنی .» 

و کشیده سوم:«این هم بخاطر مصطفی بیچاره است 
که الان زیر خاک خوابیده و تو نامرد باعتش بودی». 

و بعد دست داخل جیبم کردم و چاقوی ضامن 
دار راباز کردم و گذ اشتم زیر کلویش و گفتم: «واما » ۰ 
از حالا به بعد منم و تو و این چاقوی ضامن 0ئ" ۰ 
سج اس مخت احد ور ۳ 
جگرت رو می فرستم واسه اون بابای‌نامردتر از 
خودت... حالیت شد؟) 
با و حسلت یشت فرمان ن ماشینش فو 
راک وت کا رفت کر وا 

آن شب تاصیح کنج «کلبه دل» نشستم و فکر کردم. 
بعضی وقتها خیلی دلم می‌خواست گریه کنم. اماهربار » 

۳ 

اون دو ساعتی که جلوی در منزل «فری» 
وایستاده‌بودم انگاربرام صد سال گذشت. اماشاپرک 
نیامد تامن با خوشحالی که مانندش راندیده بودم 
موتور «آرمیتا» را روشن کنم و گاز بدهم و در » 
نقطه ای از پایین شهر. جلوی در خانه مصطفی خدا : 
بیامرز پیاده شوم و... که دیدم در باز شد و شاپرک ٭ 
که حالا هفت قلم آرایش نکرده و لباسهای آنچنانی‌هم 
نپوشیده بود توی چارچوب در ایستاد و گفت: 

کوں کی وف ایت 
محضر و عروسی کنیم, بهم قول بده که روی 
پای‌خودت بایستی و هرگز بخاطر ثروت خانواده ام 
جلوی اونها تعظیم نکنی... وجودش رو داری؟ 

خندیدم و گفتم: «به من میگن کامی بی کله... حالا 
وقتی کامی بی‌کله عاشق هم بشه اون وقت جز مقابل 
خداء جلوی هیچ تنابنده‌ای کم نمیاره! 

امروز که دارم برایتان این نامه را می‌نویسم. 

شاپرک هفت ماهه باردار است. یعنی قراره تا ۲ ماه 


0 
۹ 02 


حت ومان ست . 


نت 


کک 


د١‎ ٩ زا‎ 


دش و و 


ان دا از فمار دور نگد اردد 


دیگه من پدر بشم. زندگیمان بد نمی‌گذرد. شاپرک 
گڑی خانه شاطی سی کی الک الا که ور ان 
مرخصی را می‌گذراند و من هم با یک پراید مدل 
پائین اما خوشگل, توی یک آژانس کار می‌کنم و 
... اینطوری شد که ماهم ادم شدیم! 


سر لا 
شماره ۳۲۴۶ 


۵ در اتکلین 
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برپایی مسابقات جام جهانی فوتبال. هر چهار سال یکبار تب فوتبال را در جهان برمی‌انگیزد. 

در بیشتر کشورهای جھان, بانوان می توانند برای تماشای مسابقات فوتبال در استادیوم‌های ورزشی 
حاضر شوند و از نزدیک تیم های مورد علاقه خود را تشویق کنند. 

در این میان. حضور بانوان کشورمان در استادیوم‌های ورزشی و تماشای مسابقات فوتبال, تاکنون با اما 


9 اگرهای زیادی هم اه بودہ است: 


برخی اعتقاد دارند که حضور بانوان در استادیوم‌های ورزشی و تماشای رودرروی مسابقات می تواند این 
امکانات را فراهم کند که بانوان بخشی از احساسات و هیجانات طبیعی و خدادادی رابه راحتی تخلیه کنند. 
چون تخلیه نشدن احساسات و هیجانات بەطور طبیعی. می تواند منجر به بروز برخی ناهنجاریها شود این 
گزارش به انعکاس دیدگاه‌های موافق و مخالف حضور بانوان در استادیوم‌های ورزشی پرداخته است. 


(ي) فلکه صادقیه -ساعت ۶۵ بعدا زظهر 

نزدیکی فلکه صادقیه در خیابان پیامبر واقع در 
غرب تهران با چند دختر جوان روبرو شدم و 
موضوع گزارش رابازگو کردم اسیه ۲۱ ساله گفت: 
من به ورزش علاقه زیادی دارم و ترجیح می دھم 
در بازی‌هایی شرکت کنم که گروهی باشد. 

9 دوست داری برای تماشای مسابقات فوتبال به 
استادیوم بروی؟ 

-یکی از ارزوهای من این است که بازی‌های تیم 
لی فوتیال زادر ا ادو وا اتی اا کد چون 
حضور در استادیوم و تماشای مسابقات فوتبال از 
نزدیک, هیجان بیشتری دارد. 

و راهی برای تخلیه هیجانات 

دختر دیگری به نام عاطفه اظهار داشت: من هم 
دوست دارم که به استادیوم بروم. چون تماشای 
مسابقه فوتبال. به انسان این فرصت رامی‌دهد تا 
هیا ات و یا بات فف رخالا ر ےدک 
راحت و بی خطر تخلیه کند. 

وی ادامه داد: در کشور ما جوانان بویژه دختران 
هیچ راهی برای تخلیه احساسات خود ند ارند. وقتی 
صحبت از فوتبال و تماشای ان در استادیوم می‌شود. 
اقایان هرجا که بخواهند می‌توانند بروند و مسابقات 
فوتبال را از نزدیک تماشا کنند. چه در استادیوم و 
چه در اماکن دیگر اما دختران, محکوم به ماندن در 
خانه هستند و اجباراباید مسابقات فوتبال را از طریق 
تلویزیون تماشا کنند. 

وی افزود: مگر برابری زن و مرد مطرح 
نیست. پس چرادختران نمی توانند تیم ملی خود 
رااز نزدیک تشویق کنند؟ 
(م) ترن هوایی وسیله‌ای برای تخلیه احساسات!! 

ساناز یکی دیگر از دختران درحالی که از 
خرف هاف ها وه سی کر موز و کک مز مل 
آسیه و عاطفه فکر نمی‌کنم. من علاقه خیلی 
زیادی به فوتبال دارم. ولی هیچ وقت دوست 
نداشتم که به استادیوم بروم. چه معنا دارد 

که دختران به استادیوم بروند؟ مگر از جان 


ف یم 
شماره ۳۲۴۶ 





حود سیر شدہاند! 
عاطفه گفت: ساناز تو می‌توانی بروی شهربازی 
وسوار ترن هوأیی شوی و هر چقدر که دلت خواست 
می‌توانی جیغ بزنی» هم هیجان دارد وهم احساسات 
طبیعی خود را تخلیه می‌کنی, با کمترین هزینه! 
(ِّ کاش هر روز مسابقه فوتبال داشتیم 


کہ 


نشستیم. 
افسانه که ۲۴ ساله است. گفت: ورزش را خیلی 
دوست دارم اما اراده‌ام برای آن خیلی ضعیف است. 
وی در زمینه علاقه خود به فوتبال اظهار داشت: در 
بازی‌های مهم فوتبال ما به صورت ناخودآگاه از 
زندگی روزانه فاصله میگیریم و مشکلات خود را 
در گوشه‌ای پنهان می‌کنیم و شکل دیگری از زندگی 
راتجربه می‌کنیم. هنگامی که تیم ملی ایران مسابقه 
دارد. انگار مردم هیچ دغدغه‌ای به جز فوتبال ند ارند! 

دختر دیگری به نام اناهیتا گفت: مگر در این شهر 
چقدر امکانات ورزشی برای دختران وجود دارد. فقط 
افرادی که امکانات مالی داشته باشند. از مجموعه‌های 
ورزشی خوب برخوردارند و افرادی که وضع مالی 
مناسبی ندارند. باید قید ورزش رابزنند! 

افسانه اضافه کرد: دوست دارم بازی‌های تیم 
ملی را در استادیوم تماشا کنم. البته فکر نمی‌کنم 
پدرم اجازه بدهد که به استادیوم بروم. چون پدرم 


اعتقاد دارد که اگر دختران به استادیوم بروند» زیر 





۱ 7 ڈگ 
درپارک جهان کودک با چند دختر جوان به گفتگو ۳ 





دست و پای انبوه جمعیت خفه می شوند. 


و شوقی که به افسردگی تبدیل شد 

دختر دیگری به نام سمیرا که کاملاً افسرده به نظر 
می رسید گفت: من هنگام مسابقه فوتبال بین تیم‌های 
ملی ایران و مکزیک. صورت خود رابه شکل پرچم 
ایران رنگ کرده بودم و منتظر بو دم که اگر ایران برنده 
شود. در جشن همگانی برای پیروزی تیم کشورمان 
شرکت کنم. که با شکست تیم ایران, کاملا افسرده شدم. 


فوتبال باعث نز دیکی اعضای خانواده می شود 
دختر دیگری به نام فاطمه در زمینه نقش ورزش 
در نزدیک کردن اعضای خانواده گفت: ورزش لذت 
بخش است. چون در ورزش با کسانی که مثل خودت 
هستند و انهارادوست داری, همبازی می‌شوی. من 
خیلی دوست دارم فوتبالیست شوم و دوست دارم 
بازی‌های تیم ملی را در استادیوم تماشا بکنم, اما 
ترجیح می‌دهم در جریان بازی‌های تیم ملی فوتبال 
ایران, در خانه باشم چرا که فوتبالتنها وسیله‌ای است 
که می‌تواند اعضای خانواده را دور هم جمع کند. 
ٴي دید گاه‌های دختران فو تبالیست 
سپیده صادقی شجاع یک سال است که فوتسال 
بازی می‌کند. وی عاشق فوتبال است و آن راورزشی 
می‌داند که خلاقیت تکنیکی زیادی به همراه دارد. 
وی گفت: برنامه‌های تلویزیونی فراوانی به 
فوتبال اختصاص داده شده و بحث‌های داغی که 
امروزه در مورد فوتبال و ستاره‌های آن می‌شود. 
باعث شده است که تب فوتبال در بانوان بالا رود و 
علاقه‌مندی اتان به حضور در استادیوم و 
3 تماشای نزدیک مسابقات به شدت افزایش 
یابد. 
یکی از بانوان فوتبالیست که فوتبال را 
از کودکی شروع کرده است. گفت: هر چند که 
درزمان کودکی ام بازی فوتبال برای بانوان 
قدغن بود. اماعشق من به این ورزش باعث 
شد که توجهی به مسائل جامعه و 
محد ودیت هایی که خانواده برایم قائل 
می‌شدند. ند اشته باشم. 
وی در زمینه علاقه‌مندی بانوان به 
فوتبال گفت: نشریات. صداو سیماو حمایت 


ی ار مس ئا کت 

وی از کمبود امکانات ورزشی برای فوتبال 
بانوان گلایه کرد و اظهار داشت: نبود توپ کافی برای 
تمرین, نبود سیستم تهویه هوای مناسب. بالا بودن 
دمای هواو... همگی باعث مشکل شدن تمرین برای 
بانوان می‌شود. 

مرجان لبانی مطلق یکی دیگر از دخترانی است 
که هفت سال است فوتبال رابه طور حرفه ای دنبال 
می‌کند. وی که دروازه‌بان تیم فوتسال بانوان کرج 
است. در زمینه علاقه به فوتبال گفت: فوتبال یک 
انرژی خاصی به من می‌بخشد. هنگام بازی احساس 
می‌کنم تمام عقده‌های درونی ام خالی می شود و بعد 
از پایان بازی به ارامش خاصی می رسم. 

سمیرا اخلاقی فرد لیسانس تربیت بدنی و نایب 
رئیس هیات هندبال کرج در زمینه آزادی ورود 
بانوان به استادیوم گفت: هنوز زود است که بانوان 
برای تماشای مسابقات فوتبال به استادیوم بروند. 

وی در صورتی این آزادی را برای بانوان لازم 
می‌داند که مسوولان استادیوم» ورودی و خروجی 
دی سای ای 


۷ دروازه‌بان تیم فوتسال کرج: 
هنگام بازی تمام عفده‌های درونی ام خالی 


می شود و به ارامش خاصی می رسم 





«بیل شنکلی» مربی باشگاه لیورپول چنین 
اظهارنظر کرده است: «برای بعضی‌ها فوتبال حکم 
مرگ و زندگی رادارد» درحالی که فوتبال چیزی فرأتر 
از مرگ و زندگی است.» من به وضوح ديدم که 
فوتبال برای آنهایعنی مرگ و زندگی, فوتبال هیجان 
دارد. لذت دارد. راهی است برای تخلیه احساسات و 
هیجانات سرکوب شدہ وسیله‌ ای است برای جمع 
ای اھ رس قد توالت 
برای پنھان کردن مشکلات زندگی. 

پس چقدر خوب است که مسوولان ورزشی 


به بهانه انتشار کتاب خاطرات 
دست ای کار ان رادیو در سالهای 
دفاع مقد س 


رادو محر اب ما یود 


اخیرا توسط دفتر پژوهشهای رادیو. کتاب 
خواندنی و جالب توجهی تحت عنوان «رادیو. 
قرارگاه بی قرار» به کوشش حامد خزایی منتشر 
شده و به بازار نشر راه یافته که حاوی چندین 
و 
را 
نیز حمایت رسانه ای دفاع مقدس رادران سالهای 
را سد ا 

کتاب با مقدمه‌ای از مولف آغاز و سپس با 
یادداشتی از مهندس ضرغامی» رییس سازمان 
صداو سیما ادامه می‌یابد و اولین گفت و کوی 
انجام شده با مرحوم سید حسن حسینی, شاعر 
بلند اوازه عصر انقلاب است و در ادامه, مهد ی 
اردکانی (مدیر رادیو در سالهای ۵٩‏ تا ۶۲) 
محمد جواد یاسینی (مدیر پخش رادیو در همان 
سالها) محمد علی ابطحی (مدیر رادیو در سالهای 
۶ء 9 ح2 ط5 سس 
مدیر رادیو جبهه) خاطرات خود را از دوران جنگ 
رادیو بیان داشتند که در مورد اخیر. خزایی به 
تفصیل مسائل و مشکلات کار و نیز جذ ابیت‌ها و 
صداقت کاری در آن روزهای کار در رسانه را 
شرح می‌دهد. 

جمشید خلقی و محمد حسین حرمی مدیران 
بعدی رادیو جبهه. فضل الله صابر مدير رادیو 
آبادان. محمدباقر راستگو مدير تحریریه پخش 
رادیو در سالهای جنگ و محمود دهقان مدیر بعدی 
تحریریه, علی فتح آبادی مدیر گروه جنگ رادیو. 





حسین محمودزاده ناظر برنامه‌های پخش دوران 
جنگ حسن لشکری و محمد مهدی سدیفی و 
فرهنگ جولایی» مسوول هماهنگی و تهیه کنندگان 
رادیو. حمیدرضا جاوید موسوی» محمد کوکب. 
علیرضا باوندیان محمدعلی محمدی و فتح اله 
جوادی از نویسندگان همیشکی و پر کار دوران 
جنگ رادیو طی گفت و گوهای جداگانه ای به بیان 
0770 "۶ھ 

ازمیان گویندگان آن دوره نیز محمود کریمی 
علویجه علیرضا معینی. محمد حسین نورشاهی. 
سرورپاکنشان, مهران دوستی, نصرت اله اکبری 
و مرتضی حافظی, به بیان خاطرات خود از ان 
دوران ماندگار پرداخته اند و مجید جیران پور 
احمد طبعی, اسماعیل براری, رحمان نظام اسلامی. 
عباس سنجری و علی اصغر فوادیان گزارشکران 
دوران جنگ در این گفت و گوها شرکت کردند. 

وسرانجام جمال احمدی پور عزیزالله فیضی 
و فضل الله عسگری نیز خاطرات خود را بیان 
کردند و در انتهای کتاب نیز تصاویر زیبایی از 
جریان حضور رسانه رادیو در نبردهاء حسن 
ختام مناسبی رافرآهم اورده است. 
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ایراندخت صادقی‌وند خبرنگار. 
مترجم و عضو فدراسیون 
بین المللی خبرنگاران طی یک نامه 
سرگشاده که رونوشت آن به 
رسانه‌هانیز در اروپا ارسال 
شده است از جورج بوش 
رئیس جمهوری آمریکا و 
کوفی‌عنان دبیرکل سازمان 
وا نا سا 
تاریخی ایران که بدون 
توجه به قوانین بین المللی 


) Periodista ( 


TT o or‏ ہی 


ےہ 


۹۳۹ 


نامم یك روزنامه نگار ایرانی به بوش و کوفی‌عنان 





Irandokht Sadeghivand 


یادآور شده که اشیاءتاریخی متعلق به مردم ایران 
ای 9۰۶۹۹۹۷۷٥9‏ 
گردد. 

Madrid Julio 2006-07-20 


Juan Bravo 54. Bajo.‏ ات 
Madrid 28005‏ 


Carta abierta al Presidente Bush ۷ al Secretario General de las Naciones 


Unidas 610۲و‎ Kofi Annan. 


El patrimonio cultural de iranis es necesatio que vuelva enseguida a Iran. Mas de 


5 


۱ 


ی ددگران ر 


د 


۱ قد 





بل ده نگاهبی بر لا ن 


شلای موچ 


دان» ردن 


۰ 


۹ % 
5 ۰ 








300 objetos histéricos que se habia encontrado eh una excavaciéon en Persepolis en در دانشگاه شیکاگو‎ 000 ۱ ۱ 
1935, de la Era پهاتصماط‎ de Iran ) Persia )fueron prestados a la Universidad de Chicago, 5 : ۳ کشو ر مان به خیل مشتاقان. این امکان ر ۱ می دادند تا‎ 
secçién de Estudios Orientales. Han negado devolver a Iran por razones falsas, segûn ٢ انا“ ۱ متام با ے٠ :۔ 7 نگھد اری می شود تا به‎ ٣ 

una Corte de Chicago, ya que todos estos objetos pertenecen al pueblo irani, segün la چىیں ھیچانانی را در مها د زیکن دجریه کنند. 0 0 ا‎ 


ley Internacional y las regulaciones de la Conveccié6n Cultural de la Unesco, que ۰ یی ہے‎ ۰ ٠ 
prohiben retener e1 Patrimonio Cultural. : ۰ : البته جا دارد که اطلاع رسانی اغراق امیز پر کی‎ 
محلی ضیط و جرع‎ 


: : ۱ 1 
Espero que çon su ayuda ٢ atencién especial vuelvan a Iran todos estos ۵۳۵۱08 , 


ھا است 


¬ 


جراید ورزشی زیرنظر کارشناسان ورزشی صورت 











صهیو ات ما کرد histéricos. 4 do‏ 
سے مما ده مه ۹ ہے مه ۰ + مم ٭۔ 5 ۰ ۹ 
بگیرد تا فوتبال در کشورمان قربانی نگیرد و تنها تہ ۱ ht Sadeghi‏ 9 
۱ ۳ 7 سے ابر ان باز کک دانیدہ شو کہ Irandokht Sadeghivand‏ 
وسئله‌ای باشد برای تمرین مرگ و زندگی ۱ ی ۲ Periodista ٢ rniembro de la Federacion Internacional de Periodistas.‏ ی2 
ك صادقی وند در این نامه 2 
۲ 2 س 





لے محر ارحص ea‏ سح" ہ.۔ ہًم 
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برگردان: بهروز بهرامی 


«مااهالی این دنیای مدرن, با دیده تمسخر به 
برخی از نصایح قدیمی‌ترهاء به‌ویژه مادر بزرگها و 
پدر بزرگها می نگریم و حرفهای انان را در تضاد با 
علم و تکنولوژی مدرن تلقی می کنیم. اما در 
CTT‏ کر کیان نس 
0 ارس 
را ار را 
علمی و مدرن می‌باشد. 

N ۶ ٥9٥ 
زنکی بیاندازیم)‎ 

۹ مادرجون, هویج قوت چشمھایت را زیاد می کند 

واقعیت محض است. برطبق یکسری آزمایش 
که در سال ۱۹۸۸ در دانشگاه شیکاگو انجام گرفته. 
خوردن تنها یک عدد هویج در روز احتمال بروز 
بیماری «شب کوری» را کاهش می‌دهد. در واقع 
گونه ای از ویتامین ۸ در هویج وجود دارد که به ان 
«بتاکاروتن» گفته می‌شود. که این ویتامین به نویه 
خود. در مبارزه با شب کوری به یک سلاح ارزنده 
۶٣ص‏ +9 ۶ 
باخوردن یک هویج به‌صورت خام یا آب پز در 
روز. احتمال ابتلا به شب کوری را تا ۴۰درصد 
کاهش می دهد. درست مانند آنچه که مادرجون 
می گفت!. 


۹ بچه جون سوخته نان را دور نیانداز 


کارا در ات ار ار 
برشته شده نان که کمی سیاه هم شده است را از 
روی نان می‌تراشیم یا ان رابه دور می‌اندازیم. 


۱ اطلاعات هفتگی 


مات 





ا فاج مال رانک ایق سل نومه است 


طاک‌ر ورک 
درست سی کت 


درحالیکه این اتفاق در نان در صورت ورود به بدن 
نوعی آنتی اکسیدان در ما ایجاد می‌کند و این ماده به 


" نوبه خود مارا از تاثیرات مخرب محیطی و هوای. 


تنفسی مصون می دارد. بورژه پدیده تخریب کننده‌ای 
در هوای تنفسی ماکه «رادیکال آزاد» نام دارد و باعث 
از میان بردن سیستم دفاعی بدنهای ما در برابر 
بسیاری از بیماریها است که با خوردن بخش برشته 
و سوخته نان. خود رادر برایر این اثار مخرب مسلح 
و اماده می‌کنیم. 
4 بچه جون انکشت خود را مک نزن, دندانهایت 
خراب می شوند 

کودکان قبل از رسیدن به سن چهار سالگی. عادت 
مک زدن به انگشت رافراموش کنند. چرا که در 


[/اخوردن تنها یک عدد هویج در روز 
6ھ گی کوری» را 


کاهش می دھد 
۵ ۵ 6 6۵ 6۵ ۵ 6۵ 6۵ 6 6 6 6۵ ۵ 6 ۵ ۵ ۵ ۵ 66 


غیر این صورت. دندانهای آنها به چیزی شبیه 
۷ ۶ ۹۶۷۹ ۶۷۷“ 
۷7٥‏ ٘ کار ی ی 
شرایطی می رسد که نظم و ترتیب خود را اغاز 
می‌کند. حال ادامه مکیدن انگشت با هر پدیده 
دیگری سبب می‌شود که در این نظم و ترتیب 
اخلال ایجاد شده و دندانها از شکل و فرم خارج 
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کت 
4 عزیزم خودت را بپوشان وگرنه سرمامی خوری 

این نصیحت رابارها شنیده ایم. اماپس از انکه 
تا حدودی سواد پیدا کردہ و مطالعه کرده ایم 
خرافات وعدم شناخت از حقایق علمی دانسته ایم 
وبالبخندی بر لبهای خود. چنین پاسخ می دادیم 
که: «مادر بزرگ سرماخوردگی از طریق ویروس 
و میکروب است و به لباس کاری ندارد.» و چقدر 





در اشتباه بوده‌ایم. در سال ۱۹۹۹ در یک آزمایش 
از ۴۰ نفر داوطلب خواسته شد تا هر کدام دو پای 
خود رادر کاسه ای مملو از یخ قرار دهند و بعد انها 
رادر قرتطینه ای قرار دادند تا در برابر هیچگونه 
میکروب و یا ویروسی نباشند. پس از چند روز 
یک سوم از این تعداد دچار سرماخوردگی شدند. 
دا هو ار ۶۰۶۰۰۷۰۷۶۶۹ 
می شود که رگهای ناقل خون به بینی دچار 
گرفتگی شوند و خون که خود شامل گلبولهای 
سفید و مکانیسم دفاعی بدن می‌باشد. به این رگھا 
راہ نیابد. نتیجه انکه ابریزش بینی آغاز و سپس 
سرماخوردگی عارض می گردد. در واقع نظرگاه 
قدیمی‌ترها که پوشش کافی رادافع سرماخوردگی 
می دانستند. کاملا با واقعیت منطبق است. 
۹ ی بچه. بلافاصله پس از غذا خوردن, بدو بدو 
نکن. مریض می شوی 


بسیاری از ما این روزها ورزش را در هر شرایط 
و در هر زمانی مناسب و مفید می دانیم و به 
قدیمی‌ترها که ورزش را بلافاصله پس از صرف 
ری تسیر سا رکه ی رس 
می خندیدیم اما مطالعات اخیر نشان می‌دهد که 
7758۶ دہ ٰہ ٰ9 )ٴٴ٣‏ 
TS‏ شا 
سمپاتیک راهم در دست می گیرند که این دسته از 
اعصاب بدن را وارد شرایط ورزشی و فعالیت 
۶٣٢‏ اک رات بر 
این رویارویی برای ایجاد شرایط هضم بهتر 
ضربان قلب را کاهش داده و همراه با ان فشار خون 
را نیز با کاهش مواجه می کند. درحالیکه ورزش 
برعکس. ضریان قلب و فشار خون را با افزایش 
روبرو می‌کند. 

۶۶۶۶١ 4 1 ٦ 
ورزش کنیم. بدون تردید خود را دچار عارضه‌های‎ 
مختلف. بخصوص درد شکم و قلب می‌کنيم. در‎ 
نتیجه ھمیشه بهتر است که پس از صرف غذایک‎ 
تا دو ساعت استراحت کرده و سپس به ورزش‎ 
بپردازیم.‎ 








4 شاتوت برایت خوب است 


باور آن که این ماده غذایی برای سلامتی بسیار مفید 
است راء مورد ریشخند قرار می‌دهند و آن راخرافی 
و ناصحیح قلمد اد می کنند. درحالیکه شاتوت و اب 
۷۷۷۷۷۷۶۷٦‏ 8۷ سا 
فراوانی راخلق کردہ است. بخصوص نبرد در برابر 
عفونت‌های ناشی از باکتری و تورم مثانه که از 
خاصیت های شاتوت می‌باشد. بسیار مورد توجه 
قرار گرفته است. در واقع شاتوت و عصاره آن دارای 
ویژگی موسوم به «باکتریواستاتیک» است که در 
برابر رشد باکتری و چسبیدن ان به جداره مثانه. 
بسیار موثر عمل می کند. ضمن انکه یک لیوان اب 
شاتوت با توجه به کم بودن قند در آن. می‌تواند 
ی ار 
شاتوت را دریابید. درست مثل مادر بزرگ و پدر 
بزرگ. 
۹ آسمان قرمز خبر بدنیست 


قدیمی‌ترهاء همواره از خوبی‌های آسمان قرمز 
کت ات را 
نمایانگر بروز توفان و هوای خراب است. اما واقعیت 
خود. فشار قوی. هوای پایدار و مناسب را نوید 
می دشد. 
می‌دانیم که سیر جریانهای هوایی همواره از غرب 
خر ای اس َ۱ ۶“ 
هنگام قرمز رنگ باشد. به نشانه هوای خوب و پایدار 
در یکی دو روز ایندہ است. پس قدیمی‌ترها درباره 
اسمان قرمز رنگ نظر درستی ابراز می کردند. 
۹ پسر جون شلوار تنگ برایت مضر است 
ماو بخصوص نسل جوان‌ترمان به این گفته نیز 
خندیدہایم وان را خرافی و از نظر علمی نادرست 
دانسته‌ایم. درحالیکه مطالعات اخیر کاملاً حق رابه 
۶۲ ۹ ی رای را 
باعث افزایش دما در دستگاه تناسلی می‌شود. این 


درحالی است که اسپرم اصولاً در برابر افزایش دما 
بسیار حساس بوده و گرمای بسیار زیاد باعث کاهش 
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در تولید اسپرم می شود و 
می دانیم که پروسه تولید 
۸ ی۷۶۷۷" 
به شرایط تثبیت شده و باثبات 
دارد. کال علاوه ران گرمای 
زیاد. در کیفیت اسپرم که خود 
7٦‏ ھ۶" 
در واقع. بچه دار شدن. 
تولیدمثل و کیفیت و تندرستی 
نوزاد. بستکی کامل به شرایط 
رشد اسپرم دارد و شلوار تنگ 
شرایط مناسبی برای رشد اسپرم بوجود نمی آورد. 
بدین ترتیب یکبار دیگر حقانیت قدیمی‌ترها از نظر 
ےی" 6 C© 0 CO CC CC CO CC CC CC‏ © ےج © © © © © © © 
TEE‏ نشانه تمرکز بالای 
غار در اسمان ! ست که به نوبه خود 
فشار قوی» هوای پایدار و مناسب را 


ہے سم 
٭ 6 6 6 6 6 6 CO CO CO‏ © ۰16 © © © © © © © © 
۹ ربچه‌ها, ماهی عقلتان را زیاد می کند) با اینکه 
«خوردن ماهی برای خانم های باردار مفید است» 
یکبار دیگر مابه این گفته قدیمی‌ترهاخندیده‌ايم و 
ماهی رابه خاطر وجود چربی دران و همچنین شکل 
ونوع پخت وپز خودمان که از روغن برای ان استفاده 
می‌کنیم. عنصر مفیدی تشخیص نداده‌ایم. درحالیکه 
۰۹۰۰۰۰٦‏ رها 
ماهی:های پر چرب. مانند سلمون و آوزون‌برون. 
دارای اسیدهای چربی موسوم به امکا۳ می‌باشند 
که برای سلولهای مغزی و تکثیر سلولهای مغز یک 
۶( 5َ )ی0۰۰۶ 
عنصر دیگری هم برای سلامت عقل است و آن زینک 
می‌باشد. 
از طرف دیگر مطالعات حاکی است که استفاده 
از ماهی از جانب زنان باردار به خاطر حضور 
زینک و امگا۳. در شکل گیری مغز و کارایی بالاتر 
ان در حخبین ناثیر فراوانی کے دذارد. پس تابد 


عقل را قوت می بخشد و هم برای زن باردار 


4 «پسرم صدای موسیقی را پایین تر بیاور وگرنه کر 
می شوی» 

این هم از گفته‌هایی است که نسل جدید به 
IEE‏ کر ات و آن را خرافاتی و 

اما انها نمی دانند که این مهم. در پژو‌هشی 
که در دانشگاه لندن انجام گرفته و طی آن یکصد 
نفر از موسیقی‌دانان راک و دیسکو که اجیاراو 
۳ ۹۷ با 
مواجه هستند. مورد بررسی قرار گرفته اند. به 
نفر که میزان ۶۲ درصد رانشان می‌دهد. دچار 
مشکلات شنیداری در گوش خود بوده‌اند که 
اضافی در گوش, صد ای زنگ در گوش و امثال 
ا نود ۵ است. 

در واقع صدای موسیقی با دیسیبل و فرکانس 
بالاء پرده گوش را با کار شاق و اضافی مواجه 
می کند که متأسفانه این پدیده به نوبه خود. تبدیل 
به مشکلات دائمی در گوش می‌شود و در پایان به 

نسل جوان بهتر است به بزرکترها گوش فرا 
دهند و تا این حد صدای موسیقی را بالاتر نبرند. 
چرا که دستگاه شنوایی خود را در آینده دچار 





اطلاعات هفتگی 


تسار ۳ 


مغلوب شدن. ده عق گوارائر از پروزی از راہ باط است. 









پیام مشاوره 


مشاوره کودک و خانواده: 

خانم زرین‌سادات لاریجانی 

(کارشناس ارشد روانشناسی) 

مشاوره تلفنی یکشنبه‌ها از ساعت ۹ الی ۱۳ با 
شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
مشاوره حضوری شنبه‌ها از ساعت ٩‏ الی ۱۳ 


جوانی هستم ۲۳ ساله از تهران. متأسفانه بسیار 
عصبانی و زودرنجم و برای هر چیز جزتی ناراحت 
می‌شوم. نمی‌دانم چرا این قدر به همه شک دارم. به 
طور مثال اگر کسی در مورد کسی یا چیز دیگری 
صحبت کند. من به خودم می‌گیرم و پیش خود 
می گویم که دارد در مورد من صحبت می کند. 

در ضمن مشکلی که خیلی مرا رنج می دهد 
نداشتن دوست و هم زبان است. نمی‌دانم چرا کسی با 
من دوست نمی شود تامن اوقات فراغت و تفریح رابا 
او پر کنم!حال از شما کارشناس محترم کمک 
می‌خواهم که بگویید به چه شکلی می‌توانم از این 
مشکل رهایی پیدا کنم؟ 

د به چه شکل می شود دوست پیدا کرد که دوست 
واقعی باشد و در مشکلات به کمکم آید؟ 

به چه شکل می توانم از این مشکل شکاکی و به 
هر چیز جزئی شک داشتن رها شوم و دیگر به چیزی 
شک نداشته باشم ؟ 

با تشکر فراوان حمید-ع از تهران 


مهارتهای ارتباطی را یاد بگیرید 


دوست عزیز, به نظر می رسد شما در برقراری 
ارتباط دچار مشکل هستید. به ویژه در شروع دوستی 
نمی توانید به عنوان یک اغاز کننده رابطه باشید و 
خودتان پيشنهاد دوستی بدهید. برای شناسایی بهتر 
مشکلتان لازم است شما از یک یادو نفر از نزدیکان 
خود نظرسنجی کرده و از انها بپرسید «به نظر شما 
من در نظر دیگران چگونه جلوه می کنم و چه 
ایرادهایی در روابط دوستانه یا اجتماعی خود دارم.» 
بعد از شناسایی مشکلات ارتباطی خودتان می توانید 
یکی یکی انها رابهبود بخشید. در این راه تمرین صبر 
و بردیاری لازم را نیز داشته باشید تا دیدگاه 
روشنتری نسبت به این قضیه پیداکنید و ویژگیهای 
یک فرد موفق در برقراری ارتباط موثر را در خود 
ارزیابی نمایید. این ویژگیها عبارتند از: 

۲ مهارت های خوب گوش دادن: 

گوش دادن فقط شنیدن کلامی که طرف مقابل 
به زبان بیاورد نیست, بلکه شامل برخی از موارد به 

اینکھ گویندہ کیست؟ می‌خواهد چه بگوید؟ چه 
OTE‏ نے ی ابااازرے ضاست 
و چه انتظاراتی از مادارد؟ علاوه بر این‌هایک شنونده 
موفق به خوبی می‌تواند هماهنگی لازم بین ارتباط 
کلامی و غیر کلامی برقرار نماید. او قادر است 
به کلیه ژست‌ها و حالات بدنی گوینده توجه 
اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۳۶ 





بدنی مناسب چهت تأیید و اعلام درک طرف مقابل 
استفاده می‌کند. 


| ]صریح و صادق بودن: 

اگر ارتباطی فاقد صراحت و صداقت باشد بدون 
یم امه هیناه کل مخوو سب 
وناسالم ادامه می‌ابد. اگرنتوانيم یانخواهیم سور 
خود راباصراحت بیان نماییم. طرف مقابل به اشتباه 
می‌افتد و به حدس و گمان متوسل می‌شود و از 
واقعیت دور می‌گردد. به خاطر داشته باشید که ابهام 
و عدم صداقت در ارتباطات انسانی سرمنشا 
بسیاری از مشکلات در ارتیاطات فردی است. 





[]هجدلی و همدردی: 

اغلب مازمانی که بایکدیگر ارتباط برقرار می‌کنیم. 
همواره افکار, ارزوهاء تمایلات. نگرانیها و ترس‌های 
خود را اشکار می‌سازيم. برای همدلی‌باید بتوانیم خود 
رابه جای دیگران بگذاریم و از دریچه چشم آنها نگاه 
و احساس کنیم. در صمن لازم نیست در مقابل 
حرف‌های طرف مقابل قضاوت و نتیجه‌گیری کنید. 
نکته مهم دیکر اینکه میان همدلی و همدردی تفاوت وجود 
دارد. در همدردی شنونده سعی می کند با احساسات و 
عواطف گوینده همنوایی داشته باشد. بدین معنی که 
خوشحال شدن به خوشحالی او و متأسف شدن به 
ناراحتی او منجر می‌شود. ولی همانطور که اشاره 
شد.در همدلی شماالزاما دذرصدد تادبید وموافقت یا 
طرف مقایل خود نیستید. باید به خاطر داشت که 


[] حفظ آرامش و احترام به طرف مقابل: 


ما اغلب در ارتباط خود با دیگران درصدد 
ارزیابی آنها برمی اییم و گاه فکر می کنیم یا باید نظرات 
و احساسات انها را رد کنیم و یابه نوعی (مستقیم 
نها تحمیل تماییم.ارتباطاتی که ہر پایه این روش 
شکل می‌گیرد. غالبا تداوم نمی یابد و هر دو طرف 
مقابل در ارتباط را دچار مشکل می سازد. اگر در 
ارتباط با دیگران این تصور پیش اید که به نظرات 
آنها احترام نمی گذاریم, ارتباط روند مناسب و 
هدفمند خود راطی نمی کند. در نظر گرفتن این نکته 
روش خود به دنیا نگاه می‌کنند. بسیار اساسی است. 

| ] به شیوه در ست مخالفت کنید: 

اگر بتوانیم. بپذیریم که دیگران مانند مانیستند. 

ان وقت می‌توانیم به شیوه مناسب با نظرات و 


نیم. به عبارت دیگر بدون بحث و جدل مخرب که 
غالبا همراه با بلند کردن صدا داد و فریاد. خشم و 
غضب است. می توانیم به نتیجه مناسب دست 
یابیم. از مناسب ترین شیوه‌ها برای مخالفت کردن 
با نظرات و عقاید دیگران روش خلع سلاح است. در 
این روش فرد در سخنان طرف مقابل حقیقتی را 
پیدامی کند (حتی اگر با مجموعه سخنان او موافق 
نیست) و سپس در مقام موافقت و تأیید آن حرف 
می زند. این روش روی طرف مقابل تا ثیر 
یسا هی رس ون 
۲ م۳ ۲ کی کے 
[ ] خودشناسی و افزایش اگاهی: 
شناسایی دنیای ذهنی دیگران. همدلی و همدردی 
کردن با آنها و یا به نتیجه رسیدن بحث‌های ما با 
دیگران نیازمند خودشناسی و تلاش برای افزایش 
اطلاعات و اگاهیهای خود. جهت شناسایی دیگران و 
محیط زندگی است. 
آگاهی از نقاط قوت و ضعف. ترس‌ها, امیال آرزوها 
و نیازهای خود و پذیرش صادقانه انها کمک می کند 
تا ویژگیها و خصوصیات دیگران را واقع‌بینانه‌تر 
ببینیم و انها را بپذيريم. 
[] شناسایی افکار تحریف شده: 
ا ا 
اس ووک ىود رقا 
می‌کنیم. در بسیاری از این افکار تصویر درستی از 
واقعیت‌ ها موجود نمی‌باشد. بدین معنی که ما در 
فرآیند پردازش اطلاعاتی که نسبت به دیگران داریم. 
دستخوش خطای شناختی می شویم. تحریف های 
شناختی مثل اینه و یا دوربینی هستند که اشکال را 
وید کر مت اعت 
شکل‌های عجیب و غریب و نادرستی را نشان 
می‌دهند. در این جابه برخی از مھمترین تحریف‌های 
کے سر اذیا مثال ا ارو که 
برای مثال تصورکنید که یکی از همسایه‌هارادر 
کوچه می بینید و سلام می کنید اما او جواب سلام 
شمارانمی دهد و بی تفاوت از کنار شما می گذرد. 
در این حادثه ذهنی که دچار تحریف و خطای 
شناختی است. امکان دارد به یکی از شیوه‌های زیر 
این رفتار را تعبیر و تفسیر نماید. 
- آو چقدر خودخواه و مغرور شده است (پیش‌داوری) 
- هميشه دیگران را نادیده می گیرد 
-حتمأمن کاری کرده‌ام. (شخصی‌سازی) 
- رابطه‌ام را باید با او قطع کنم. (نتیجه‌گیری و یا 
تصمیم گیری شتابزده) 
هر کدام از شیوه‌های مذکور به نوعی منجر به 
قطع یا مخدوش شدن ارتباط مابا دیگران می‌شود. 
بر کال کا شاو هس انس عون توا ما در 
پذیرش اطلاعات صحیح و مبتنی بر وأقعیت باشد 
که باعث بوجود آمدن این مسئله شده است. 
بنابراین دوست عزیز سعی کنید این مهارت هارا 
به خاطر بسپارید و انها را به کار ببندید تا بتوانید 
روابط دوستی و اجتماعی مو‌ثر و مستحکم تری با 
دیگران داشته باشید. در مورد سوال دوم شما 
احقمال دار شاک و حسان وتان تاضی از 
احساس تنهایی باشد. اگر این مورد شمارا خیلی ازار 
می دھد و باعث تخریب ارتباطهای شما نیز می شود. 
حتما ازیک روانشناس يا مشاور کمک بگیرید. 
2ھ 


خانم زهرا طرقیان(کارشناس مشاوره) یکشنبه از 

ساعت ۱۱/۳۰ الى ۰ سباشماره‌تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 

مشاوره حضوری خانوادگی و ازدواح:دوشنبه از 
ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۴/۳۰ 








در درس ریاضی 
تمر کز ندارم 


دو سال پیش دوره پیش دانشگاهی را در رشته 
ما امام رسا عون مت رم 
که داشتم نتوانستم در آزمونهای سراسری شرکت 
هراشا ری تی کر اء ررد 
حسابداری و یا مدیریت بازرگانی ادامه تحصیل 
بدهم و وارد دانشگاه شوم و چون مدتی از درس و 
کتاب به دور بودم. در کلاسهای کنکور ثبت نام 
نموده‌ام. البته می‌دانم برای ورود به دانشگاه و ادامه 
تحصیل در رشته‌های حسابداری و یا مدیریت 
بازرگانی بایستی در درس ریاضی قوی باشم و رتبه 
بالایی کسب کنم. اما نمی دانم چرا بهنگام گوش دادن 
در درس ریاضی تمرکز کافی ندارم. 

در دروس دیگر تمرکز دلخواه را دارید؟ 

بل این مشکل را تنها در درس ریاضی بویژه 
هنگام گوش دادن سر کلاس دارم. ۱ 

نظرتان در مورد درس ریاضی چیست؟ به آن 
علاقەمندید؟ 

بی‌علاقه هم نیستم. در ابتدا مقداری از ریاضیات 
واهمه داشتم و درک آن برایم تا اندازه‌ای دشوار بود. 

معمولاً عدم تمرکز به عوامل مختلف محیطی و 
جسمانی و روانی بستگی دارد. برای تمرکز بهتر 
بایستی هدف از یادگیری و فایده‌های مطالبی که 
می آموزید را به خوبی درک کنید و علاقه خود را 
نسبت به موضوع درس ریاضی افزایش دهید. 
اتاد و راتا فی افزاد در هام مان 
درسی با یکدیگر تفاوت دارد. بعضی توانایی حفظ و 
درک مطالبی که به استدلال و محاسبه ذهنی نیاز 
ندارد رابیشتر از بقیه دارند و برخی استعد اد هنری و 
فنی و یا استدلال قوی دارند. به هرحال بهتر است 
قبل از حاضر شدن در کلاس ریاضی. مباحث درسی 
را که قرار است دبیر مربوطه 0 کلاس ریاضی 
درس بدهد مطالعه کنید. ضمنا دروس ریاضی 
سالهای قبل را هم از نظر بگذرانید و بازخوانی کنید. 
بسیاری از مباحث اصولی و پایه ای سالهای گذشته 
وجود دارد که در درک مباحث جدید به شما کمک 
خواهد کرد. پس دروس ریاضی سالهای راهنمایی و 
اوایل دبیرستان را مرور و بازخوانی کنید و نکات 
مهم و کلیدی را یادداشت تمانق. ھعتا ور گا 
ریاضی هم فقط گوش ندهید بلکه پس از یادگیری و 
درک مطالب انها را یادداشت کنید و در زمان 
بازگشت به منزل, قبل از خواب مطالب یادداشت شده 
را یکیار دیکر مرور کنید. 

ضمناً عواملی همانند گرسنگی, تشنگی» خستگی» 
نوع تغذیه و میزان استراحت و خواب در تمرکز 
حو اس نفش مهمی کون 

بنابراین در چنین زمانهایی فعالیت فکری شدید 
همانند درک مباحث ریاضی رابا تمرکز بالا و طولانی 








از خودتان نداشته باشید. در دوره‌های فعالیت فکری 
شدید غذاهای دارای پروتئین» کلسیم. فسفر و منیزیم 
مانند تخم مرغ. چگر. مغز. گوشت. ماهی» لبنیات و 
سبزیها را بیشتر مصرف کنید. با داشتن بدن و مغز 
سالم بهتر می‌توان حواس راروی مطالب درسی 
متمرکز کرد و بیشتر و دقیق‌تر آموخت. 

ضمنا انجام نرمشهای روزانه. گردش و تنفس 
در هوای پاک و فضای سبز به منظور رساندن 
اکسیژن کافی به ششهاء بدن را امادہ انجام تمرکز و 
یادگیری می سازد. 

بنابراین بررسی کنید و ببینید علت واقعی عدم 
ترک انی تر تین هت خر اپ وا اعہ اش 
دارید و آیا خسته و فرسودہاید و یا نظرتان در مورد 


مباحث ریاضی مثبت است يانه و نوع تغذیه‌تان 
چگونه با و با 
شناسایی | ن عوامل درصدد رفع مشکل برایید 
در دوره دبیرستان در درس ریاضی داتش‌آموز 
متوسطی بودم. اما در دروس حفظ کردنی و نظری 
اغیراستدلالی) نمره بالایی کسب می‌نمودم. فکر 
می‌کنم در زمینه ریاضیات استعداد بالایی ندارم و 
بدین جهت بایستی بیشتر در ریاضیات وقت بگذارم. 
نکته مهم این است که با چه روشی مطالعه کنید 
و چه هدفی از مطالعه داشته باشید. گاهی در 
کلاسهای آموزشی نکات درسی بصورت فشرده و 
مدام بدون وقفه تدریس می‌شود که سبب خستگی 
و بدنبال ان عدم تمرکز کافی ف درحالی که 
برای بهتر بخاطر سپردن مطالب و تقویت حافظه 
A o‏ 1۳ ۶ ۰ تا ۱۵د 
استراحت درنظر گرفته شود. در پایان روز مطالب 
تدریس شده به دقت مرور و بازخوانی شوند. 
بنابراین با درنظر گرفتن عوامل ذکر شده و تلاش 
کافی. شما می توانید در درس ریاضی هم پیشرفت 
شایان توجهی داشته باشید و در کلاس ریاضی از 
تمرکز خوبی بهره‌مند شوید. 
1" 
مشاور حقوقی: آقای اکبر خوبکردار وکیل 
دادگستری و مشاور حقوقی پنجشنبه‌ها از 
ساعت ۱۳ تا ۱۵ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۴۳۵ 








مشاور دندان پزشکی 
آن دسته از عزیزانی که از بیماری دهان و دندان 
تا وا ات ار فا 


کاست دندان. ارنودنسی. کاک له و دان 
مصنوعی نمی باشند می توانند با روابط عمومی مجله 
ویاروزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۳/۳۰با تلفن 
۹٦۷٦‏ را ای اه 





۱ مشاوره خانواده / 


زیر نظر: الهام ولی‌نژاد (کارشناس ارشد مشاوره) 















دیکنه پسرم لب مرز است 


پسر ۹ ساله‌ای دارم که در درس دیکته نویسی 
دارای مشکلاتی است. هرچه با او تمرین می‌کنم. 
نمی تواند درست بنویسد. هر چقدر هم عصبانی 
می‌شوم و او را تنبیه می‌کنم. فایده‌ای ندارد. پدرش 
تمام تقصیرها را به گردن من می‌اندازد که چرا با 
او تمرین نمی‌کنم» هميشه نمراتش لب مرز است 
ہے ات ای رفتا کم تاد اد 
مشکل مواجه نشود. 

سرزنش» مشکلی را حل نمی کند 

دوست عزیز در بین دانش آموزان تعداد زیادی 
وجود دارند که در درس دیکته نویسی و حتی 
ریاضی و خواندن دچار مشکل هستند و به نسبت 
غلطهایی که مرتکب می شوند نمرات کمتری 
در که و رک 
در پیش گرفته اید. راه درستی نباشد. نه تنها شماء 
بلکه بعضی دیگر از والدین هم راہ و روش مناسبی 
رادار پیش نمی گيرند. مثلا: 

۱ کودک را تحقیر و سرزنش و مواخذه 
CE‏ 

۲ به سرزنش و انتقاد از معلم می‌پردازند. 

CE ا‎ TS 
دیگری از خانواده را مقصر می‌شمارند.‎ 

۴-میزان تکالیف خانه و مدرسه را که به نوعی 
به درس دیکته مربوط می‌شود. افزایش می‌دهند. 

۸٣‏ واه 6ھ کت 
کا رح EL‏ 
بنویسد. و... 

به نظر شما کدامیک از روش‌های بالا می تواند 
ےه کل کے رک متا کک کش ؟ مثلنا ہتسار 
سرزنش به نتیجه مثبتی نخواهد انجامید. اما اگر 
دانش آموز درس مورد نظر را بارها و بارها تمرین 
کند و شکل صحیح کلمه را بارها و بارها بنویسد 
ویاان کلمه رابه دفعات در داخل یک جمله به کار 
۷٦‏ ۶ ۶۷۶۷۶۷" 
ما ی وا سے ات ۱۳ 
مجددش کاهش خواهد یافت. 

البته باید به یاد داشته باشید که انواع اشتباهاتی 
که کودک مرتکب می شود از یک نوع نیستند تا 
بتوان با اتخاذ یک روش همه آن اشتباهات را از 
بین برد و به پیشرفت وی اطمینان یافت. برای 
دست یایی به یک راه‌حل ساده و امیدوار کننده بهتر 
است. ابتدا با اجرای آزمون هوشی, از طبیعی بودن 
00 ۶ی ؛ e‏ 
27 )+ ۷ؤ" 
معمولی باشد. به اجرای آزمون هوش نیاز ندارد. 
بعد از اطمینان از عادی بودن هوش در کودک باید 
اشتیاهات دیکته او را از روی دفتر دیکته اش 
یادهاشت کنید و بعد علل با علت آن اشتیاهات 
بیابید. اگر مشکل فرزند شما زیاد است. باید سراغ 
یک درمانگر بروید. چون همانطور که گفتم. 
مشکلات انواع مختلفی دارد. که هر کدام شیوه و 
روش خاص خود را می طلبد و به تنهایی 
نمی توانید انها را حل کنید. 





اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۳۶ 





قانج 


۰۰ 


دربن اشخاص : 


۰۰ 


دربن 


۷ ۰ ص ۵ زرد 


«محمد مسعون 


2 
ےك 


/ 











جح وہ 

تا پنج دقیقه دیگه ت تشییع جنازه از توی خیابون 
شروع می‌شه... هرکس می خواد زیر تابوت رو بگیرہ 
باد 

تعجب کردم و پرسیدم: خدا همه اموات رو 
بیامرزه... استوار چه کسی فوت کرده؟ 

حسینقلی خان... همین که توی «شهرک لاله» 
خونه داره و مبل‌سازی هم داره... حتمامی‌شناسیش 
کلانتر. 

می‌شناختم... ادم بدی نبود و دردسری برای 
کسی‌نداشت 

کلانتر همه بچه‌ها از کلانتری بیرون رفته اند و 
قراره که سروان صادقی و گروهبان پورهمت بمانند 
توی‌کلانتری , نمیای بریم چهار قدم دنبال تابوت؟ 

آمحسن اینها را گفت و با تعجب ادامه داد:] 
چیزی‌شده کلانتر؟ 

همانطور که همراه او به خیابان می رفتیم. گفتم: 
«تازگی‌ها بدجوری عزرائیل ادرس این شهرک رو یاد 
گرفته؟» 

محسن زمزمه کرد:«آره... اولیش «آقای مهدوی» 
بود که بنگاه اتومبیل داڈ شت. که هفته پیش فوت کرد... 
دومی «منصور» معروف به «منصورچاق» بود که 
مغازه اطوشویی راه اند اخته بود و... درسته و هر سه 
نفر هم توی شهرک لاله خانه داشتند و هرسه نفر هم 
در همین یک هفته فوت کرده‌اند و... خب چی می‌خوای 

رسیدیم زیر تابوت؛ دلم نمی خواست برای 
جنازه‌ای‌که راهی ان دنیاست - ان هم در زیر تابوتش 
- از این دنیابگویم! 

حدود پنجاه قدم پشت سر تابوت رفتیم و موقعی 
E‏ 

داری از خودت مأیوسم می‌کنی جناب‌سروان 
به نظر تو. وقتی سه نفر مرد که هیچکدام هم 
بالای‌پنجاه سال سن ندارن. هر سه نفرشون توی 
یک شهرک زندگی می‌کنند. هر سه نفرشون هم 
٦۹‏ ۱۱۸ ی۰۶۶۶ ٌ زر 
مسافرکشی و کارمندی جد ا شدہ اند ۳ 
کاسبی‌های‌روبه‌راهی هم راه انداختن, یکمرتبه و در 
فاصله یک هفته جان به جان افرین تسلیم 
می‌کنند. نباید آدم رو به فکر وادار کنه؟ 


لق دہ 
شمارء ۳۲۴۶ 








بر اساس خاطرات سرهنگ فروزش 


به قلم: محمود اکبر زاده 





محسن نگاهم کرد و سری تکان داد و گفت: «حق 
با استواره کلانتر که همیشه میگه من سی سال دیگه 
هم باید جلوی شما لنگ بندازم! چشم کلانتر. الان 
می رم یک تحقیق کامل در مورد مرگ حسینقلی‌خان 
وھمچنین در مورد اون دو نفر دیگه هم انجام می دم 
و 


E‏ ن که سابقه سکته قلبی داشته به 
5 9۷۷ کر با کار 
اتومبیل رو تعطیل می‌کنه و سوار ماشینش ميشه تا 
به طرف خونه اش بره» وسط راه سکته می‌کنه و 
خلاص! آقای مهدوی هم که اولین مرگ بین این ۲ 
ی ی 
جمعه‌ها سوار ماشینش ميشه تا بره شکار. اما 
نرسیده به منطقه شکار و در پیچ و خم‌های جاده 
ترمز ماشین عمل نمی‌کنه به تشخیص کارشناس 
و میره ته دره و... خدا بیامرزدش! و بالاخره «اقا 
منصور» که معروف بود به «منصور چاق» و نفر 
سوم این مرگ محسوب ميشه. سه‌شب قبل که 
E + 1‏ 
میاد برق مغازه‌رو قطع کن دستش به یک قسمت از 
سیم لخت برق ۲ فاز می خورہ و درجاخشک میشه! 
من بعد از اینکه کلانتر به این مرگها مشکوک شد و 
۱ 
ی اول و به گفته کلانتر» هر ۲ نفر 
مذکور ظرف یکسال گذشته تقریبآهمزمان و بدون 
اینکه کسی بفهمه چطوری‌پولدار شدن! 

وم اک طلی فان کر راهان > 
کردم. این سه نفر نه تنها از قدیم الایام با هم دوست 
بوده و همدیگررو می‌شناختن, دریکسال گذشته بطور 
کاملا منظم. چهاردهم هر ماه با ماشین از شهر خارج 
وراهی‌مکانی می‌شدن که حتی اعضای خانواده‌شون 
هم از اون مکان بی‌خبر بودن و بالاخره نکته سوم اینکه 
درسته که هرسه نفر به تشخیص پزشکانی که گواهی 
فوت صادر کردن, به مرگ طبیعی مرده‌اند. اماعجیب 
نیست که هرسه نفرشون موقعی که تنها بوده‌اند 
مرده‌اند؟! اینها نتایج تحقیقات من بود. حالا دیگه شما 
دستور بده که چکار کنم کلانتر؟ 

سری تکان دادم و کمی فکر کردم و گفتم: «تحقیقاتت 
٠ ١" +8 ٦‏ 
ہج ےت و 
استوار هم بره سراغ کسبه محل و جواب این دوتا 
سو ال رو دربیارین که اولاً این سه نفر یعنی 
منصورخان, آقای مهدوی و حسینقلی خان علاوه بر 





اینکه باهم رفیق بودن, آیارفیق دیگری هم 
داشتن که دائم باهاشون باشه؟ اسم و 
آدرس اون رفیق‌رو پیدا کنین و سئوال 
دوم: ایا این ۲ نفر قبل از مرگشان رفتار و 
گفتار غیرعادی‌نداشتن یاکسی که ازشون 
کینھ داشته باشه؟ جواب این سئوالها خیلی 
به ما کمک می‌کنه!» 

O 

فردا صبح هردوی آن‌ها با دست پر 
امدند. اول استوار خبرهایش راداد: 

مجید یا «مجید دیوونه» اسم یک رفیق مشترک 
CC ۷۵۹‏ 
نفررو می‌شناسه» مچیدرو هم می‌شناسه! اینطور که 
اهالی محل می گفتند. مجید ضلع چهارم مربع این 
چهار نفر رفیق بوده که در تمام ان سفرهای یکروزه 
که من دیروز در موردش گفت حضور داشته 
ظاهرامرد بذلەگو و بشاشی بوده که هر سه نفر او را 
دوست داشته اند. اما درست از سه» چهار روز قبل 
«مجید دیوونه» دیگه پید اش نیست. غیبت این رفیق 
همیشگی اونقدر غیرطبیعیه که همه اهالی از همدیگر 
می‌پرسیدن: «لابد یک بلایی سرش آمده وگرنه امکان 
اه 
آون‌هم هر سه نفرشون خودش رو نرسونه! و امایک 
مورد دیگه هم هست که کمی کم‌رنگه کلانتر. 

ازبین افرادی که باهاشون صحبت کردم دویاسه 
نفر بودن که از یک «نفر پنجم» صحبت می‌کردند که 
رک 0 رک 
مثل همین مجید غیبش میزته.. یکذفر که لسمش.. 

محسن یکمرتبه حرف استوار راقطع کرد و گفت: 
«بهادر... درسته استوار؟ اسمش بهادر بوده؟» 

درسته... بهادر... تو هم این اسم رو از 
خانواده‌هاشون شنیدی؟ 

محسن وقتی دید که توضیحات استوار تمام شدهه 
شروع به توضیح دادن کرد و گفت: «خانواده هر سه 
مرحوم بعضی حرفهاشون شبیه یکدیگر بود. از جمله 
اینکه هرسه متوفی از چند شب قبل از مرگشون مدام 
پای تلفن بودن و «پچ وپچ» می کردن... حتی اینطوری 
شنیدن که هم منصور. هم اقای مهدوی‌و هم 
٦ء‏ "ه+") ۱ 
(مجید دیوونه» صحبت می‌کردن, مداح او رامسخره 
می کردند و به او می‌خندیدند... وحتی از زبان آنهاو 
قبل از مرگ خطاب به مجید دیوونه اسم بهادر راهم 
شنیدن! 

حالا با اطلاعاتی که بچه‌هابه دست آورده بودند 
باید دنبال دو نفر می گشتیم, بهادر و مجید. اما 
برای پیدا کردن بهادر که هیچ چیز در مورد او 
نمی دانستیم باید مجید را می‌يافتيم. از این یکی. 
خبرهایی پیدا کردیم و چند ادرس یافتیم امانه در 
خانه خودش بود و نه در خانه اقوام و دوستانش. 
فقط یکی از فامیلهایش گفت: «مجید یک باغچه کوچک 
توی «شهرستانک» در جاده چالوس داشت که کسی 
ِ۷۷۷۰ ۷ت 

0 


صبح زود ساعت ۵ از تھران زدیم بیرون و ساعت 


۳/۳ دفیفه دود که به شهرستانک رسد یح. 
روستای‌قدیمی ظاهر شویم با این فرض که مجید 
در انجاباشد این خبر زود به او می‌رسد و بلافاصله 
فرار می‌کند. به همین دلیل با لباس شخصی رفتیم. 
هوای عالی صبحگاهی. استوار رابه ذوق آورده بود 
که می‌گفت: «من هروقت بازنشسته شوم. به این 
محل نقل‌مکان می کنم و در اینجا زندگی می‌کنم. 
روبروی‌قهوه‌خانه پیاده و مشغول خوردن صبحانه 
شدیم. بعد هم به راحتی ادرس محل سکونت مجید 
را که اتفاقاً دیوانه هم نبود پیدا کردیم. 

در خواب شیرین صبحگاهی بود که از پنجره 
داخل خانه شدیم و محسن او راتکان داد: 

ای ۶۹99١١۹١١١+‏ ۰×“ 
هفتم اقامهدوی... 

مجید که حدود ۴۵ سال دات شت. با شنیدن نام 
»مهدوی» و دیدن ماسه نفر ناگهان از جا پرید و با 
حالتی وحشت زده. گفت: با من چکار دارین؟ من 
همه چیر رو نوشتم و دست خانواده‌ام دادم.. . يه 
بهادر بگین اگه بخواد منو هم بکشه EE‏ 

و دستگیرش می‌کنند» 

حرفهای مجید کار مارا خیلی راحت کرد لذا کارت 
شناسایی و دستبند رابه او ذ نشان دادم و گفتم: «به 
نظر نمی رسد که دیوونه باشی. 7 ان 
حرف رو می‌فهمی که اکربا ما همکاری نکنی به جرم 
قتل سه تا رفیق بازداشت می‌شی! حالا بگو ببینم که 
این بهادر کیه؟» 

CT 
این دلیل که به زندان رفتن کوتاه‌مدت رابه مردن‎ 
ترجیح می‌داد» همه چیز رابرایمان تعریف کرد: «حدود‎ 
دو سال قبل بود که با بهادر اشنا شدیم. اون روزها‎ 
من و منصور و مهدوی و حسینقلی‌خان که همگی‎ 
بچه‌محل بودیم. هرچهار نفرمون یک‎ 
زندگی‌بخورونمیر داشتیم وبا کارگری و کارمندی‌و‎ 
تحت شکم زن و بچه‌هامون رو سیر‎ 
00. می رفتیم استادیوم ات‎ ۹ 
می دیدیم. ۰ معمولا هم آقا مهدوی با همان «فولکس‎ 
استیشن» کے آمد دنبالمان و بین راه هم تا جایی که‎ 
ماشین جاداشت ت مسافر سوار می کرد یکی از همین‎ 
TT جمعه‌ها بود که با «بهادر»‎ 
بود. ام خدمت سربازی خود رادر کرمانشاه گذرانده‎ 
بود. می گفت یک گنج در اطراف قصرشیرین سراغ‎ 
داره که چند متر زیر زمین دفن شده و برای کشف‎ 
از همدوره‌های خدمتش به انجارفته ویک متر زمین‎ 
راکنده‌اند. امايه خاطر اینکه مار رفیقش رو که «حامد»‎ 
نام داشت نیش زده و باعث مرگ وی شده او دست‎ 
CC سر‎ 
باشند و به هم خیانت نکنند!‎ 

حرفهای بهادر خیلی صادقانه بود و باعث شد 
که ما پیشنهاد او رابپذیریم و قرار شد یکروز صبح 
زود به محل مذکور برویم و تاشب زمین رایکنیم و 
گنج رو خارج کنیم و به تهران بیاوریم. اما بهادر در 
مر اد ت که همه چیز از 
ان موقع شروع شد. او می گفت: «چون حامد چانش‌رو 
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سر این گنج گذ اشته و الان پنج تا بچه یتیم گذاشته 
روی دست رنش که با پدر و مادر حامد زندگی 
می‌کنند و از ان جایی که او نقشه گنج رادارد. ما باید 
بپذیریم که نصف گنج مال او و رفیق خدابیامررش 
تا فک ها ات 
منصور و مهد وی و حسینقلی رو خوب می‌شناختم. 
با یک نگاه از چهره‌شون فھمیدم از این نوع تفسیم 
گنج راضی نیستند »اماچون ¿ چاره دیگری نداشتند 
ظاهرآ پذیرفتند ٠‏ امابعداأتصمیم گرفتند که با زور هم 
شده به «بهادر» مثل بقیه ما فقط یک سهم از پنج 
سهم را بدهند. این قضیه موقعی مطرح شد که گنج 
را از زیر خاک بیرون کشیدیم اما «بهادر» که یک 
اسلحه همراهش بود مارو تهدید کرد که 
«می کشمتون»! ولی در یک لحظه منصور از پشت 
سر با سنگ کوبید توی سرش و او را بیهوش کرد. 
سپس سه‌تایی او رابغل کرده و هل دادند داخل همان 
٦‏ س٣‏ کی را ٹکٹ ار 
ده دوازده‌تا قطعه سنگ بزرگ که هرکد ام اندازه یک 
تلویزیون ۲۰ اینچ بود ریختند روی بدنش, ولی خدا 
می‌دونه که من مخالف این کارشون بودم» حنی 
ےج ا ۱ 
اونھا «طمع». عقلشون‌رو گرفته بود. طوری با من 
درگیر شدن که ترسیدم مبادا خودم‌رو هم بکشند! 
پاک ار تا را 
ديدم اون سه نفر خوابیدن و بابت چند ساعت کلنگ 
TS‏ دوباره به یاد 
بهادر بیچاره افتادم. احساس عذاب وجدان داشتم. 
حس می کردم من هم در این جنایت شریکم.. به همین 
خاطر به ارامی و بی‌سروصدا رفتم داخل ان چاله 
عمیق وطوری که اون سه نفر بیدار نشن. شروع کردم 
به برداشتن سنگهاء اما پنج یاشش عدد قطعه سنگ 
بزرگ هنوز باقیمانده بود که بچه‌ها از خواب بیدار 
شدن, یعنی اول از همه حسینقلی‌خان بیدار شد وبا 
مشت کوبید توی صورتم و بعد از اون هم منصور و 
مهدوی آمدند به سراغم و انقدر از دست من 
شاکی‌بودند که می‌خواستند خودم را همانجا چال 
کنند! اما هرطور بود راضیشون کردم که از کناهم 
بگذرند! حدود ساعت ۵ صبح بود که این اتفاق افتاد و 
همان موقع بود که حسینقلی نبض بهادر را گرفت و 
گفت مرده! و اینطوری بود که همه سکه‌های طلارو 
برداشتیم و باخودمان آوردیم. البته طلای زیادی نبود 
وشاید یکی الیل ایتک بچه‌ها حاضو دشدنه پیشنهاد 
بهادر را بپذیرند و کار به زد و خورد کشید. همین بود 
هرکداممان برای خودمان یک مغازه ویک خانه بخریم! 
به هرحال وقتی دیدیم که بهادر مرده. جنازه‌اش‌رو 
همانجا گذاشتیم و فرار کردیم. بعد هم بی‌سروصدا 
گنج رو ۴ قسمت کردیم و به زندگیمون سروسامان 
دادیم و همه چیز داشت خوب پیش می‌رفت که یکشب 
حدود ساعت ۳ نیمه شب تلفن زنگ زد که یکنفر از پشت 
تلفن گفت: «به اون ۳ رفیق نامردت بگو موقع انتقام 
رسیده»! شک نداشتم که صد ای«بهادر» بود. صد ای 
او را کاملاً می‌شناختم. واسه همین پای تلفن نزدیک 
بود سکته کنم! ولی‌بهادر حرفی نزد و گوشی راقطع 
کرد. فردا صبح با بچه‌ها قرار گذاشتم و ماجرارو 
بهشون گفتم. ولی اونها خندیدند و گفتند «دیوونه 
شدی!» من کم کم داشتم باور می‌کردم که شاید خواب 


دیدم! اماسه شب بعد موقع غروب که هوا گرگ و میش 
بود و داشتم می‌رفتم خونه که ديدم یک «مرد 
بارانی‌پوش» روبرویم ایستاد و گفت: «بهشون گفتی ؟ 
گفتی که زمان انتقام فرا رسیده؟ یگو مجید... وگرنه 
ضرر می‌کنی!» 

من هم طوری ترسیده بودم که همان موقع راہ 
افتادم و رفتم سراغشون و به تک تکشون گفتم که 
بهادر زنده است! آماهر سه نفرشون خندیدن و دوباره 
منو مسخره کردن و گفتند بیخود نیست که به تو 
میگن مجید دیوونه! اما اشتیاه می‌کردن... لا اقل در 
این مورد اشتباه کردن, چرا که درست فردای آن روز 
نفر اول که فکر کنم «منصور چاق» بود کشته شد و 
من هنوز از شوک اولی خارج نشده بودم که نفر دوم 
هم کشته شد و من که یقین داشتم نوبتم خواهد 
رسید. شبانه از تهران فرار کردم و اینجا بودم که 
شنیدم حسینقلی‌خان هم دو روز قبل مرده و... 

و این همان حماقتی بود که تو مرتکب شدی, 
یعنی‌ترسیدی و فرار کردی و همین کار تو باعث شد 
ی 
زندگیم رو مدیون تو هستم. حالا برای اینکه تو رو به 
جای من به عنوان قاتل دستگیر نکنند. مچبورم 
خودم‌رو معرفی کنم! 

اینهارامردی میانه‌سال که از پنجره داخل خانه 
شده بود گفت و مجید هم نالید: «بهادر؟» 

0 

بهادر نشست روبرویمان و خودش اینگونه 
شروع به گفتن کرد: «اون سه نفر خیلی نامرد بودن 
وحق شون تہ . من می خواستم اونها از 
فلاکت بیرون بیان اون وقت اونھاتصمیم گرفتند که 
E 8۹88 93399199۷۷‏ 
کف دستشون» محسن که کنارش نشسته بود 
پرسید: «ولی خیلی استادانه برای مرگشون نقشه 
کشیدی تاقتل محسوب نشه؟ 

بهادر جواب داد: «بیشتر از یکسال فرصت داشتم 
شکسته بود و توی خونه یک پیرمرد چوپان که مرا 
پیدا کرد از من مراقبت و پرستاری شد. هر روز 
براشون نقشه کشیدم: می‌دونستم حسینقلی‌خان 
ادم ترسوئیه و دوبار هم سکته کردہ واسه همین 
کافی‌بود یکمرتبه بپرم جلوش تا با دیدن من سکته 
کنه و بمیرہ که همینطور شد. واسه کشتن منصور 
هم تنها کاری که کردم این بود که کمی از سیم برق 
٣فاز‏ رو لخت کردم و... و سرانجام مهدوی, که به 
دنبال او رفتم و موقعی که تنها شد. مار زهرداری‌رو 
که از همان منطقه گنج پیدا کرده بودم. انداختم به 
جانش و نیش مار او را خلاص کرد... 

پس چراسراغ من نیامدی بهادر؟ ۱ 

این را مجید گفت و بهادر پاسخ داد: « در ان 
لحظاتی که تو داشتی سنگھارو از روی بدن من 
برمی‌داشتی من متوجه بودم که فقط تو مخالف 
کشته شدن من هستی» من ابدأقصد نداشتم که تورو 
از بین ببرم و الان که خودم‌رو معرفی کردم به این 
٣٢‏ ۹۹۹۶ 1 
بود کلانتر): 

و بعد همراه من و محسن به طرف تھران آمد تا 
راهی دادگاه زندان و... شود. 





مار ۲۲۳۶ 


اطلاعات هفتگی ۳ 
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از: کیانا نصرت‌زاده 


اتفاقھای زندگی از من موجوی راس 0900000 لم 
یک مرد چهل ساله با دنیایی از تجربه. 

تعطیلات تابستانی شروع شده بود و طبق معمول 
باید می رفتیم به شهر خوی... مادربزرگ و پدربزرکم 
ای سس اوت 
به انجا می رفتم. روزها و هفته‌های اول خیلی خوب 
بود. ولی کم کم همه چیز کسل کننده می‌شد. شغل پدر 
و مادرم طوری بود که نگهداری از سه تا بچه قد و نیم 
می فرستادند خوی تا مدتی از دست شیطنت های ما 
خلاص شوند و ما هم زندگی در خوی را به 
اپارتمان نشینی ترجیح می دادیم. 
از سربازی امدہ بود و می‌خواست با نامزدش عروسی 
کند. مادربزرگ عمل قلب کرده بود و مثل هميشه 

ہے وٹ سور تحت 
قبل فرق داشت و من غافل از این بودم که این آخرین 
تابستان دوران کودکی من است و یک شبه بزرگ 
خواهم شد. آنقدر بزرگ که بدن کوچک و لاغرم تاب 
نخواهد 0 

همه در تکاپوی عروسی بودند. پدر و مادرم قرار 
بود برای عروسی از تهران بیایند. چه شوری در خوی 
بود یا حداقل در دنیای کوچک من خبرهایی‌بود... 

" سه روز مانده به عروسی . خواهرکوچکم که فقط 

پنج سال داشت تب کرد. شب دوم به مادرم تلفن 
کت" خودش را شبانه به خوی رساند. حالش 
بدتر از آنی بود که ما فکر می کردیم. به بیمارستان که 
بردندش تاب اولین سرم را نیاورد و قلبش از حرکت 
ایستاد. به یکباره غبار مرگ را ريختند روی خوی. 
عروسی به عزا تبدیل شد. توی‌گوشهايم فقط صدای 
ناله بود و شیون. عروسکش ذد ست خواهر ۱۰ ساله‌ام 
تمام تر خودش را نمایان کردہ بود. برای اولین بار 
فھمیدم زندگی بادبادکھایش را از ما خواهد گرفت.... 

بعد از دو هفته. همه سیاه‌پوش بودیم که به تھران 
برگشتیم و این اغاز بزرگ شدن من بود... 

حالا مراقبت از خواهر ۱۰ سالەام به عهده من بود. 
پدر حوصله خرید خانه را نداشت ت. این کار راهم من 
انجام می دادم. مادر دلشی می خو است ساعنها برای‌تنها 
پسرش و فرزند ارشدش درددل کند و قلب ٢١‏ ساله من 
توان این همه حرفهای بزرگ را نداشت. چاره‌ای نبود. 
دیگر نمی شد منتظر زمان ایستاد و بزرگ شد. 

یک شبه بار سنگین خانه بر دوش من افتاد. 
انگار فقط من بودم که می‌توانستم روی پاهایم 


۴ ۲ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۳۶ 








بایستم... پدر هفته به هفته حمام نمی رفت. مجیورش 
می‌کردم به حمام برود. گاهی خودم حمامش می‌کردم 
و توی حمام مثل دو مرد بزرگ در خفا و به دور از چشم 
زنهای خانه». اشک می‌ریختیم.... 

خواهرم ساکت و غمگین می‌نشست و 
اسباب‌بازی‌های خواهر کوچکترم رانگاه می کرد. گاهی 
دستی گردن او می‌انداختم و برایش از روزهای خوب 
آیندہ می گفتم. خیره نگاهم می کرد . بهش اطمینان 
می دادم که حتماً همانی می شود که من به او می‌گویم... 

او باور می کرد» در حالی که حودم در نایاوری 
مطلق بودم.... تابستان تمام شد و من خسته از بزرگ 
شدن زود به هنگامم به مدرسه رفتم.... ارتباطات پدر 
و مادرم برای هميشه خراب شد. دیگر دلیلی نمی دیدند 
که مشکلات رابه روی هم نیأورند. پدر از غرهای مادر 
خسته می‌شد و مادر از بی‌عرضه‌گی‌های پدر 

شب سالگرد مرگ خواهرم. پدر ومادرم ادای یک 
زوج را در می اوردند » در حالی که چند هفته ای‌می‌شد 
که پدر از خانه برای هميشه رفته بود... 

پدرم سالها بعد ازدواج کرد و زندگی مستقلی‌داشت. 
من اما مرد خانه بودم و وظیفه نگهداری مادر و خواهرم 
به عهده من بود. تا می توانستم سعی می کردم با انها 
مهریان باشم. شاید هرگز جای همسر رابرای مادرم و یا 
یک خواھر دوست داشتنی از دست رفته رابرای خواهرم 
پر نکردم اما ... هر چه توان داشتم به پایشان ریختم... 

زندگی کم کم داشت رنگ می گرفت و من در ۱۸ 
سالگی اولین تار موی سفید را توی انبوه موهایم پیدا 
کردم. 

خواهرم دختر ۱۶ ساله پرنشاطی بود. مادرم سخت 
کار می کرد و زندگی اش همانی بود که هميشه دوست 
EES‏ کا کات 

و من مثل یک مرد سالخورده کنارشان پرسه 
ای 9 "۰ 
هک هی تحت 

زندگی یک جوان ۲۰ ساله را نداشتم. نه اهل فوتبال 
بودم و نه دوست بار... تمام وقتم صرف آنها می‌شد. 
درس دانشگاهم تمام نشده بود و فقط ۲۱ سال داشتم 
توی مراسم خواستگاری اماء مثل مرد خانواده حرف 
زدم. مراقب بودم که مبادا اشتباهی رخ دهد... 
ناخودآگاه چشم مادر و خواهرم به من بود تا همه چیز 
را اداره کنم که کردم... خواهرم راهی خانه بخت شد و 
من و مادر تنها شدیم. با یک چشم بهم زدن نوہ مادرم 
ی رن 
۳۷+4" 

۰ ساله بودم که به اصرار مادر با خواهرزاده‌ اش 
ازدواج کردم و مسئولیتهایی به مسئولیتهای قبل اضافه 
شد و ... حالا ۴۰ ساله هستم. مادری مسن با درد سیاتیک 
و ناراحتی قلب دارم. خواهرم مثل بچه‌ها گهگداری می آید 
سراغم تا برایم درددل کند. مثل گذشته‌ها بغلش می کنم 
٦٣‏ ۷ ی ری رس ار را 
برای داشتن یک پدر هم‌بازی تمامی ندارد و ... 

من مردی هستم که در تمام زندگی‌ام باديادکهايم 
رابه خانواده‌ام دادم.... 















ماهان بوستان افروز 





مشاوره خانوادگی: 

بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ 
پنج شنبه مشاوره حضوری ازساعت ۱۴ تا ۱۷ 

تعیین وقت قبلی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


سی 
به دنبال هویت 

سراپای مراگرفته است. تردیدی برای انتخاب راه و 
مسیر زندگیم. با این که ندای درونم راہ را به من 
از عواقب طرد شدن نزد اطرافیانم می ترسم. 

دختری ۲۴ ساله هستم. مدتی است به فکر حل 
مشکلات احساسی و عاطفی از زمان کودکی تایحال 
زندگی کردن به شیوه گذشته مرانه تنها خوشحال 


پاسسخ: 
کشف هویت, توقف زندگی نیست 
سرکار خانم س.ک از فارس: 
دو دست بهتر از یك دست صدا دارد 


من نمی‌دانم که چرا شماباید برای درک مفاهیم * 


زندگی و به قول خودتان برای شناسایی خود. 
زندگی رامتوقف کنید. همه ما انسانها همواره و در 
همه حال به دنبال شناسایی خودمان هستیم و در 
این میان زندگی هم ادامه پید امی‌کند. اگر شماتصور 
می کنید که ازدواج به معنای آن ن است که کاملا 
خودتان را شناخته اید باید صادقانه بگویم که 
سحت در اشتیاه هسنید. در واقع ازدواج به 
اهدافتان می‌باشد. دست یابید. در حقیقت این امر 
یک کمک بزرگ به شما است و چنانکه قدما و 
فلاسفه هم بارها گفته اند. یک دست صداندارد و دو 
دست به مراتب صدای بیشتری ایجاد می کند. بدین 
ترتیب شماروی ازدواج نه به عنوان یک عامل 
بازه وه باکه وعیلہ ای که یا کیک ان مهار 
خودتان را بشناسید. باید حساب کنید. 

شما در فان دلایل و هدن گفته شود 
بهانه‌های‌خود برای شانه خالی کردن از ازدواج» هیچ 
موردی راذکر نکردہاید که نمایانگر نامناسب یودن 
این ازدواج باشد. از نظر عاطفی که خودتان اذعان 








شما می‌گویم؛ پدرم مردی عصبانی بود و هست. 
ایشان متاسفانه مشکلاتی دارند. در حالیکه برعکس 
مادرم خانمی شاد. مھربان, معتقد و تحصیلکرده و 
فداکار است که فرزند ان سالم و مفید و تحصیلکرده 
تحویل اجتماع داده است. امامن دختر اخر خانواده 
هستم. مادرم از سالها قبل بیمار است و من افتخار 
پرستاری ایشان را به طور کامل دارم. (خواهر و 
برادرهایم از کشور دور هستند.) 

اقای دکتر. راحت بگویم که من خودم را گم 
کرده‌ام. در این سن احساس پوچی می کنم احساس 
می‌کنم برای خودم زندگی نکرده‌ام و برای 
خوشحالی مادر و بدست اوردن دلش و همچنین 
عصبانی نکردن پدر. انتخابهایی برضد عقاید و 
رفتارهایم کرده ام. چون از دل شکستن به شدت 
بی سو اگر اسم رام ازار کسی شوہ اذ 


دی بک اد سام حر ره 
وسر او قات فقط اف و کی امس شام 
حالم شده است. البته من ظاهرااعتماد به نفس خوبی 
دارم چون خودم رادختری قوی برای اطرافیان جا 
انداختم و برای اطرافیانم مشاور بسیار خوبی هستم 
و به دیگران راحت تر از خودم کمک می‌کنم. 

یک سال پیش پسری از خانواده خوب و مومن 
در دانشگاه از من خواستگاری کرد. با این شرایطی 
که برایتان گفتم من واقعا نمی دانستم از زندگی 
ما کی و ھرس مات 





راتا حد زیادی دوست دارد. خانواده و بخصوص 
مادرتان هم که روی این شخص نظر مناسب دارند. 
شما هم که هیچ عادت منفی و یا ناپسند در او 
مشاهده نکرده‌اید و به طور کلی همه چیز از ان 
حکایت دارد که او شخص بسیار مناسبی است. اما 


را به عنوان عامل بازدارنده محسوب کرده‌اید. 
ازادی‌های فردی و علائق شخصی ست واز ان بیم 
محد وددت پیدا کنند! 
شما خودتان را می سازید 

اما در این میان یک مورد بسیار مهم رافرآاموش 
کرده‌اید وان این است که حتی پس از ازدواج هم این 
شماهستید که خودتان رامی‌سازید. فراموش نکنید 
که شما اکنون ۲۴ سال دارید و شاید تا فراهم شدن 
مقدمات ازدواج نیز دختری ۲۵ ساله باشید. بنابراین 


و آنقدر دغدغه خانواده و مریضی مادرم فکرم راپر 
کرده بود که اصلا نمی دانستم فرد مناسب بايد چه 
خصوصیاتی داشته باشد؟ ایشان تلفتی با مادرم 
صحبت کردند و مادرم اجازه داد تا برای شناخت 
یکدیگر با هم صحبت بکنیم. من اینجا متوجه شدم 
چقدر دمدمی مزاج و چقدر از لحاظ احساسی بسته 
هستم. اما ایشان به دلیل عشق زیادی که به من داشته 
و دارد. تمام این مسائل راتحمل کرد و با کمک اومن 
توانستم یخهای قلبم را آب کنم. 

این پسر از لحاظ ظاهری و رفتاری بسیار خوب 
است و اطرافیان »به خصوص مادرم برخوپ بودن 
پسر تاکید دارند من هم می‌دانم خوب است اما : 
احساس می‌کنم باید ترکش کنم نه اينکه ترک " 
کردنش برایم راحت باشد. چون اتفاقا دوستش هم ۰ 
758 س۶ ا۰ چاکسی رد ۱ 
چیست چه کارهایی می‌توانم انجام بدم که تابحال ٠‏ 
نداده ام. اما اومن رایک دخترخانەدار مهربان, فداکار مع 
و باشعور می‌داند درحالی که من این ماسک را" 
نمی خواھم. نمی‌خواهم با ازدواج وارد یک مسوولیت ‏ : 
دیگر بشوم و نمی خواهم برای سازگاری و هماهنگ ٭ 
بودن با اطرافیانم باز علائقم رانادیده بگیرم. احساس 
می‌کنم راه دیگری برای آزادیم دیست. 

آیا اشتباه می‌کنم؟ خیلی می‌ترسم اما می‌دانم 
کاری است که باید انجام بدهم. از شما می خواهم 
مراراهنمایی کنید. ایا راه حلی هست؟ 

سپاسگزار شما س - ک 


شخصیت شما تا حدود زیادی شکل گرفته است و 
حتی ازدواج هم نمی تواند. در بنا و زیربنای ‏ 
شخصبت شما تغییراتی ایجاد کند. اری اگر دختری : 
۶ ۷ ساله می بودید و بسیار چشم و گوش بستھ : 
آنگاه این نظریه می‌توانست واقعیت پیدا کند که ٭ 
شوهر آنگونه که تمایل دارد. شخصیت شا زا 
00ھ 
شمابا تفکر و عقایدی که دارید. این امر از غیرممکن‌ها » 
است. بنابراین اینکه او بخواهد ارارک ا 
خانه‌دار و مطیع بسازد. اولاً نیاز به تمایل و شرکت : ۰ 
شمادر این بازسازی دارد و ثانیاًحتی خانه‌دار بودن : ۰ 
هم باز منافاتی با آنچه که شما می‌خواهید در زندگی * 
بشوید ندارد. کر یل کارو حرفه باشید. مطمئن باشید ا 
که شماهم این فرصت رابدست می آورید. 


در حقیقت به نظر می رسد که شما ازدواج را 
زندانی محسوب کرده‌اید که وارد شدن به آن دیگر » 
هیچ مجالی برایتان ن باقی نمی گذارد. در حالیکه من » 
با این فلسفه کاملاً مخالف هستم و معتقدم که یک 
ازدواج خوب آ ن است که هر دو طرف راتبدیل به . 
شخصیت بهتری کند . یخصوص در این زمانه که * 
اصولاً این ایدہ که مرد تنهاشخص فعال در خانواده : ۹ 
به حساب می آید. دیگر خریداری ندارد و هم : 3 
خانواده و هم اجتماع به وجود زن در بطن خود و 
به عنوان یک نیروی کار و فعالیت نیاز دارد. حال 


a: 


وډ 


چگونه می‌توان زنی راکه تمایل به فعالیت و شرکت ٥‏ 
در اجتماع خود رادارد به بهانه خانه‌داری» از هدف 3 
دور کرد؟ 








اطلاعات هفتگ 
شماره ۳۲۴۶ 






































از : کورش کاشانی 


هفده سالم بود. می دانم به نظر شماهم این سن 
کمی‌برای خواستکاری است! امادل عاشق مگر سن 
وسال می‌شناسد؟! 

توی عروسی دایی محمودم بود که رویارا دیدم. 
یک دل نه صد دل عاشقش شدم. خواهرزاده 
زن‌دایی ام بود. زیباء ریزنقش و کمی خجالتی بود. 
تابستان داغ ان سال را فراموش نمی‌کنم. قلیم از 
خیابان ها داغ تر بود. ساعتها توی کوچه‌شان 
۷۷۹۶۹ 9 ی ی 
فهمیدم. هفته ای سه بار کلاس زبان می‌رفت. چند 
خیابان ان طرف تر دوستی داشت و گهکداری با او 
بیرون می‌رفت. به نظر می آمد که خیلی اهل کتاب 
است. هیچ روزی دل از آن کتاب فروشی 
سرکوچه‌شان نمی کند. 

دیگر از این گریزها خسته شده بودم. بالاخره به 
مادرم گفتم وقتش رسیده که برود خواستکاری! 
مادرم خندید. پدرم قهقهه زد. ولی من جدی بودم. 
0 ا تح E RC‏ 
خوردم اگر به خواستگاری نروند. خودم رامی کشم. 
سه روز غذا نخوردم. البته از شما چه پنهان, یک 
بسته شکلات توی اتاقم داشتم وبا آن سرکردم» ولی 


فقط سه ماه گذشت ت که با چشم گریان ن به خانه 
پدرم برگشتم. کتک می‌خوردم و ناسا می شنید م. 
کی باورش می شد که امیر پسر اقای دکتر هم. دچار 
بیماری روانی است! 

سالهازندگی در غربت, تنهایی وسختی, اوراتبدیل 
به انسانی بیمار کرده بود. اقای دکتر پسرش رااز ۱۲ 
022 فرستاده بود که ٹر کی از مد ارس 
شبانەروزی درس بخواند. 

حالا ۰ ساله شد د دود و می خواستند رنش 
بد‌هند. نمی دانم من انتخاب چندمش بودم. ولی از 
بود که هیچ کس فکر تحقیق و بررسی به ذهنش 
ترسید. روت 7 ۳ 






۳۶ اطلاعات هفتگی 


۷۳۲۳۶۰ a 


۵ جم 


ما از رم ید 


لاصبح زود رفتم در خانه شان خواستگاری !می خواستم 


پدر و مادر رویا 


بدانند که چقدر عاشق دخترشان هستم 





به هر حال مادرم با آن دل رئوفش نمی‌توانست ببیند 
که پسرش گرسنه مانده و در آتش عشق می‌سوزد. 
بالاخره پدرم راراضی کرد. پدر با اخم و دلخوری 
و مادر با دلواپسی راهی خانه پدر رویا شدند. 

رویادختر ۱۶ ساله!... برای پدر او هم اسان نبود 
که دخترش رادر این سن و سالها شوهر بدهد. 

خواستکاری یک ساعت بیشتر طول نکشید. 
مادر و پدرم خیلی زود به خانه برگشتند. پدر توی 
حیاط بلند بلند حرف می‌زد: 

- پسر ما اگر خل شدہ خب دلیلی ندارد. آقای 
میثمی‌هم خل شده باشد. خب معلوم است دخترش 
رابه پسر مانمی دهد. ان هم دختر ۱۶ ساله را... 

چشم تو چشم مادر ایستادم. مادر سری تکان 
داد. صورتم رابوسید: 

- گفتم قبول نمی کنند... خب حق هم داشتند... 

بغض کردم. اما مردی که می‌خواهد زن بگیرد که 
اشک نمی‌ریزد. تمام شب رابیدار ماندم. فکر می کردم 
پدر و مادرم درست و حسابی برایشان توضیح 
نداده‌ اند که من چقدر عاشق دخترشان هستم. 


صبح زود. صورت ند نشسبه و صبحانه نخورده 
رفتم دم در خانه‌شان زنگ زدم. خانم میثمی در را 
باز کرد. سراغ اقای میثمی راگرفتم گفت: 

زن خنده‌ای کرد و گفت: 
بید ار شود. 

تا سس رخ ٦‏ کت 
TT‏ 

خانم میثمی توی حیاط. روی تخت» سفره 
صبحانه را پهن کرده بود. کره و عسل و مربا و... 
عجب صبحانه‌ای بود؛ با نان داغ چسبید. رویا هم 
روبرویم نشسته بود. اقای مثیمی هم بود. 

-خب فرهاد کوه‌کن, امده بودی بامن حرف بزنی؟ 


قلبم ایستاد. فکر اینجایش را نکرده بودم. هل 


اروواری] ۳ دی 


لاشهریار وضع مالی خوبی نداۂ 


شت. ولی در عوض حاضر شده بود با یک زن 


مطلفه ازدواج کند 





"۶) ۷۷۱۷۸٦ 
یکی دو بار همراه پدرم سر ساختمان دیدہ بود.‎ 
دانشجوی‌معماری بودم و پدرم برای اینکه پز من را‎ 
بدهد. همه جامرا با خودش می برد و خانم مهندس‎ 
حالا پسر دکتر هم. خواستگار من بود. همه توی‎ 
خانه داشتند بال درمی اوردند. از خواستگاری تاعقد‎ 
وعروسی فقط دو ماه طول کشید. آن هم دو ماهی‎ 
عروسی آنچنانی!‎ 
تا چشم به هم زدم» توی خانه شوهرم بودم.‎ 
باورتان نمی‌شود. از همان روز اول متوجه‎ 
رفتارهای‌عجیبش شده بودم. صبح که می رفت‎ 
حمام. حداقل یک ساعت حمامش طول می‌کشید. به‎ 
۱ ۶ 70 





مقوابست. حس می کرد دزد می تواند از این کانال‌ها 
وارد خانه شود. بدرفتاری‌هایش با من هم شروع 
شد. روز سوم بعد از عروسی مرا چنان کتک زد که 
دستم تا مدتها درد می کرد. 

کم‌کم متوجه شدم امیر. حالت طبیعی ندارد و 
خیلی زود به فکر طلاق افتادم. خانواده‌ام هم 
پشتیبانی ام کردند و همه کارهابه راحتی فیصله پیدا 
کت 
دوسال بعد از طلاقم شھریار به خواستگاری ام 
TY‏ 
TT‏ 
کنل 


تن 2۱ 





کردم. آقای میئمی به دادم رسدد. 
رویا را فرستاد دنبال نخود سیاه, اینطوری 
راحت تر می‌توانستم حرف بزنم. گفتم: 


- آمده‌ام خواستگاری. 


دیشب که ابوی آمده بود. 

نتم 

- نه, خواستم خودم بیایم و جواب رد نشنوم. 

حرفهایی را که به پدرم گفته بود. تکرار کرد. 
صدایم رابلند کردم و گفتم: 

- نه, من فقط جواب بله را می‌خواهم. 

١٢٥٠ء‏ نت 





پدرم هم قول داد بهش کمک کند تا در کارش 
پیشرفت داشته باشد. 
اما انگار بعضی از آدم‌ها با ید بختی به دنیامی‌آیند؛ 
شهریار هم برای من شوهر خوبی نبود. این بار باید 
بدرفتاری ند اشت. ظاهراعقل سالمی هم داشت. ولی 
هر وقت غذا درست می کردم و گوشت آن زیاد 


- جواب بله را رویا باید بدهد... 

رویا را صدا زد. با همان چادر گلدارش آمد 
توی‌حیاط. پدرش روبه او کرد و گفت: 

- این پسر را می بینی؟ امده خواستگاری توء 
می‌گوید یک دل نه صد دل عاشقت است. می‌گوید... 

کف و 9 
می‌شد. از خجالت داشتم می‌مردم. رویا امازل زده 
بود به من, دلم می‌خواست فرار کنم. بالاخره نطق 
اقای میثمی تمام شد: 

- حالا بگو. می‌خواهی چه جوابی به این فرهاد 
کوه‌کن بدهی؟ 

رویاچشم از من برنمی‌داشت. خجالتی نبود. از 
نگاهش هیچ خوشم نیامد. بعد بلند بلند گفت: 

- جوایم منفی است. کدام دختر توی این دوره 
زمانه در ۱۶ سالگی شوهر می کند. ان هم بایک پسر 
۷ ساله... من هزار تا ارزو دارم که هیچکد امش 
توی‌دست‌های این پسر نیست. 

سرم پایین بود. ادامه داد: 

- چهار روز دیگر عاشقی از سرش می پرد. در 
ےب ےت تت5 
من راہ نیفتد... 

یخ کرده بودم. دیگر نمی‌توانستم تاب بیاورم. از 
رویا متنفر شده بودم. دیگر حتی توی ان صورت 
زیبایی هم نمی‌دیدم. از قد و قواره‌اش هم بدم آمد. 
۲۱۱9۶00 50 

از خانه‌شان بیرون رفتم و همه عاشقی از سرم 
پرید و تا ۱۲ سال بعد از این ماجرا به خواستکاری 
هیچ دختری نرفتم... 





بود. کلی با من دعوا می گرد که چرا اینقدر گوشت 
توی‌غذا ريخته‌ام. حساب و کتاب همه مواد غذایی 
توی آشپزخانه راهم داشت. گاهی بامن دعوامی کرد 
1۳۷۹۳۴ 9 ۶۶ 
شیر اب رازیاد باز نگه می‌دارم. 

در مصرف هر چیزی بايد به شدت رعایت 
می‌کردم. گاهی خسته می‌شدم. به گریه می‌افتادم. 
پدر و مادرم می آمدند و واسطه می‌شدند. اما شهریار 
توجیه‌های خودش راداشت. 

می‌گفت. گناہ دارد اینقدر آب رابی‌رویه مصرف 
کنیم. درحالی که مملکت کم آپبی داریم یا اینکه... اما 
ته این توجیه‌های ظاهر | منطقی اش. نوعی خساست 
ذاتی وجود داشت. اجازه نمی داد تا زمانی که یکی از 
مانتوهایم نخ‌نما یا پاره نشده باشد, مانتوی دیگری 
بخرم. همه اینها رنج بود و من چهار سال تمام با این 
رنج زندگی کردم و دیگر طاقتم طاق شد. بارم راجمع 
کردم و به خانه مادرم امدم. 

حالا دو سال است که به دادگاه می ایم. شهریار 
حاضر نیست طلاقم بدهد. دادگاه هم به من می‌گوید 
دلیل قانع کننده‌ای ندارم. می‌گوید ظاهر امر نشان 
می دھد که شوهرتان با توجه به درامدش, امکانات 
رفاهی خوبی برایتان فراهم کردد... 

+٣‏ ی 
چند تکه اضافه گوشتی که در غذامی‌ریزم رابدهم؟... 















اتریی در کډ ساد ډه کار بردن فوا 


۰ 
۰ 
۰۰ 


داي ظلم است. 





اطلاعات هفتگی ۳۷ 
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سلسله گزارشهای زندان 


این هفعته: زندان قصر 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبر ت بر 


و و ۵ ® 0 % 
من رد ۱ ره( 1 مور و 1 


-چهل و سه سال قبل, در یکی از شهرستانهای 
تاب استان رن ا آمدم مار اتاری نود 
وضع مالی خوبی داشت. شاید به همین خاطر بود 
که دوست داشت دوروبرش پراز بچه باشد. هرسال 
یک نفر به اعضای خانواده ما اضافه می شد ٠‏ چشم 
که باز کردم خودم را در محاصره پنج خواهر و چهار 
برادر دیدم. من بچه چهارم بود و سه خوآهر و برادر 
بزرگتر و شش برادر و خواهر کوچکتر از من در ان 
کا بود ارم هیوست ان ره 
کار دیگری نمی رسید و دروغ نیست اگر بگویم ما 
خودمان افتادیم و خودمان بلند شدیم! 

فلت ماه کیہ علق کا سم اسم ,وا 
نوشتند مدرسه! آمامن هیچ وقت نه از مدرسه خوشم 
آمو تة از درس خوائدق ۳ 
ساعت یک جا بنشینم متنفر بودم! چون شیطنت 
داشتم. هیچ وقت خوب درس نمی‌خواندم و چون 
درسم خوب نبود مرتب تنبیه می شدم. این تنبیه 
شدنهای مکرر باعث شد بیشتر از قبل از درس و 
مدرسه منتفر و فراری شوم و از انجاکه پدر و مادرم 
فرصت پیگیری درس و مدرسه بچه‌هایشان را 
نداشتند و اصلا به این موضوع اھمیت نمی دادند من 
هم از مدرسه فراری شدم یک روز می‌رفتم و سه 
روز نمی‌رفتم. :این فرار کردنها آنقدر ادامه داشت تا 
عاقبت برای هميشه قید مدرسه را زدم و راهی کوچه 
و خیابان شدم. کارم شده بود از صبح تا شب در 
کوچه با بچه‌ها بازی‌کردن و دریکی از همین بازیها 
بود که چشمم را از دست دادم. ان روز بعد ازظهر مثل 
هميشه داشتیم با بچه‌ها الک دولک بازی می کردیم 
که ناگهان چوب الک بلند شد و خورد به چشمم. شاید 
اگرپدرم آن روز مرابه موقع به بیمارستان می‌رساند. 
چشمم رااز دست نمی دادم اما از آنجا که این مسائل 
برای آنها اهمیتی نداڈ شت., آنقدر موضوع راپشت گوش 
اند اختند تا بالاخره چشم من از بین رفت. این 
موضوع. شاید آن روزها که من بچه بودم. خیلی 
بااهمیت به نظر نمی‌رسید. اما... اما بعدها مثل یک 
کابوس و بختک در تمام زندگی ام سایه انداخت. چند 
سالی که گذشت تصمیم گرفتم از شهرستان به تهران 
بيایم. در شهر کوچک ما برای‌یک ادم بی تجربه و 
بدون تحصیلات. جز حمالی کار دیگری پیدانمی شد 
پدرم هم حاضر نبود هیچ کمکی به بچه‌هایش بکند! 
می‌گفت همانطور که من خودم زحمت کشیدم و 
تلاش کردم و به جایی‌رسیدم شماهم باید خودتان. 
روی پای‌خودتان بایستید تا به جایی برسید! 
وقتی پدرم اینطور گفت من هم تصمیم 
2 کرفتم بیایم تهران. عمویی داشتم که از پدرم 


۲ 


اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۳۶ 








مهربان تر بود. او پیشنهاد داد بروم پیش او کار کنم. 
او قصابی داشت و کار و بارش هم بد نبود. 
من از شهرستان ن به قصد خانه عمویم حرکت 
کردم و امیدوار بودم بتوانم با کمک او سر و سامانی 
به وضع زندگی ام بدهم. ‏ _ 
عمویم با روی گشاده و اغوش باز مرا پذیرفت. 
بعد هم مرابرد در قصابخانه ان زمان و کمی بعد من 
در انجابه عنوان سلاخ مشغول کار شدم. 
وضع کارو بارم بد نبود. صبح تا شب در 
سلاخی‌کار می کردم و شبها هم در خانه عمویم 
نے کر ایم سای کک ت دورو وم رارقا 
گرفتند که مثل مار خوش خط و خال بودند. من بچه 
شهرستانی‌ساده, خیلی زود گول آنها را خوردم! باور 
کنید که ان روزها فکر می‌کردم حرفهای آنها از روی 
دلسوزی است ت! خصوصا یکی از آنها که خودش را 


8# پدرم همیشه به من می گفت: اگر به 


تو بدهم بقیه هم می خواهند. خودتان 
بروید پول در بیاورید 





خیلی صمیمی تر از بقیه نشان می‌داد. وقتی یک روز 
جمعه که من برای تفریح به پارک رفته بودم. امد و 
کنارم نشست و بعد از صحبت از هر دری پرسید: «تو 
چرا موتور نداری تا حداقل روزهای تعطیل برای 
خودت بچرخی و سرکار هم که می‌روی راحت 
باشی؟» وقتی گفتم فعلاً پولی برای‌خرید 1 ندارم 
خنده‌ای کرد و گفت که می‌تواند با یکی دوتا کار مرا 
صاحب موتور کند! من اصلاً از او نپرسیدم که این 
چه کاری است. او مرابا خودش برد و از من خواست 
و توا کار اس شاف 

مدتی دور خیابانها چرخیدیم تا بالاخره او 
سوژه‌اش رابنا کرد ماشینی گوشه خیابان پارک شده 
بود و داخل ان کیف پولی قرار داشت. رفیقم بعد از آنکه 
خوب اطراف را پایید. کیف را برداشت و باهم فرار 
کردیم. وقتی به جای آمنی رسیدیم. اوپول داخل کیف 
رانصف کرد البته برای خودش بیشتر برداشت تاو 
مقداری کمتر از نصف رابه من داد من هم با آن 
یک موتور خریدم و انداختم زیر پایم؛ موتور شد هم 
وسیله رفت و امدم هم وسیله تفریحم!بعد از ان دنبال 
کارهای خلاف نرفتم. البته رفیق‌بازی می‌کردم و 
وققاب هه آفل مس در تاع ردت انام خلاف کردم! 
تااینکه تصمیم گرفتم زن بگیرم راستش خودم دیگر 
از بی‌هدفی و رفیق‌بازی خسته شده بودم. از صبح تا 
شب کار می‌کردم اما معلوم نبود پولهایم از کجامی اید 


تهبه: مجید شادمان‌نژاد 


و کجامی‌رود. مدام کم می‌آوردم. چرا چون هر شب 
یک عده رفیق دنبالم بودند. همه نصیحتم می‌کردند 
که دست از این کاردا دارم اما کو کوش شتر ا۶ تاه 
اگر هم من می‌خواستم دنبال آنها نروم آنها مرا ول 
نمی‌کردند. چاره در این بود که من هرچه زودتر آزدواج 
کنم و برای خودم خانه و زندگی درست کنم تا انها 
دست از سرم بردارند. 

همسرم غریبه بود. با خانواده عمویم رفتیم 
خواستگاری و انها وقتی دیدند من اهل هیج فرقه ای 
نیستم. خیلی زود جواب مثبت دادند و زندگی ساده 
وآ ایا شود کت اناگ زی افتر اف کلم که ان 
سالها که من باید به فکر پس انداز و جمع کردن پول 
می بودم, رفقایم مثل خوره هرچه راداشتم خوردند 
وحالا که صاحب زن و زندگی شده بودم, حتی یک 
ریال هم نداشتم. اولین مشکلی که در زندگی ماشکل 
گرفت بعد از تولد دخترم بود. 

یک سال ریم می‌گذشت که دخترم به دنیا 
آمد. اما هنوز > هقفت ماه بیشتر نداشت که 
صاحب خانه ۷ کرد. برای پیدا کردن خانه‌ای 
ہاب کے اب فا ا سے رای 
یاکرایه بالاو هیچ کدام اینھادر توان مانبود! 

بدجوری مستأصل شده بودم. برای گرفتن کمک 
جا ی سر که نت کک کر ات 
اما او مثل ھمیشه گفت: «به تو بدهم. بقيه هم 
می‌خواهند. خودتان بروید و زحمت بکشبد!» 

اصلابرایش مهم نبود که بچه اش در چه وضعیتی 
است! و من که از نظر مالی به شدت زیر فشار بودم. 
چاره‌ای ندیدم جز انکه دوباره به سراغ همان دوستان 
دوره مجردی‌ام بروم. به همین خاطر یکسره به سراغ 
همان که برای اولین بار خلاف را با او تجربه کرده 
بودم. رفتم وموضوع را از اول تا آخر برایش گفتم. او 
وقتی فهمید من لنگ پول پیش خانه مانده‌ام پیشنهاد 
داد که روز بعد با هم برویم و دوری بزنیم و اگر چیزی 
دستمان راگرفت نصف کنیم. ناگفته نماند در این مدت 
برادرم هم به تهران آمده و باهمین رفیق خلافکار من. 
حسایی قاطی‌شده بود. همسر برادرم که از موضوع 
باخبر شده بود. از این جریان. دل‌خوشی نداشت و 
چندین مرتبه برادرم را تهدید کرده بود که اگر دنبال 
خلاف برود از او شکایت می‌کند. البته من از این 
جریانات بی خبر بودم تا اینکه... 

روز بعد من و او و برادرم رفتیم دنبال کار! در 
این کار نقش من اسکورت بود!یعنی برادرم و رفیقم 
موظف بودند کار را بزنند و وظیفه من این بود با 
موتور از پشت آنها بیایم تا در صورت بروز اتفاق 
پیش بینی نشده‌ای, بتوانم آنها رانجات دهم! 

سوژه در مقابل بانکی در چهارراه استانبول 
شناسایی شد. فردی بایک نایلکس پول از بانک بیرون 
امد! انها بر ادرم ورفیقم ۔رفتند دنبال اوو در یک فرصت 
تاب لگ را مت ات ا سری: یو 

داخل آن نایلکس حدود صد وبیست یاسی هزار 
تومان پول بود. که تقسیم بر سه شد و هر کس سهم 
ورا اا ا خی سل 
روز بعد همسر برادرم متوجه موضوع شد و با 


تنظیم و نگارش : سیده فریبا زواره‌ای 


برادرم بگومگو کردندو از آنجا که او قبلاً باهمسرش 


اتمام حجت کرده بود! رفت کلانتری و برادرم رالو ۱ 


داد و برادرم هم روی من و رفیقم اعتراف کرد و 
خلاصه مارا گرفتند و بردند زندان. همسرم وقتی 
نوس ا شر که مورک 
ماه اصلا به ملاقاتم نیامد. بالاخرہ وقتی حکم دادگاه 
صادر شد و من به سه سال حبس محکوم شدم. 
همسرم به ملاقاتم امد! 

روز خیلی بدی بود. هر دو ناراحت بودیم. همسرم 
خیلی گله و شکایت داشت از اينکه حالا او و بچه شش 
ماهه‌مان آواره شده‌اند. او آن روز از من قول گرفت 
که دیگر تحت هیچ شرایطی دنبال کار خلاف ترود 


شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


E-Mail : ۲22۷2۲61 6۷51۱00. Com 


خلاف کنم مرا برد نزد خودش. او در میدان گمرک 
موتورفروشی داشت. من هم آنجا دلالی می کردم و 
لقمه نانی برای زن و بچه‌ام به دست می اوردم, تا 
اينکه چند وقت قبل برادربزرگم از دنیا رفت. من و 
خواهرزاده‌ام که در تهران زندگی می‌کند. تصمیم 
کرفتیم با هم به شهرستان برویم. قبل از رفتن؛ به 
سوپرمارکت محل رفتیم تا مقداری خرید کنم. البته 
خرید زیادی ند اشتم فقط مقداری تخم‌مرغ خریدم و 
خوب به یاد دارم که پول تخم مرغ‌ها راهم پرداخت » 
کردم اما مغازه‌دار حواسش نبود و منکر شد هر چه : 
من قسم خوردم که پول دادم او باور نکرد و خلاصه ‏ 
از انجا که من اعصایم هم خرد بود با او درگیر شدم : 


و کار به زد و خورد کشید. او هم بلافاصله زنگ زد 
پلیس ۱۱۰ و آنها آمدند مارابردند آگاهی و از آنجا که : 
من سابقه‌دار بودم تحویل زندان شد م هنوز دادگاهی * 
نشده‌ام و منتظر هستم تا ببینم خدا چه می‌خواهد. ‏ 

این چند وقت خیلی فکر کردم. من خیلی اشتباه : 


ومن اگرچه قول مردانه و قول شرف دادم اماهیچ 
وقت نتوانستم به قول و قرارم پایبند بمانم. 

سه سال دوران محکومیتم بالاخره تمام شد و 
من ازاد شدم. بعد از ازادی سه, چهار سال دنبال 
خلاف نرفتم. اماراستش چرخ زندگی ام نمی چرخید. 
حالا دو تابچه داشتیم و هنوز مستاجر بودیم. خرج 





و مخارج زندگی بدجوری رویم فشار می اورد. کار 
درست و حسابی هم نداشتم. ذه پول و 
سرمایه ای‌برای کار داشتم و نه تجربه 


همان رفیق همشهری‌ام رفتیم کاشان و از آنجا یک 
پیکان سرقت کردیم. باز هم او برایم کارت و پلاک 
درست کرد و من نزدیک یازده ماه با ان ماشین در 
خط تهران کرج کار کردم. تا اينکه دوستم گیر کرد و 


کا س اش کرای که‌دارم. 
الان اینجا دچار افسردگی شده اح. می دانم 
خیلی اشتباه کرده‌ام و امیدوارم اول خداو بعد زن و 


ما هی شہ 


و فلاکت زندگی کردیم. یکی از دوستانم که اتفاقاً وقتی از او اعتراف گرفتند. ماشینی راهم که زیر پای 6 : 2 
همشهری‌ام هم بود به سراغم آمد و وقتی دید من در من بود لو داد و به این درئیب دوباره مرا با ماشین ۹ 4 
چه فلاکتی زندگی می کنم دلش برایم سوخت!وگفت گرفتند وبردند آگاهی و بازهم من یک سال به زندان | در پرائٹز . رٹ 

باهم برویم یک ماشین بدزدیم! به اتفاق رفتیم و اوبا ‏ افتادم وبعد ازتحمل حبس, آزاد شدم. اا کت ایی رد وه توت و سے 
مهارتی که داشت یک ماشین سرقت کرد بعد هم این بار دیگر با خودم عهد بستم که دور کوچکی بود از زندگی پرفراز و نشیب مردی که در درجه ]3 ؛ ۲ 


مدارکش رابرایم درست کرد و آن رابه من داد. من ٩‏ 
ماه در مسیر تهران قم با آن ماشین مسروقه 
مسافرکشی می کردم. درآمدم بد نبود. روزی هفت. 
هشت هزار تومان درمی‌آوردم. تا اینکه از بد حادثه 
افد ا کو ور کا ام کتاسانی کر نو وق 
خواستم سوار شوم. مراگرفتند!این بار قاضی برایم 
دوسال حکم صادر کرد که بعد ازیک سال ونیم تحمل 
حبس,با ۶ ماه تخفیف مجازات از زندان اراد شدم. 
بعد از آزادی, باز هم چون کار و کاسبی درست 
بای ای و وت وه 
کاریمی کردم تا اینکه یکی از دوستان پیشنهاد کرد با 
موتور مسافرکشی کنم. رفتم میدان گمرک تهران و 
یک موتورسیکلت خریدم. پنجاه هزار تومان دادم و 
فاکتور گرفتم و قرار شد بقیه پول رادر محضر بدهم 
و سند به نام بزنند. اماوقتی طرف روزی راکه مقرر 
کرده بودیم نیامد فهمیدم موتور سرقتی است. امامن 
چون برایش پول داده بودم» شروع کردم به کارکردن! 
تا اینکه یک روز بسیج محل ایست بازرسی گذ اشت و 
وقتی مرامتوقف کردند مدارک موتور راخواستند که 
چون نداشتم. باموتور تحویل اگاهی شدم. و در دادگاه 
به یک سال حبس محکوم شدم. بعد از انکه یک سال 
راکشیدم و آمدم بیرون دستم خالی بود وهیچ پول و 
سرمایه‌ای نداشتم. از هر کس هم خواستم تا کمکم 
کند. هیچ کس روی خوش به من نشان نداد! من هم 
مجیور شدم خودم دست به کار شوم. این بار هم با 
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کارهای خلاف نگردم و توبه کنم. یکی از رفقا 
ماشینش رادر اختیارم گذاشت تابا ان کار کنم و هر 
چه در آوردم» نصف کنیم. اما از بد حادثه یک روز که 
داشتم ورود ممنوع می آمدم و گواهینامه هم ند اشتم 
ابش حارید | گر نت کرات حرنمه امک که تا 
درگیر شدم و خلاصه کار به زد و خورد کشید و او 
از من شکایت کرد و این بار قاضی مرابه شش ماه 
حبس محکوم کرد. 

بعد از ازادی» مدتی در گمرک دلالی موتور 
می کردم» اما کار درآمدداری نبود و اموراتم 
سی کات دوبار درگ نقال خلاک! 

ان روز جیب هايم خالی خالی بود که دیدم یک 
موتورسیکلت کنار خیابان پارک شده است. موتور 
قفل و زنجیر نداشت. فقط بدنه اش قفل بود . من 
سریع پیچ قفل فرمان راباز کردم و سیم سوئیچ را 
تر مو مودوں راروشن کردم. بعد هم بردم سمت 
گمرک و ان رافروختم. اماکسی که موتور را از من 
خریدہ بود گیر کرد و مرالو داد. به خاطر آن هم چهار 
ماه حبس کشیدم و آزاد شدم. بعد از ان دیگر توبه 
کردم. بچه‌هایم بزرگ شده بودند. دخترهایم رفته 
بودند سر خانه و زندگی‌شان و هر کدام دو تا بچه 
داشتند. دیگر خیلی زشت بود که پدرشان هراز چندی 
سر از زندان دربیاورد. همسرم این چند سال خیلی 


صبوری کردہ بود. دیگر باید جبران گذشته را آ : 
می‌کردم. برادرم وقتی فھمید که دیگر نمی‌خواهم می‌داند تاکی این دنباله ننگ و عار با او باشد. 
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تأثیر قرار داد. 


کرد. در حالی که او به عنوان یک جوان کاسب. . 
می‌توانست با پس‌اندازکردن ۔ در شرایطی که هیچ 
مخارج اضافی بر دوش نداشت ۔ به خیلی ازا 


می‌دانست پدرش به او یاری نخواهد داد. شروع یک 
مرتکب خلاف‌های ریز و درشت شد تا بنواند گلیم | 
خود را از آب بیرون بکشد! اما متآسفانه عاقبت ره 


خانواده‌اش. ثمره‌ای دیگر به بار نیاورد و بدتر از آن.. 


تخم‌مرغ هم خود را نشان داده و در سن چھل وا 


ول خر تخواست که تج سای داسته باس | 

فرارهای مکرر از مدرسه و درس نخواندن در 
شرایطی که امکان تحصیل برایش فراهم بود. اولین | 
اشتباه بچگانه‌ای بود که تمام زندگی‌اش را تحت | 


او دومین اشتباه زندگی اش را وقتی مرتکب شد 


زندگی اش هستند. سرقت برای خوش گذرانی یا | 
برای رفاه زندگی را به هیچ وجه نمی توان توجیه | 


خواسته‌های معقول و منطقی اش برسد. مورد دیگر | 
ازدواج بدون پشتوانه مالی‌اش بود. در شرایطی که . 


زندگی بدون پشتوانه مالی قاعدتا شروع خوبی ‏ 
نخواهد بود و دیدیم که او چه راحت به طور مکرر: 
به جایی نبرد و جز سرشکستگی برای خودش وا 


اثر پاک نشدنی این سوءسابقه‌های مکرر درا 
زندگی اش است که حتی بر سر خرید چند عدد 

















چند سالکی او را به زندان کشانده است و خدا 





اطلاعات هفتگ ۹ 
شماره ۳۲۴۶ 
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علی اصغر فرزین 


1 «ضربه‌های سختی در زندگی برانسان وارد می شود که هرگونه جواب و 


مقاومت در برابر آنها موهن و مسخره جلوه می کند؛ و فقط بايد دانست که جز 
0 تسلیم جاره‌ای نہ دست ...)) 


TT 
چهارده حرف الفبا تجاوز نمی‌کند. برای بسیاری از‎ 
مردان و زنان مشتاق و معتاد به حل جدول‌های کلمات‎ 
“١ ۹ 9۹9 9 95+ 
به نظرمی رسد. ولو حتی‌یکی ازرمان‌هایاداستان‌های‎ 
کی‎ 

٣۵۶‏ ان کر ول وان که 
نویسنده «شب های سفید»... 

او «فدور داستایوسکی» است؛ رمان نویس روسی, 
کی ہنشت من ات 
اصلاح نخ‌نما از پدر داستان نویسی روس «نیکلای 
گوگول» نویسندہ رمان‌های بسیار معروف «شنل» و 
«نفوس مرده» نوشت. و بعدها که «خود» را یافت و 
جایگاه خود را در جهان پیدا کرد. به چنان 
مرتبه ای رسید که گوگول در مقایسه با او. به 
داستان‌نویسی عادی و سطحی در نگاه خوانندگان 
ژرف نگر ومنتقدان صاحب نظر تبدیل شد. 

TT‏ اه 
قصد مطرح ساختن آن نوشته می‌شود این پرسش است: 
چه دلیل یا انگیزه درونی و بیرونی؛ نویسنده‌ای به نام 
«فد ورداستایوسکی» را به پایه‌ای‌چنان رفیع رسانده 
است که به‌رغم سپری شدن بیش از یک قرن و نیم از 
برآمدن و به عرصه رسیدن و بالیدن او سخن و کلام 
مکتویش بسیار فراتر از هر پیش‌گویی و پیش‌بینی, نه 
فقط به ماندگاری هردم تازه شونده‌ای رسیده بلکه 
گستره آن به مقیاس جهانی و در پرتو ملاک و معیارهای 
٤‏ 7 ی 
کلام و کتاب‌های مقدس.مرزهاو حدود معهود و محدود 
زمینی و خاکی را در نوردیدہ تا با نوعی درخشش 
اسمانی, افق دلالت‌های معنایی متعارف را درنوردد و 
در جاودانگی, به آینده هستی انسانی راه بجوید... 

«فدورداستایوسکی» در اکتبر ۱۸۲۱ به دنیا آمد. 

مر یا ی 
پزشک قشون تزاری روسیه بود. 

این پزشک نظامی, با تبار روستایی. یک مستبد 
کوچک به شمار می رفت که با خلق و خوی خشن و 
رفتار سردو بری از عاطفه اش در خانه و خانواده. 
محیطی‌بسته و برکنار از مناسبات متعارف دوران 
خود رابه وجود اوردہ بود. 

در مقایل. همسرش زنی بود حساس, مهربان و 
TO TTT O‏ 
کج خلقی‌های بی‌پایان و خشونت های رفتاری 

سرگرد را با حالتی از تسلیم و ناچاری تحمل 

۳۰ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۴۶ 












می کرد و با این که تحت سلطه بی چون و چرای 
سرکرد چبار و بدخو, کمتر مجالی‌برای شادمانی 
می‌یافت. در ایراز محبت و عو‌اطف مادرانه نسبت به 
فرزند انش از هر فرصتی بهره می‌گرفت تالابد تعادلی 
به جان و زندگی اسیب پذیر کودکانش ببخشد. 

اوء شوهرش رابه‌رغم ستمگری هاو خلق خشن 
او دوست می داشت و بهتر از همه می دانست که این 
خسیس و همواره عصبیی, نه تنها شرور و به اصطلاح 
بدطینت نیست بلکه به نوبه خود قلبی مهربان در 
سینه اش می تپد. 
و چه از جهت آموزشی و اکتسابی, ريشه گرایش‌های 
ضد ونقیض. حساسیت شد ید و کرو کا 
نامتعارف «فدورداستایوسکی» باشد. 

به ھرتقدیر رمان نویس بزرگ روسی در چنین 
خانواده‌ای که از نظر مالی و اقتصادی متوسط 
به حساب می امد و به لحاظ تربیتی و فرهنگی 
مرتبه‌ای‌بسیار برتر از متوسط داشت. بدون مراودات 
و مناسبات متعارف با دیگران. دوران کودکی و 
نوجوانی را گذراند و به فرمان پدر مچبور به ورود 

فدور که از کودکی علاقه ای خاص به شعر و قصه 
و ادبیات پیدا کرده بود. در مدرسه نظامی هم به‌رغم 
فرانسوی و انگلیسی را ادامه داد و خود نیز در 
فرصت های مفتنم به نوشتن شعر و نمایشنامه 
پرداخت. در پاییز ۱۸۴۰ با درجه ستوان سومی 
فارغ التحصیل شد و دو سه سال بعد پس از گذراندن 
اخرین کنکورهای سخت, اجازه باقت تارسمادر بخش 
نقشه‌پردازی و مهندسی نظامی به کار بپردازد. 
در شب های روشن قطبی قاره ای «سن پترزبورگ» 
دود سیگارهای ارزانی که پی درپی می کشید. به 
نوشتن می پرداخت. در ماههای پایانی سال ۱۸۸۴ء 
پس از نوشتن نخستین رمانش که بران عنوان 
«مردم فقیر» گذ اشته بود. از کارش استعفا داد و در 
نامه ای برای برادر بزرگترش «میخاییل» که همواره 
حامی و مشوق او بود. نوشت: 

«تصورش را بکن! من در وضع و موقعیتی 
دورحی گرفتار شده‌ام. موقعیتی واقعاغیرقایل نحمل. 





98900 80 وگن 
می‌خورم که حقیقتاً دیگر ادامه کار برایم مقدور نبود 
و نمی‌توانستم به خدمت در نظام قشون مشغول 
٤۶‏ کہ 
ادم. گران‌بهاترین وقت‌هاو فرصت‌های خودش رادر 
اه ۹ و0 
تردیدی‌برجای نمی ماند که زندگی اش راتباه می کند 


و هرگز به‌جایی نمی رسد.» 
این نبو غ است نبوغ 


در همین زمان است که یک روز غروب, پس از غليه 
برتردیدها و تزلزل‌های‌وسواسی اش» شروع می کند 
به خواندن دست ‌نوشته کامل و پاکیزه‌اش از رمان 
«مردم فقیر» برای دوست و همخانه اش نویسنده و 
ادیب جوانی به نام «گریگورویچ» ‏ که برخلاف 
داستایوسکی, آدمی است سرزنده برون‌گراو دارای 
روابط دوستانه باعده‌ای از منتقدان و روزنامه‌نگاران 
مشهور. مردم فقیر رابی وقفه و باصدای گرفته برای 
دوستش می خواند. و «گریگورویچ» چنان یکه 
می خورد و تحت تأثیر قدرت و تازگی نوشته 
داستایوسکی قرار می‌گیرد؛ که دست نوشته را از او 
می گیرد و دراولین فرصت آن رابه نکراسوف (منتقد 
و نویسنده مشهور) می دهد. «نکراسوف» با خوآندن 
رمان «مردم فقیر» از شدت اندوہ حاصل از برخورد با 
پایان سرگذشت قهرمان این رمان به گریه می‌افتد. 
نیمه شب است که همراه با «گریگورویچ» به سراغ 
«فد ورد استایوسکی» می روند. برخلاف تصورشان 
می‌بینند که «د استایوسکی» بیدار است و کنار پنجره 
در برابر آسمان روشن و چشم‌انداز غمناک و وهم انگیز 
شهر خفته و بام های برف پوش, نشسته است. 
«نکراسوف» که در موقعیت های عادی اندکی سرد و 
به گونه‌ای آشکار متکبر جلوه می‌کند. «داستایوسکی» 
راد ر آغوش می گیرد و چهره او رامی‌بوسد و بافریاد 
شادی می‌گوید: «نبوغ»! و به چشم‌های ترسان و 
حيرت زده «فد ورد استایوسکی» بيست وسه ساله که 
بارنگ پریدگی و خطی که پیش از موعد برگونه‌ها و 
زیرچشم هایش سایه انداخته. مسن تر از سن 
واقعی اش نشان می‌دهد. خیره می‌شود. می‌گوید: «اقا! 
این داستانی که نوشته اید نشانه نبوغ است. نبوغ!» 

مدتی بعد. زمانی که علاوه بر «نکر اسوف». 
نویسنده و منتقد معروف و مدعی «بیلینسکی» هم 
رمان رامورد ستایش قرار می دهد و در چند روزنامه 
و مجله ادبی درباره ان با لحنی‌ستایش امیز مقاله 





می‌نویسد. «فد ورد استایوسکی» یکباره در محافل و 
مجالس ادبی و به اصطلاح «سطح بالا» به‌عنوان 
رمان نویس شگفت انگیز و نوخاسته, شناخته می شود 
و مورد تحسین و تکریم قرار می گیرد. 

بالاخره «مردم فقیر» چاپ و منتشر می‌شود و 
«فد ورد استایوسکی» که توفیقی درخشان و 
خیرەکنندہ ولی‌زودهنگام یافته دچار «سرگیجه فتح 
جر سس ار سس و 

۹٣‏ ی را کارا 
«فدورد استایوسکی» براثر ابتلا به سل دروضعی رقت‌بار 
بدون اه و ناله جان می‌سپارد. چند سال بعد هم پدرش 
«سرگرد» که در فراق همسرش به میخواره‌ای نیمه 
مجنون تبدیل شده و در ملک کوچکش روزگار تلخ و 
بیهوده‌ای رامی‌گذراند. به علت بدرفتاری و اعمال خشونت 
بیش از حد با«موژیک»‌های تحت مالکیتش, در حال مستی 
به دست چند «موژیک» (رعیت و کارگر کشاورز که همراه 
بازمین خریده و فروخته می‌شده) کشته می‌شود. 

«فدورداستایوسکی» که همواره ازپدر خشن و مستید 
و خسیس خود قلبأمتنفربوده باشنیدن خبر کشته شدن 
«سرکرد» برای نخستین بار دچار حمله غش (صرع) 
می‌شود؛ و ازآن پس به‌هنگام تحمل فشارهای بیش از حد 
روحی‌و عصبی. حمله‌های صرع هم بررنج‌ها و الام 
جسمی وروح ی اش افزودہ می‌شود. 

به تعبیری این رمان نویس بی‌همتا که سالها بعد و 
در زمان اوج خلاقیت و بروز پختگی حرفه ای. 
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کارامازوف» رادر رمان نمونه‌وار و بزرگ «برادران 
کارامازوف» می آفریند. انگار بخشی از روحیه و 
گرایش‌های شیطانی دوران جوانی خود رابه هنگامی 
که خواستار مرگ پدرش بوده به «ایوان» می بخشد. 
این شخصیت مثال‌زدنی داستانی. وقتی‌ که برادر 
١٦‏ و امشروع پدرش 
با زنی عقب مانده ذهنی و نیمه مفلوج و بدبخت) 
پدرشان ‏ پیرمردی شریر و عیاش .را می‌کشد. با 
ذهنیتی نیهلیستی و پیچیدہ به یاد می اورد که لزوم 
به قتل رساندن پدر راء غیرمستقیم به «اسمردیاکف» 
القاء کرده بوده است. 

به هر تقدیر اکنون «فدورداستایوسکی» جوان که 
پس از پشت سر گذاشتن تجربه چندسویه توفیق 
+8 949۷8۷8۷8 ۹ ۶ 
دست به نوشتن دو داستان جدید. یا در حقیقت 
(سرھمبندی؛ کردن دو«رمان» دیگر می زندباواکنش 
منفی و تا حد زیادی‌طبیعی همان نامدارانی روبه رو 
می شود که بەخاطر خلق «مردم فقیر» تامرز مبالغه او 
راستوده‌بودند. او هراس خورده اززندگی و تجربه‌های 
تلخ و موهن تازه‌اش. و درگیر با چرخه ای نحس از قرض. 
بدهکاری . احساس بیهودگی و فقر و حتی کرسنگی. 
واقعیت زندگی و کار خود را عمیق‌تر از پیش درمی‌یابد. 
TTT‏ 
او «مردم فقیر» گفته بوده‌اند: «مثل گوگول می‌نویسد. 
امادر شناخت فقر و درماندگی تحقیرشدگان, بر خلاف 
گوگول که فقط ترکیب کلی را می بیند و می‌نویسد. 
757 7 !؟!؟!!ہ ٴٰٴه'٭ 
واقعیت‌های دردناک هر عنصر از موضوع را تجریه 
می‌کند و به عمق می رود. همه بداعت کار او نتیجه این 
بی‌پروایی در کندوکاو درون و جان رنجیدہ وھستی 
تباه شده ادم‌های فقیر ولگدمال شده است... 


منتقدان ہے و نام آور پنهان مانده در ٌ۳ 
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داستان نویس های پیشین می بیند. داستایوسکی 
جوان بدون آن که عامداًو خیلی آگاهانه و از پیش 
محاسبه شدہ با هر ماجرای داستانی که به قول 
خودش به او الهام می شود برای نوشتن درگیر شود. 
یک نیروی بسیار برتر را ولو ناشناخته در هر جاو 
که گویا باید سرنوشتی یکسره بدیع و دگرگون را 
دیگر که برایش مقدر شده است به راهی بیفتد یکسره 
غریب و متفاوت. راهی و معبری تلخ وسرشار از رنج... 


دسنگیری و محکو میت ابلهانه 


باز هم چرخشی رخ داد: داستان «بیچارگان». 
ممهور به مهر کامل د ت هنری نویسنده جوان 
و تا مغز استخوان درگیر با واقعیت‌ها در «نشریه 
پترزبورگ» چاپ شد و این بار نام داستایوسکی در 
ردیف نام‌های‌نویسندگان بزرگ ان دوره بار دیگر 
در ی صرفت اما در نان ۱/۱ لد ور 
داستایوسکی به جرم مشارکت در یک توطئه 
٤‏ رک ی 
زندان مخصوص مجرمان سیاسی روسیه افتاد. گناه 
نویسنده جوان چیزی نبود جز شرکت در جلسه‌های 
عده‌ای از ازادیخواهان که پیشوا و سرکرده‌شان 
نویسنده و نظریه‌پرداز سوسیالیست آن دورانء 
پتراشفسکی بود. فدورد استایوسکی فقط در بحث‌های 
سیاسی . ادبی و اجتماعی آن‌ها شرکت کرده بود. 
بی‌آن که هیچ نشانی از توطثه و طرح‌ریزی برای 
آقد امی مشخص وعملی در کار باشد. گناہ نودسند ه 
(به فرض که می‌شد کناهی برایش تراشیده شود) 
چنان نابخشودنی نبود که اعدام در پی داشته باشد. 
رک را رک 

«ستوان مهندس سابق. فدورد استایوسکی 
بیست و هفت سلله. به علت شرکت فعال در 
توطتّه‌های جنایتکارانه عليه قوای عالی کشور و 
کلیسای روس و همچنین به دلیل پخش نوشته‌هایی 
٤‏ ۶۶ ×× نم 
تنظیم وچاپ می‌شده به تیرباران محکوم می شود.) 

بالاخره در یکی از روزهای اخر دسامبر ۱۸۴۹ 
ا حا ای مات ھت 
منسوب شده به «پتراشفسکی» از قلعه «پترو 
پاولوسک» به میدان موسوم به «سمیو نفسکایا» که 
محل اعدام بود. انتقال دادند. پس از خواندن احکام 
اعدام و پوشاندن لباس مخصوص برتن مجرمان. 
07 ی از رک اس کر و1 
محکومان را برای تیرباران به ستون بستند. 
داستایوسکی در گروه دوم قرار داشت. یکباره صدای 
طبلی به گوش رسید و محکومان بسته به ستون را 
بازکردند و برخلاف انتظار به نزد بقیه مجرمان 
برگرداندند. فورآفرمان جدید تزار رامبنی برتخفیف 
و تبدیل حکم اعدام به حبس با اعمال شاقه و تبعید 
به زندان سیبری. خواندند. این گونه بود که 
داستایوسکی بنابه فرمان جدید تزارء مدت پنج سال 
از ۱۸۴۹ تا ۱۸۵۴ را در زندان مجرد معروف به 





«امسک» بر سر کارهای اجباری و اعمال شاقه گذراند. 
در این مدت یگانه مونس و همدم او کتاب مقدس 
انجیل بود. این تنها کتاب مجازی‌بود که زندانی حق 
داشت از آن استفاده کند. 

پنج سال زندان در پرت افتاده‌ترین زندان و 
مخوف ترین مکان. در جوار قاتلان. راهزنان و 
مجموعه ای شگفت از تبهکاران برخاسته از قشرهای 
مختلف سراسر روسیه, برای فدور داستایوسکی 
تجربه‌ای بود که شناخت عمیق و همه سویه از 
«انسان» اسیر در «موقعیت» را به این رمان‌نویس 
ارزانی داشت. او تنهادر شب هاو در پرتو تکه شمع‌هایی 
که با تحمل‌خواری و دشواری‌های عجیب به دست : 
می‌آورد. به مطالعه کتاب مقدس انجیل می‌پرداخت. 

این کتاب با جلدی‌مشکی چرمی یگانه روزنه 
روشنی‌بود که ازطریق آن می‌توانست. متفاوت ازهزاران ۾ 
هزار آدم. به غورو مراقبه بنشیند و عظیم‌ترین معناهاو : 
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رر ی تحت 
اول راداشته باشد. این نهایت بلاهت و بی شرمی است 
که انسان بخواهد برسرنوشت غليه کند.» 

همچنین. نوشت: «ضربه‌های سختی در زندگی * 
برانسان وارد می‌شود که هرگونه جواب ومقاومت و : 
در برابر آنها موهن و مسخره جلوه می‌کند؛ و 
باید دانست که جز تسلیم چاره‌ای نیست...» 

و این نیز مهم ترین و کلیدی‌ترین دریافتی است 
که جانمایه مفهومی آثار درخشنده‌ای شد که در 
سال‌های بعد. پس از رهایی از زندان و دوران تبعید ۽ 
خلق کرد؛ بی‌گمان در این یادداشت ت بسیار کوتاه وه 
Nl lC ۷٣‏ 
را می‌یابیم: «گاهی حضور خدا در قلب شما چنان * 
قطعی. چنان خوفناک و در همان حال چنان مطبدع و 
است که شمارا از زندگی خاص خودتان جدامی‌کند. * ۰ 
و در خویش فرومی‌برد. این حالت ممکن است چند : 
ساعت. چند روز یا چند لحظه دوام بیاورد. و سپس ۽ : 
مثل یک نگاه که به جانب دیگر برمی‌گردد. یابندی که : 
رها می‌شود. شما را آزاد می سازد. آنگاه ادسان ۶ 
«مسوول» تلقی می شود آنگاہ باید کار کرد و خود را 
به کار مشغول داشت؛ و تراژدی حقیقی انسان از * 
همین جا آغاز می‌شود.» 

به یاد آوریم که «فد ورد استایوسکی» از ۶۱۸۵۴ 
۹ که هنوز محکوم به تبعید بود مدتی به عنوان * 
سرباز ساده و سپس یاهمان درجه ستوانی سابقش : 
در یکی از شهرهای سیبری مشغول خدمت شد. * 
سالهای زندان و تبعید که ده سال از بهترین ایام عمر ۶ 
این نویسنده را دربرداشت ۰ 
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نک ر جه شیا نمی توا طود را سوم ند د 


ت اثری محوناشدنی در 
روحیه و زندگی داستایوسکی برجای گذاشت ۱ 
سال‌هارابا تحمل سنکین ترین رنج های بشری و با * 


گذراندن دردهای‌جسمی وروحی از جمله حمله‌های و 
ی Eg‏ . در رسوپ مجموع ۽ 


انس تا ن‌ها و کوهساران رنج اک در * 
سالیان بعد و در آن چه به عنوان عمر و فرصت برایش ۶ 






باقی ماند. بارجوع درونی شده به این مفهوم شماری * 1 
از درخشان‌ترین رمان‌های کل تاریخ ادبیات + 9 
بقبه در صفحه ۳۳ 
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یادآوری: 

چندی پیش در پی تهیه گزارش از نهر صالح اباد و کودکانی که برای شنا کردن در این نهر با جانشان بازی 
می‌ کنند اشاره‌ای به مرگ حوانی ۳۱ ساله به نام سعید پاسبانی داشتم. 

وی که حدود یکسال قبل برای تفریح به کنار این نهر آمده بود دچار برق گرفتگی شد و جان خود را از 
دست داد و... 


8188881889 مه" 
مجله زنگ زدند و مارابه خانه‌شان دعوت کردند و 
از ما گله داشتند که چطور از کنار خبر مرگ پسر ما 
اینطور گذشته اید و موضوع به این مهمی را به 
نوشتن چند خط خلاصه می کنید. به همین دلیل به 
E Cl LE‏ 
بشنویم؛ و اینگونه شنیدیم و بر کاغذ نوشتیم. 
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من پدر سعید پاسبانی مهربانی هستم. مسافرکشی 
می‌کنم. اما زندگی رابه بچه هایم سخت نگرفته ام و 
تا آنما که داشته‌ام از نظر مالی بچه‌ها را تأمین 
کرده‌ام و توانستم سعید رابه دانشگاه بفرستم اما 
۶۹۹۳ ۹ھ ھ۰ ۹ ۷۶۹۶۹۰۹۱۹ ۶" 
پسرم پودر شد و همرنگ خاک گردید. اماهنوز پاسخ 
درستی در ارتباط با نامه‌هایی که در رابطه با فوت 
پسرم داده‌ام. دریافت نکرده‌ام. 

هر روز به همان نهر لعنتی می روم ساعتی گریه 
می‌کنم و افسوس می خورم که جوان ۲۱ ساله‌ام 
چگونه جان خود را روی این کابل نهاد و جان به 
جان افرین تسلیم کرد. 

حال من نه ديه می خواهم نه هیچ. اما بعد از چند 
نامه که به اداره برق دادم و پولی که برای گرفتن 
خر زر کر ای 
اعلام می کند که این کابل برق ندارد. پزشک قانونی 
علت مرگ پسرم را مرگ طبیعی اعلام می کند و 
می‌گوید: اب داخل ریه اش رفته و خفه شده! 
E ٤+ 9 7٦7‏ 

دوستانش می‌گویند: سعید با ما به کنار 
 + +٦٦‏ ً وت 


لھا ہے 
شمارہ ۳۲۴۶ 
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پدر مرحوم پاسبانی با گذاشتن فازمتر روی کابل برق با حان خودش 
ا سے ند ان 


شود و آنقدر خنک شد تاسوخت! 
این تفاصیل از پدر سعید خواستم که به اتفاق خانواده 
به همان نهر برویم. 


بابرق بی برق!؟ 

به فاصله ۱۰ قدم بالاتر از همان کابل برق سه 
TS‏ 
اطلاعشان از وجود برق درکانال آب پرسیدم و ابراز 
بی خبری کردند و ترسیدند و از اب بیرون آمدند 
بچه‌هامال این محل نبودند و ترس بیشتر ما از همین 
است چون اهالی آن محل از وجود کابل برق در آب 
خبر دارند.ولی از ترس اینکھ مبادابرق محلشان قطع 
شود اقدامی درجھت رفع این مشکل نمی کنند و اکثر 
قربانیان این نهر اب غریبه اند! 

به دنبال پدر به راه افتادیم. او فازمتر به همراه 
داشت وقتی آب روی کابل می ریخت تبدیل به بخار 
می‌شد و جلز و ولز می‌کرد. فازمتری که در دست 
پدر سعید بود شاهد گذر جریان برق از کانال برق 
بود که عکسی هم موجود است. 

از اهالی منطقه در رابطه با مطلع بودن از این 
موضوع جویا شدم از هرکس می پرسیدم جواب 
سربالا می داد ومی‌گفتند ماکه ندیدہایم و نشنیده‌ایم. 

بین خانواده پاسبانی و هالی محل جنگ وبلوایی 
برپا شد مادر سعید در حالی که اشک می ریخت 
می‌گفت: شما مگه اون پائین بغالی نداری, پارسال 
که پسر من فوت شد شماهم این جابودید و... 

سر و صدا ادامه داشت تصدیق حرفهای مادر 
رک 


آمدن یک خبرنگار این چنین تجمع می‌کنند. چطور 
بعد از فوت یک انسان بی خبر می‌مانند؟! 
بازدن یک دستی چیزهایی دستگیرم می‌شود که 
اهالی فوت سه تن از این قربانیان را تایید می‌کنند, 
یکی درسال ۶۳ دیکری ۴سال پیش و بعدی هم سعید 
گذشته از اينکه وقتی سماجت من ادامه پیدا 
می‌کند اهالی به سختی در مورد برق گرفتگی یک 
دختر بچه افغانی دیگر نیز حرف می زنند که 
می گفت, چیزی که بی درس شید امت حان اس ار 
ات خواهر سعید می گفت. برادرم نمره‌های 
درسی اش‌همه ۲۰ بوده در دانشگاه رتبه اول را یه 
دست آورده است. 
مایگیرند انشاءالله که خیر نبینید. 
شامل جواز دفن و کارشناسی پزشک قانونی و برگه 
علت فوت بیمارستان (که با هم تناقض زیادی 
کو جواب 
شمارابه خدابه ادامة این گزارش به دید طنز نگاه 
نکنید واقعاً طنز نیست و حقیقی است! 






آلاهر روز به همان نهر لعنتی می روم 
ساعتی گریه می‌کنم و افسوس 
می خورم که حوان ۱ ساله ام حگونه 
جان خود راروی این کابل نهاد و جان 
به جان آفرین تسلیم کرد 


خان اول 


بفرمائید؟ 
خانم سلام روابط عمومی برق تهران رو 
9و ھ87 
روماشین دویستو سیو و دو نمی دونم چند؟! تشکر 
سلام خانم! شمارة روابط عمومی اداره برق رو 
گرفتم وسطش نمی فهمم چی میگه؟ کمک کنید. 
0 یادداشت یفرمائید. 
این از پروسه ۰۱۱۸ 


خان دوم 
شماره ای بود که همش اشغال بود. (۱۰ دقیقه بعد) 


خانم وقت بخیر... تاکی هستم از مجله... 

0 آمرتون رو بفرمایید. 

۵ می‌خواستم با مسئول روابط عمومی اداره برق 

0گوشی... خانم مبینی با شما صحبت می‌کنن. 

خانم مدینے سلاح! من اعتراضم رو می خوام 
نسبت به نهری که در منطقه صالح اباد قرار داره 
بیان کنم. ترانس برق ادارۂ شما طوری داخل نهر اب 


قرار گرفته که موجب قربانی شدن یک عده از 
برق جنوب شرق تماس بگیرید وبا این شمارد.. (چشم!) 
خان سوم 
(می دونم خسته شدید ببینید ما جه می کشیم) 
سلام! می خواستم با مسئول روابط عمومی 


جنوب شرق حرف بزنم. 
0گوشی از کجا تماس می گیرید. 
۵‌مجله اطلاعات هفتگی 
یفرمایید 


۵دوباره روز ازنو روزی از نو و ادرس رو باتمام 
مخلفات توضیح دادم و کلی که گفتم و گفتم. که اقاء 

1 را 
و اونطرف اتوبان به جنوب غرب مربوط می‌شه. 

این شماره رو یادداشت کِ (بازم چشم!) 

فکر می کردم بعد از اینکه به روابط عمومی اداره 
برق زنگ بزنم و اعلام کنم که ھمچین موردی پیش 
امدہ بدون اینکه شرق و غرب مارویکی کنند دستور 
بدهند که یکی از ماشینهای پیک اپ سفید رنگ و 
خوشکل بيست و یکی دو سه میلیونیشون رو که 


استخوانھای پسرم پودر شد و 
کی شاک ES‏ 
پاسخ درستی در ار تباط با 
داده ام دریافت نکر ده ام 





بالاش چراغ خطر زردرنگ داره و درهای ماشین 
مزین به ارم ادارة برق هستش روشن کنن و سریعا 
به محل اعزام. اما زهی خیال باطل. 


خان چهارم 
(و تماس با مسئول روابط عمومی جنوب غرب) 
٥0‏ دوبارہ همون مراحل قبلی اما این بار: 
خانم! می تونم با مسئول روابط عمومی جنوب 
غرب صحبت کنم. 





خانواد پاسانی بمبراه جند دی ار اهالی محل با نگرانی به کابل برق دار حشم دوخته اند 


بچه‌های بی‌اطلاع از خطر مرگ. 
۰ قدم بالاتر از محل حادثه 





۹۹/۷۳۴ س۶۷" 
قطع شد.) 

شاسی‌های تلفن با تلق تولوقشون به اینجانب 
ناسزامی‌گفتند. 

٥‏ آقاسلام! می‌تونم با یک مقام مسئول صحبت 
کنم؟ 

اقا تسریف ندارن امرتون؟ 

90و دوباره شرح داستان... 

٥‏ ما پیگیری می‌کنیم به شما جواب می دیم. 

خان پنجم 

(بعد یک هفنه, پشت موتور ساعت ۱۲ ظهر) 

الو... آقای تاکی؟ 

امرتون 

0مامور اداره برق هستم می‌خواستم آدرس 
رو بگیرم و... 

تلفن خودشون رو قطع می‌کنن تا من شماره 
بگیرم. خدابداد پول تلفن من برسه چون درست ۲۵ 
دقیقه طول می کشە تا ایشان توجیه بشن! 

اما ز یاده نگم. 

وقتی ساعت چهار بعد از ظهر با آقای کارشناس 
تماس گرفتم فرمودند که این کابل برق ندارد. گفتم 
مردمومن! من خودم امتحان کردم. دوباره فرمودند 
٦‏ یی ۰0 ۲ 
تشخیص می دهند. (ممنون!) از پیشنھاد و سخنان 
چچ ایشان گرانبھاتر صحبتهای یکی 
دیگر از مسئولان روابط عمومی 
جنوب غرب بود که فرمودند. 

خان ششم 

ببینید جناب تاکی! شما 
می‌خواین مشکل مردم حل بشه 
من دوباره کارشناس به اون 
منطقه می فرستم تاتحقیقات 
7 کر 
مترو ۸۰سانت زیر زمین هست 
یابه صورت هوایی, اگر غیر از این 
بوده این ترانس برق مال ملک 
شخصی هر کسی می‌تونه باشه! 





10ہ که ها 
این کایل رو قطع می کردیم و اگر نبود خانوادۂ 
قربانیان این کابل و ترانس ازمالک این تشکیلات 
شکایت می‌کنند و دیه می‌گیرند. و ما نمی‌توانیم 
مشکل این کابل رامرتفع کنیم. بااین حال منتظر تماس 
مایاشید! 

می‌دانم ماشکست خوردیم و خان هفتم راسپری 
نکردیم. اما یک پیشنهاد از اطلاعات هفتگی به ادارۂ 
برق جنوب غرب. اگر زحمت نیست یک تابلو مقایل 


درب(!) این ملک که دقیقاً روبروی نهر است نصب : 


کنید و رویش بنویسید (محل پرداخت دیه) تا 
خانواده‌های قربانیان بعدی دچار سردرگمی نشوند. 
1 


یک نو بسند ه... 


بقیه از صفحه ۳۱ 


داستانی جهان را نوشت. این گونه بود که به‌رغم 
تلقی جان فروتن و رنجیده‌اش که گاه باور می کرد: 
«من نویسنده نیستم؛ یک پاورقی نویس بدبختم که 
مجبورم شتاب زده بنویسم و حتی مجال نیاہم که 
بت ار یرت سس کت 
یالااقل پاک‌نویس کنم.» به چنان عظمتی رسید که 
مدعیان فقط دررویای آن زمان راسپری کردند و در 
نهایت به کابوس و فراموش شدگی رسیدند. 

فد ورداستایوسکی. در زمستان ۱۸۸۱ وقتی 
احساس می کرد که می‌توان همچنان سر پا ماند و 
باز هم نوشت. دچار خونریزی کوچکی در حلق و 
دهانش شد. پزشکان کاری از پیش نبردند. ا 
شب بعد. همسرش را بید ار کرد و بسیار ارام گفت: 
«آنا! من می‌دانم. دارم می میرم. شمعی روشن کن 
و انجیل رابه من بده.» 

غالب اوقات. وقتی نمی‌توانست در موضوعی 
.تی 
دوران زندان اعمال شاقه و تبعیدگاه سیبری با 
خودآورده بود می گشود و نخستین سطری را که 
برحسب تصادف به چشمش می‌خورد. می خواند. 
این بار هم ان کتاب اسمانی را که جلدی سياه و 
چرمی داشت به دست گرفت. گشود و به سوی 
همسرش که می‌گریست. دراز کرد و گفت: بخوان! 

آنا همسر هوشمند اومی‌گوید: این انجیل سن 
ماتیو (متی) است. فصل سوم ايه ۱۴ است... 

و چنین می‌خواند: این من هستم که باید توسط 
شماغسل داده شوم و شمابه سوی من می ایید. و 
مسیح(ع) به او جواب می دھد: از این ساعت مانع 
کار من مشو زیر بدین صورت است که ما باید 
ll E‏ 

داستایوسکی لبخند برلب می‌گوید: 

می‌شنوی؟ مانع کار من مشو. این بدان معنی 
است که من می میرم. 

و فرداء در حالت نزع این جملات بریده بریده را 
بزبان می‌آورد: 

ان چه راکه بی‌فایده تشخیص می دھی متوقف 
کر ٠ء‏ تنک 

سرش روی بالش پس می افتد و برای ھمیشه 





آرام ہے کرد 


شماره ۳۲۴۶ 


۲ 
7 


هر ۱ 


ش ده ۱ 
۰ 


9ا ئل اقریقابی 


اطلاعات هفتگی ۳۳ ۱ 





ثهرمان تازه به دور سیاره کیوان 


سیاره کیوان در میان سیارات تشکیل دهنده 
منظومه خورشیدی به دلیل حلقه زیبایی که به دور 
آن می‌باشد. مورد توجه بسیار قرار دارد. اماهمین 
اھا و ات شدد وة 6 تھا اشار 
کوچکتری که به دور سیارہ کیوان حرکت می کنند. 
شناسایی یا دیدہ نشوند. اما با دست‌یابی بشر به 
ابزار تازه و امکانات دیجیتالی در رصد. چند قمر تازه 
ور رک آ کف ا که یر و وره یر 


با اشکال عجیب و غریب آن به نمایش گذاشته شدہ 
معادل ۲۲۰ کیلومتر به فاصله ۱۲ میلیون کیلومتر از 
این قمر آن است که در جهت مخالف سایر اقمار به 
دور سیارہ حرکت می کند. 

در وسط‌ها یپریون را مشاهده می کنید که ۲۵۰ 


عصر طلایی قایق 


ویلیام اسمیت یکی از طراحان بنام قایق های‌تفریحی معتقد است که عصر طلایی 
قایق, انگونه که برخی‌باور دارند. دهه ۳۰ چهل نبودہ بلکه همین امروز صنعت قایق‌های 
تفریحی به اوج خود رسیده است. اسمیت دلیل این اعتقاد خود راپیشرفت‌های تکنولوژی 
و صنعتی در کنار طراحی و زیبایی در قایق‌ها می داند. در تصویر یکی از قایق‌های طراحی 
شده توسط اسمیت را مشاهده می کنید. این قایق ۲۴ متر طول و چهار متر ارتفاع دارد 
و تازه در داخل دارای دو طبقه است. سقف 
این قایق متحرک بوده و در هنگام بارندگی 





م 
EN‏ 
شماره ۳۲۴۶ 


جالب‌تر پنجره‌های درونی قایق است که 
منظره زیر اب رادر طبقه پایینی وروی اب 
رااز طبقه اول. نشان می دهد که در نوع خود 
بسیار دیدنی است. طراحی داخل کابین های 
قایق نیز بسیار زیباو جذاب صورت گرفته. 
به ویژہ دیوارها که با پوششی از ساکن 
دکور شد ۵ است. اما سوای زیبایی در 
طراحی» بیرون و داخل, قایق از نقطه نظر 
تکنولوژی و قابلیت های الکترونیک نیز به 
عصر فضا تعلق دارد. سرعت این قایق بدون 
آنکه سرنشینان حتی آن را احساس کنند به 
یکصد وییست کیلومتر در ساعت می رسد 
و همانطور که در تصویر هم پید أاست. در 
سرعت بالا نه تنها امواج نامنظم ایجاد 
نمی‌کند. بلکه اشکال بسیار زیبایی هم در 
مسیر حرکت خود به وجود می اورد. ضمن 
انکه از نقطه نظر لوازم الکترونیک و رایانه ای 
هم این قایق‌ها در نوع خود پیشرفته‌ترین 
به شمار می‌روند. به ویژه رادار که تا شعاع 
دو هزار کیلومتری. هر وسیله دیگری را در 
سرنشین را به راحتی حمل کرده و حتی 
برای خواب شب هم انهارا اسکان دهد. این 
قایق زیبا و فوق مدرن با قیمتی معادل سه 
میلیون دلار فروخته می شود و خریداران 
ان راعلاوه بر اشخاص ترونمند. شرکت‌های 
مسافری دریایی هم تشکیل می دهد. 


























کیلومتری از کیوان به دور ان می چرخد. شکل عجیب 
و ناقص این سیاره ان را مورد توجه بسیاری از 
ستاره‌شناسان قرار داده است و سرانجام در سمت 


راست تصویر لاپتوس را مشاهده می کنید که با 
قطری معادل ۱۵۰۰ کیلومتر, از دو قمر قبلی بزرگتر 
کاو من آنکه فاخباه ان از کنوان که ۳/۵ 
میلیون کیلومتر تخمین زده شده به ویژه اینکه فضای 
این سیاره به شکل عجیبی تار و تاریک است. 


مبلمان برای بیرون از خانه 


اخیرا طراحیهایی برای مبلمان در فضای باز و بویژه در کنار ساحل 
همانگونه که در تصوير مشاهده می‌کنید. مدلهای‌گوناگون مبلمان 
رات فا سا ا و اس سرادم وق 


پلاستیک سخت و سنگ. 
از جمله موادی است که 
اغلب میلمان‌های خارج 
ارف 
موادی‌ساخته می شود. 
در طراحی شکل مبل‌ها و 
صندلی‌ ها هم تفاوت 
| اشکار. وجود دارد و 


تک 


ETE 
راحت‌تری از بدن‎ 
طرح ریزی شده‌اند. در‎ 
واقع به نظر می رسد که‎ 
صنعت میلمان فضای‎ 
خارج از خانه که نسبتاً‎ 
تازه می‌باشد. مورد توجه‎ 
روزافزونی است چرا که‎ 
انسان بیش از پیش به‎ 
امنیت آرامش و استفاده از‎ 
هوای ازاد پی برده است.‎ ۳" 



















انور آفتاب تنها برای برنزه شدن پوست بدن 

مشاهده کا ابزار و وسائلی توسط شرکت 
خورشیدی است. طراحی و تولید 
شده که بے کمک انها 
می توانید تلفن همراه و 
سایر ؤسائلی که 
نیاز به باتری شارژ 


۵ھ 


شده دارند را يدون 
نیاز به جریان برق. 
شار کنید. تنهاکافی 
است که شارژکننده 
خورشیدی را روی 
۱ ۱ کمربند خود سوار کنید و 
زاویه ان را تنظیم کنید که در برابر نور افتاب قرار گیرد. 
یک شارژ کامل خورشیدی, تلفن همراه شمارا به میزان یک ساعت مکالمه 
کے کا یراہ سا رمان مانت می ایهم رای کین 
شارژ خورشیدی را انجام می‌دهد شامل سیم رابط برای انواع مدلهای تلفن 
همراه از جمله نوکیا و موتورولا می‌باشد. ضمن انکه این شارژکننده برای سایر 
لوازم مانند پخش کننده امپی ۲ و یاسایر خدمات صوتی نیز مناسب است. اسکاتی. 
ابزار کامل شارژ خورشیدی رابه مبلغ یکصد دلار به بازار عرضه کرده است. 


عرضه کرده است. 





1 بنز ای ن بار هفت دنده می شوو 3 


و این هم مرسدس بنز «(اس ال ee‏ ی ےی تحت 
است. بلکه با افزایش قدرت موتور و یک گیربکس هفت دنده‌ای» راندن این مدل راحتی در 
کوهستان هم امکان پذیر ساخته است. فرمان این اتومبیل آزادترین و راحت‌ترین 
فرمانی است که تاکنون در صنعت اتومبیل سازی مشاهده شده است. در این 


مدل مرسدس نیز تعارف راکنار گذ اشته و ان را فقط برای دو نفر طراحی 
کرده است و فضای کوچک در پشت سر را به بار و چمدان 
اختضاسی فاده است.تتقف اتوس لیا اشاردیک گر رر کر ۳ 
از سه ثانیه روی ان قرار می گیرد. دو صندلی جلوی ان تمام 
چرمی است و مرسدس این مدل رادر ۱۰ رنگ مختلف به 
بازار عرضه کرده است. مصرف سوخت در این مدل که 
موتور ان دیزلی نیست. در داخل شهر به ميزان هجده 
کیلومتر و در جاده ده کیلومتر برای هر لیتر بنزین تخمین 
دران قرار می دهد. با قیمتی‌بین ۷۵ تا ۸۵ هزار دلار در بازار 
اتومبیل به فروش می رساند. 


۱ عرضه کرده است. 


تحریر الکترونیک و رایانه ای است را مشاهده می کنید و آن دفترچه یادداشت 
دیجیتال می‌باشد. این دفتر یادداشت 
با این تفاوت که نگهد ارنده کاغذ دستگاهی است که کلیه یادداشتهای ٹ 
حافظه خود نگهداری می کند. 

ظرفیت این حافظه به میزان ۶۶ کاغذ ۵-1 می‌باشد که نتیجه آن توان حافظه با قدرت 
معادل ۲۵۶ ام‌جی است . علاوه بر آن با ارتباط دادن این دستگاه یادداشت 
کلیه یادد اشتها و نت برداری‌های خود را به کامپیوتر شخصی خود منتقل کنید. 
از همه جالبتر این که حافظه قدرتمند در این دفترچه یادداشت 
قادر است تا دستخط شماراتشخیص دهد و با تفاضای‌کتبی شمامحتویات یادداڈ 
برای خودتان به نمایش بگذارد. دیجی ممو این دفترچه یادداشت 








a‏ جدود سک 
سانیو رادر تصویر مشاهده 
می کنید این تلویزیون با 
پرده ۲۲ اینچی خود. تنهابه 
تصویر اکتفا نکرده و در 
درون خود به ضبط کننده 
برنامه‌هارایرای مدت هفت 












روز با قدرت حافظه‌ای برابر 
با ۱۶۰ جی‌جی قرار داده است. در 
حالیکه کلیه برنامه‌ها طی هفت روز 
روی یک دیسک کوچک ضبط 
می‌شوند. . | 

علاوه بر ان, این تلویزیون 
دارای دو بلندگوی‌جداگانه نیز 
می باشد که می‌توان آنها را از 
دستگاه جدا کرد. ضمناً با 
برنامه‌ریز الکترونیکی که در 
این تلویزیون وجود دارد 
می‌توان. برای مدت هفت 
رور یرای خنظ مرنافه‌های د اکر ادو اتاب ارت دز اقدام گرد 

سانیو این تلویزیون زیبا و مغزدار رابا قیمتی معادل یکهزار دلار به بازار 





1 - +7٦ 





درتصویرآخرین وی مموهمتخصص ار ا 


ت با اندازه‌ای برایر با کاغذ «آ-۵» ساخته شدھ 


شمارا در 
ت به رایانه» می توانید 
ت رایانه ای به گونه ای طراحی شده که 


شت‌های قبلی تان را 
ت معجزه اسارابه قیمت ۰ دلار به بازار 















اطلاعات هفتگ 
شماره ۳۳۴۶ 





۰ 


ایحلا دک 


نام بزرگ اسانتر است نا نگمداری آن 




















او لین شمار © گذار ی 
آتومبیلها در ابران 


تاقبل از جنگ جهانی اول. اتومبیل در ایران بسیار 
کم بود. نخستین آتومبیل را مظفرالدین شاه در سال 
۱ خورشیدی به وسیله «یمین السلطنه» وزير 








مختار ایران در پاریس . به قیمت ۱۶ هزار فرانک 
خریداری کرد! 

رنگ این اتومبیل» ابی اسمانی و تودوزی ان 
ماهوت فلفل نمکی بود. این اتومبیل تقریبا یک سال 
ل را ت20۵ھ"( TT‏ ت و در زمان 
محمدعلی شاه هم مورد استفاده قرار می‌گرفت. 
ولی‌در حادثه بمب اندازی در خیایان اکیاتان اتومبیل 
آسیب دید و از گردونه خارج شد. 

در سالهای بعد از جنگ جهانی اول. شمار 
اتومبیل‌ها در تهران زیاد شد و برخی از اعیان و 
سرمایه داران و نیز نخست وزیر, دارای اتومبیل 
شدند و احمدشاه هم یک کادیلاک هفت نفره 
لیموزین خریداری کرد. 

با بالا رفتن تعداد اتومبیلها و وقوع چند تصادف 
وثوق الدوله» نخست وزير به وزارت کشور دستور 
٤+1 ٣٦‏ ہہ ۶+ 
تنظیم کنند تا در صورت بروز حادثه 0۷" 
دولت بتواند مالک و راننده اتومبیل رایشناسد. 





برای تنظیم این آیین نامه از آبان ماه ۱۲۹۸ 
خورشیدی» یک کمیسیون در وزارت کشور برپا 
گردید و چندین نفر از روسای وزارت کشور و 
گفتگو و مشورت ایین نامه ای تنظیم کردند در ان 
برای تشخیص اتومبیلهای متعلق به ایرانیان چنین 
پیش‌بینی شده که نام و آدرس مالک اتومبیل و 
نام رانندہ آ ن با خط درشت ت و به گونه ای که بر اثر 

شستن ماشین يا آب باران پاک نشود. روی بدنه 


۳ اتومبیل نقش گردد و در نظر گرفته شد که 





O 57۶‏ 
خارجی‌ها نیز این روش به کار بسته شود و برای 
سرعت حرکت اتومبیلها در بیرون شهر و در داخل 
شهر هم حد اکثر سرعت تعیین وروی بدنه آتومبیل 
نو‌شبه شود. 

نتیجه کار کمیسیون از سوی وزارت کشور به 
نخست وزیر گزارش داده شد ولی نخست وزير به 
کفیل وزارت خارجه گفت: 

«اروپایی‌هاسالهاست تعداد زیادی اتومبیل دارند. 
انگلیسی‌ها هم تعد اد اتومبیل‌هایشان در تهران زیاد 
است. خوب است ببینیم انها در این مورد چه 
می‌کنند.» 

بعد از مشورت زیاد قرار شد آیین‌نامه اتومبیلرانی 
را که در وزارت کشور تهیه شده است. به سفارت 
انگلیس بفرستند و نظر آن سفارت را بخواهند. 

یک نسخه از ایین نامه اتومبیل از وزارت کشور 
در ۲۲ آذرماه ۱۲۹۸ به نخست وزیری فرستاده شد و 
نخست وزیری هم آن را به سفارت انگلیس فرستاد و 
یاداور شد که وزارت کشور این ایین‌نامه را برای 
سهولت تشخیص در تصادف و حوادث دیگر ناشی 
از رانندگی تهیه کرده است و خواست که سفارت 
انگلیس آن رامطالعه کرده و نظر خود را در ان باره 
اعلام دارد. 

بعد از انکه این ایین نامه عجیب و غریب در 
سفارت انگلیس مطالعه شد. وزیر مختار انگلیس در 
پاسخ آ۔. نوشت: «لزومی ندارد که اسم 00 
صاحبان اتومبیل روی آن نقش شود و برای 
تشخیص اتومبیل‌هاء حرف اول شهر (ط برای تھران) 
و شماره‌ای که به ان داده می‌شود. کافی است تا 
معلوم شود که ان اتومبیل در تهران ثبت شده و 
همانطور که در شهربانی ثبت می‌شود. شماره ان با 
حرف اول اسم شهر روی یک پلاک در جلو اتومبیل 
نصب می‌گردد و این شماره‌گذاری برای شناخت 
فوری مشخصات اتومبیل ونام و نشان مالک هر 
٦۹۷۹ھ‏ ۰۹۷۷ ٭ 
دفتر و ثبت منظور برای این کار داشته باشد و برای 
اتومبیل سفارتخانه هم آرم ویژه و رنگهای ملی آنها 
برای شناخت کفایت خواهد کرد و برای تعیین سرعت 
حرکت اتومبیلهاء چون بخصوص در بیرون شهر 
قابل کنترل نیست. بهتر است راننده هر اتومبیل را 
مسئوول حوادث ناشی از سرعت با تصادف بدانند. 

این نظر سفارت انگلیس به وزارت کشور 
7 ی و 
رئیس کل شهربانی ارسال گردید و شماره‌گذاری 
اتومبیلهای‌موجود در پایتخت. [که از چند دستگاه 
تجاوز نمی کرد] آغاز شد و رئیس شهربانی نه تنها 
شماره‌گذاری اتومبیلهارادر تهران مرسوم ساخت. 
بلکه اونیفورم مخصوص برای پلیس ان زمان 
ترتیب داد. 

گفتنی است که پلاک اتومبیلهای تهران تاییست 
و چند سال قبل,با شماره و حرف «ط» در کنار آن 
مشخص می‌شد. 


سطح دانش محصلان 


مرحوم عبدالعظیم قریب. قدیمی ترین و با 
سابقه‌ترین استاد دانشگاه تهران زمانی در دانشکده 





ادییات درس کلیله و دمنه می‌داد. [او از نخستین 
کسانی است که کلبله را چاپ کرده و تخصص در 
تدریس این کتاب ار ت.] 
مرحوم قریب یک روز به یکی از دانشجویان 

٥٢٥‏ 2 7 اظھار وجودی 
در تفهیم کلیله بکند. گفته بود: فرزندان من یک 
مطلب باید به شما بگویم. ان روز که من در 
روستاهای کرگان تدریس هی کردم به 
محصلان مکتب. کلیله باد می د اد ه. وقتی 
دبستان باز شد. در در دبستان هم کلیله درس 
می دادم. وقتی درتهران به دارالفنون و مدارس 
علميه و شرف و سایر دبیرستاتھا هم قدم 
گذ اشتم. متو جه شدم که برنامه فار سی 
دبیرستانها نیز 
ات ۳ امروز 


تفسیر کنم و در ٩‏ 
دور ۵ دکترای | 3 پر 
کلیل ه جایی ۱ ۲ 


۳ 








ل 

اليته گمان 
نکنید که کلیله تغییر يافته یا ترقی کرده نه 
08۰۳ ۷۹9 ۷" 
ان 8 8 8 ١+‏ اسان 
درحد مکتب دیستانهای قدیم شدہ بود و ناچار 
کلیله خوانی می کردند. امروز هم سطح کار 
شماها به آتجا رسیده که تمی شود از کلیله 
بالاتر رفت! 


این دنیای پرفراز و نشیب 


عمرو لیث صفاری مردی سلحشور بود. ولی 
در جنگ با امیر اسماعیل سامانی شکست خورد و 
و دستگیر گکردید. سربازی در دیزی 
می کرد. موقعی که سرباز در پی کاری رفته 
بود. سگی به دیزی نزدیک شد و سر خود را 
در مار د سبه ا فرو برد تا شاید بتواند 
چیزی از ان بیرون اورد. در این اثنا سرباز 
رسید ۳ تس کر و حشت زد ه با ددری که به 
گردنش آویخته شده بود. فرار کرد. 

پادشاه محبوس که روی زمین بی فرشی 
نشسته بود. از این پیش امدہ خنده بلندی کرد و 
گفت: امروزصبح e‏ گات ت که 
e‏ 
انداخته است و با خود می برد! 


شماره ۳۲۳۶ 











مادر دوقلوها قربانی شد 


زن جوانی سه روز پس از به دنیا 
آوردن دوقلوهایش بخاطر تزریق بیش 
از حد داروی بیهوشی جان باخت. 

هفته گذشته مرد جوانی به 
دادسرای جنایی تهران مراجعه کرد و 
گفت؛ 

همسر ۲۲ ساله ام را هفته پیش 
برای وضع حمل به بیمارستان انتقال 
دادم. با اینکه بچه ها دوقلو بودند. 
پزشکان گفتند اجازه ندارند عمل 
سزارین انجام دهند و بچه ها باید به 
صورت طبیعی به دنیا بیایند همسرم 
خیلی ناراحتی می کرد و اصلا حال 
خوبی نداشت و ساعت هادر اتاق عمل 
بود تا اینکه گفتند فرزند اولم به دنیا 
امده, اما چون وضعیت جسمی مادر 
بحرانی است باید بچه دوم را با 
سزارین به دنیا بیاورند. برای همین 
همسرم رابیھوش کردند و فرزند دوم 
نیز بدنیا آمد. هر دو بچه سالم بودند. 
اما همسرم بیهوش بود. وقتی از کادر 
اتاق زایمان پرسیدم چرابیهوشی او 
اینقدر طول کشیدہ در جوابم گفتند؛ 
۹ی ۰ 
است دير به هوش می اید. 

خلاصه اینکه ساعت ها در 
20 ۹ 
خبری نشد و بالاخره وی رابه بخش 
لا انتقال دادند و همسرم سه روزهم 
7 اه و 
فوت کرد. 

مرد جوان در ادامه افزود: پزشکان 
01 "۹ھ 
CT‏ 
برای به دنیا آمدن بچه ها به صورت 

طبیعی باعث افت شدید فشار وی 

شده و تزریق زياد داروی بیهوشی هم 
او رابه حالت کمابرده و منجر به مرگ 
او شده است. 

پس از طرح این شکایت بازپرس 
دادسرای جنایی تهران پرونده رابرای 
رسیدگی به دادسرای جرایم پزشکی 
TT‏ 


داماد روز عروسی مرد! 


را 
خوشحال و خندان پس ازپایان مراسم عقد و جشن 
وپایکوبی چند نفر از بستگان خود رادعوت به عکس 
گرفتن کنار یکدیگر می کند بعد از این درخواست 
درست موقعی که آنها کنار هم ایستاده و عکاس 
 ٗ ٗ٘ٔ 9 970‏ کر 


زمین شده و بیھوش می‌شود. 


قابل توجه سوپر مار کنی ها 


مردی که با عنوان بازرس اتحادیه خواربارفروشان از 
مالکان خواربارفروشی ها اخادی می کرد شناسایی و 
دستگیر شد. 

چندی پیش در پی گزارش مرکز فوریت های پلیس 
۰ مبنی بر وقوع یک مورد درگیری در یک سوپر 
مارکت واقع در خیابان طالقانی تهران ماموران رابر ان 
داشت تافورادر محل حاضر شوند. 

پس از حضور نیروهای پلیس یکی از کسبه محل به 


آنان گفت؛ مردی به نام «حمید» برای گرفتن مدرک و خورده رابرای بازجویی به کلانتری انتقال دادند. 


دریافت جواز کسب به من مراجعه و خواهان جریمه و 


رشوه به دلایلی از من شد» اما من زیر بار حرفهای مرد جوانی به نام «داوود» آشنا شدم وی به من چند 
مشکوک او نرفتم و با اتحادیه خواربارفروشان تماس مدرک جعلی رانشان داد و عنوان کرد به مغازه های 
گرفتم و مشخص شد وی کلاهبردار است و برای اخاذی مورد نظر مراجعه و برای گرفتن جواز کسب از انان 

بنابراین در بازرسی بدنی از او تعداد زیادی مدارک تهران با توجه به شکایت زیادی در این خصوص, متهم 
با نام های جعلی فروشندگان خواربارفروشی کشف را با صدور قرار مجرمیت و برای شناسایی سایر 


شیوه جدید سرقت خودروی شما 


مامور قلابی, با ترفندی خاص ماشین پرادوی زن جوان را 
سرت رت 
صبح یکی از روزهای هفته گذشته زن جوانی به پلیس 
اگاهی تهران مراجعه کرد و گفت: در اتوبان صدر با ماشین 
پرادوی خودم در حال حرکت بودم که یک مامور با لباس 
فرم و درجه سروانی که خودش هم سوار یک ماشین پرادو 
بود از من خواست توقف کنم. بعد از توقف او نیز از ماشین 
خود پیاده شد و به سراغ من آمد. سپس مردی که همراه مامور 
قلابی بود. سوار بر پرادوی آن سروان قلابی, از مادور شد و 
سروان قلابی به من گفت: از طرف راهنمایی و رانندگی دستور 
توقیف ماشین مرادارد. هر چه از او پرسیدم به چه دلیل. جوابی 
نداد و گفت باید ماشین را به پارکینگ ببرد و فردا صبح 
مشخص می‌شود علت توقیف آن چیست در نهایت همراهش 
رفتم و او ماشینم را به پارکینگ برد و تمام مدارکم راهم 
گرفت. بعد به من گفت فردا صبح باید به راهنمایی رانندگی 
مراجعه کنم. 

او ادامه داد: از پارکینگ خارج شدم و به خانه رفتم و به 
شوهرم گفتم چه اتفاقی افتاده است شوهرم به من گفت مامور 
راهنمایی و رانندگی باید قبضی به تو می داد تامشخص شود 
ماشین توقیف شده و به پارکینگ انتقال داده شده است. 

بلافاصله با پارکینگ تماس گرفتیم و نگهبان گفت. مردی 
که ماشین رابه پارکینگ اورده بود ساعتی بعد مراجعه کرد 
و ان را برد و من آن موقع بود که فهمیدم آن مرد سروان 
قلابی, سارق بوده است.با اعلام این شکایت. بازپرس رئیس 
شعبه پنج دادسرای جنایی تهران از ماموران خواست تحقیقات 
ت۱ت ح۶۳ کت ار را ی ۰ 
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بدین ترتیب او را فوراً به بیمارستان انتقال 
می دهند و پزشکان بیمارستان برای زنده ماندن 
او تلاش زیادی می‌کنند. اما متأسفانه وی برای 
همیشه از عروس خانم خداحافظی می‌کند و 
اینگونه شد که ادامه فیلمبرداری و عکس گرفتن 


در مراسم تد فين داماد برای ھمیشه به اتمام 


او در بازجویی اولیه گفت: هفته پیش در پارک لاله با 


یک تصادف مشکوک! 


در پی گزارشی به بازپرس شعبه اول دادسرای 
هشتگرد مبنی بر اينکه مرد جوانی به نام «قابیل» سوار 
ک ۸۹۹۶۹۹ ۷۶۷۹۷١١١۰‏ وب 
نیسان تصادف کرده و راننده نیسان به همراه زن جوانی 
که ترک موتور قابیل بود با هم متواری شده اند 
بدین ترتیب ماموران پلیس به محل حادثه اعزام شدند. 
پس از بررسی صحنه تصادف. تحقیقات خود رادر این 
رابطه آغاز کردند. 

اما موتورسوار که به شدت زخمی شده بود پس از 
انتقال به بیمارستان و به علت شدت جراحات جان 
سپرد. بامرگ این مرد موتورسوار تحقیقات پلیس برای 
شناسایی زن جوان و راننده نیسان اغاز شد و ماموران 
در مدت کوتاهی موفق شدند زن جوان راباپای شکسته 
در خانه پدرش دستگیر کنند. زن جوان که «فرخنده» 
نام دارد. در بازجویی گفت؛ هشت ماه قبل با «قابیل» 
اشنا شده بودم و در این مدت با هم رابطه نزدیکی 
داشتیم. روز حادثه هم برای تفریح بیرون رفته بودیم 
که برادر دامادمان مارا دید و به تعقیب ما پرداخت 
بنابراین از قصد به شدت به موتور ما کوبید و وقتی به 
زمین افتادیم مرا از زمین بلند و سوار ماشین خود کرد 
و باهم فرار کردیم. البته برادر دامادم از من خواست تا 
9٠٦‏ ی ات ای ار 


هر محرمی را دنگوید ھمہ کس را ملامت می کند جر نوش 


خواسته او نرفتم و پس از درگیری و جیغ و فریاد از 
خودروی وی پیاده شدم. در ادامه بازجویی و با 
راهنمایی زن جوان راننده نیسان هم نیز دستگیر شد و 
تحقیقات بیشتر در این خصوص ادامه دارد. 


هدیل کارنگی 


اطلاعات هفتگی ۳۷ 


شماره ۳۲۴۶ 





فسمت نوزدهم 


Patrick Quentin نوشته:‎ O 
ترجمه: سیروس گنجوی‎ 0 

































شخصیت‌های داستان 





9 یتر دولوت: مردی که این داستان را تعریف 
سی کنگ: 

9 دکتر «لنز»: رئیس اسایشگاه 

9 دکتر «مورنو»: روانپزشک بخش 

۵ اقای «لاریبی»: پیرمرد ثروتمندی که دکتر «لنن» 
معتمد دارایی او است. 

دانیل لاز ببی: دختر اقای «لاریبی» 

9 دوشیزہ «ایزابل براش»: پرستار روز 

9خانم «فوگارتی»: پرستار شب 

٭ جو فوگارتی: شوهر خانم «فوگارتی» قهرمان 
سایق کشتیء مسوول «فیزیوتراپی» و ماساژ دادن 
بیماران (که به طور مرموزی کشته می‌شود). 
«وارن»: نگهبان شب و برادر خانم «فوگارتی» 
9فرانتس استرابل: موسیقیدان سرشناس و رهبر 
بزرگ ارکستر 

در یک رستوران کار می کند! 

9 دکتر «استیونز»: دکتر اسایشگاه 

9آیریس پتیسون: دختر جوانی که (رپیٹر دولوت» 
9 دیوید فن ویک: مردی که مدعی بود باعالم ارواح 
ارتیاط دارد. 

9خانم «پاول»: رنی که جنون سرقت دارد و اشیاء 
را کش می‌رودا! 

9جان کلارک: نگهبان جدید 

9 سروان «گرین»: کار آگاه. 


لد 
شمارہ ۳۲۴۶ 









پیش از آنکه بتوانم فرصت بیان کلمه‌ای را پیدا 
کنم. او دست در جیب پالتویش کرد و کاغذی رابیرون 
کشید و زیرلب گفت: 
خطرناک است. «دولوت» می خواھم ان رابه تو بدهم 
که برایم نگهش داری. خواهشم ان است که از 

در پی این سخن, ان کاغذ رالای انگشتان من 
گذ اشت و با شتاب گفت: 
به هرکاری دست بزنند تا آن را از من بگیرند! 

در این هنگام. صدای «کلارک» از سالن 
«اسکو و اش» به گوش رسید که گفت: 

آقای «لاریب» همه چیز روبه راه است. 

پیرمرد» نفس زنان وبا لحنی التماس امیز گفت: 

دلوت تر اہ رخائ ابی اراد مرا 
باشی. تو تنھاکسی هستی که به او اعتماد می کنم. 

O 

در بازگشت ازسالن «اسکوواش» می بایستی از 
نزدیک در ورودی اسایشگاه عبور می‌کردم. هنوز از 
اقد ام ناگهانی «لاریبی» که وصتنامه اش رایه من 
سپرده بود. پریشان و اشفته حال بودم. بیش از پیش 
متقاعد شده بودم که این سند خاص, درگیرو دار این 
ماجرای اسرارامیز, و در جریان خطری که همگی ما 
راتهدید می‌کرد. از اهمیت عمده‌ای برخوردار است. 

وجدانم به من می گفت که آن را به دکتر «لنز» 
مدیر آسایشگاه نشان دهم. اما اشتیاق من به حفظ 
مصیبت بار را نزد خود نگهدارم و نگذارم کسی از 
ان مطلع شود! و این «لاریبی» دیوانه» به نظر 
نگاه دارم. بقیه مردم که دکتر «لنز» هم از انھامستٹنی 
نبود از دیدگاه او دشمن به شمار می رفنند. احساس 
می کردم نمی توانم قولی راکه به او داده بودم زیرپا 
بگذارم وبه او خیانت کنم! 

محیط محدود تحت نظارت اسایرش گان 07 
چشمگیری برروی معیارهای اخلاقی انسان دارد. پس 
از چند هفته اقامت در این اسایشگاه انسان احساس 
اسایشگاه در ذهن اد ح» نقش همان اموزگاران 
سخت گیر مدرسه را ایفاء می‌کنند. و بیماران» تبدیل 
به همکلاسی‌هایی می‌شوند که هوای یکدیگر را 
دارند. روابطشان, شور وهیجان کودکانه ای به خود 
می‌گیرد وفاش کردن یک رازیایک حرف خصوصی. 
به نظر گناہ بزرگ و نابخشودنی به شمار می اید. 
وینابراین» می بایستی‌امانت‌داری می کردم و در 
باره وصیتنامه «لاریبی» به کس تعرفی نمی زدم. 
داستانهای«الجر» نویسنده امریکایی قرن ۱٩‏ که 





بیشتر شخصیت‌های داستانش بچه‌های فقیر. اما 
سخت کوش و خوش شانسی بودند عزم خود را 
جزم کنم که یک دفعه» سروکله خود دکتر «لنز» در 
راهروپیداشد. او لباس پوشیده و عازم رفتن به خارج 
از اسایشگاه بود و یک کیف سیاه رنگ زیر بغلش 
داشت. 

ھرچند نسبت به مقدار زیادی از اطلاعات خود 
اطمینان داشتم. اما هنوز خیلی چیزها وجود داشت 
که از آن بی اطلاع بودم. با خوشحالی از این فرصت 
به دست امده استفاده کردم تا بخشی از این 
مسئوولیتها رابه گردن رییس اسایشگاه بیندازم! 

دکتر «لنز» با قامت بلند و چهره ریش دار خود. 
باوقار و متانت حرفه‌ای» در حال رفتن به سوی در 
جلویی بود. با عجله دنبالش دویدم و با 
خوشحالی‌گفتم 

سلام دکتر «لنز» بعد ازظهر شمابه خیر! 

او ایستاد و در حالی که با گشاده‌رویی لبخند 


می زد گفت: 

آم آقای «دولوت» شما هستید؟ خوشحالم که 
می بینم گاهی ورزش می کنید. 

من هم لبخندی زدم و پرسیدم: 
بگیرم؟ ا 

رییس اسایشگاه. نگاهی به ساعت مچی خود 
انداخت و گفت: 


البته آقای «دولوت». اماشماخیلی عرق کرده‌اید. 
نباید در معرض کوران بایستید. 

سپس در حالی که با تبختر. نگاهی به اتاق انتظار 
که درش یازیود می انداخت افزود: 

بیایید برویم توی این اتاق باهم صحبت کنیم. 

همین که وارد اتاق شدیم او با احتیاط, در راپشت 

دکتر «لنز» چند روز پیش به من گفتید که باید 
مفید واقع شوم و هرکاری که از دستم برمی اید انجام 
دهم. اشاره کردید که یک «عامل مخرب» به درون 
این آسایشگاه ذفود کرد ه و لست به 
کارهای‌ناشایستی می زند... چهره اش اندکی در هم 
رفت: 

آه بله آقای «دولوت» یادم هست. 

خب.من به موأردی برخورد کرده‌ام که احساس 
می‌کنم شماهم باید از ان با خبر شوید. 

نگاه خیره‌ اش را به من دوخت و من هم به 
چشمانش رل ردم و افزودم: 

فکر می‌کنم جان اقای «لاریبی» در خطر است. 
گمان می کنم که همه این ماجراها حتی مرگ 
«فوگارتی» حول محور او دور می زند. 

ولی آقای «دولوت». چرا بایستی چنین فکری 
یکنید؟ 

به جز موضوع وصیتنامه تمامی حوادثی راکه 
اتفاق افتاده بود و مستقیمابه این سرمایه‌دار مربوط 
می شد. برایش تعریف کردم: درباره صد ای‌تیک تیک 
ساعت در اتاقش و پیدا شدن ساعت زمان سنج در 
جیب کتش, شنیدن صدای کارگزار این مرد هنکام 


پیاده روی . هشداری که ارواح از طریق «فن و یک» 
فرستاده بودند. و تکه کاغذی که من و :گیدیز» لای 
کتاب این پیرمرد پید | کرده بودیم. درباره تمامی این 
چیزهابه تفصیل سخن گفتم و سپس از او پرسیدم: 

این حوادث راچگونه می‌توان توجیه کرد؟ 

دکتر «لنن» دستی به ریشش کشید و گفت: 

اف رن ارح مت رات سے وپنج سال. 
ھرروز: و شاید هر ساعت با مسایلی روبرو بوده‌ام 
که نمی توانم برایشان دلیل موجھی اقامه کنم. اگر 
خیال می کنید که ان انت مسقا با مرگ 
دردناک «فوگارتی» مربوط است. پس در این مورد 
بد نیست نظرسنجی مرا بدانید.من معتقدم که همه 
این نشانه‌ها که به انها اشاره کردید. یک تعریف 
کا سانو روا تا سے تارف 

هنگامی که تعجب مرا دید» بالبخندی پدرانه افزود: 

آقای «دولوت» چون شمامورد اعتماد ماهستید. 
بد نیست یک درس ابتدایی» در زمینه روانپزشکی به 
شمابدهم. من عادت ندارم اصول اخلاقی پزشکی را 
باجروبحث کردن با بیماران خود زیرپا بگذارم. 
اوضاع و احوال و شرایط حاضر غیرعادی است. اما 
دکتر «مورنو» به من گفته است که شمابیش از اند ازه 
نگران قضیه هستید. در شرایطی که شما دارید. 
ا ا سے سا 
اندازہ تحت فشار قرار گیرد. 

آقای دولوت. اینکه می گویید همه این اخطارها 
متوجه «لاریبی» است حق با شماست. امافراموش 
کرده اید که شخص دیگری هم درگیر این ماجرا است. 

به سرعت پرسیدم: 

آیاامنظورتان دوشیزه «براش» | 
هم در معرض خطر قرار دارد؟ ۱ 

«لنز» دستی به ریشش کشید و در حالی که اثار 
ضعیفی آز یک خوشحالی مرموز در چهره اش ظاهر 
شده بود پاسخ داد: 

کا ین کے کے 
را تھدید کند. اما اشاره به نام دوشیزہ «براش» در 
این پیامھاء کار رابرای ماساده‌تر می کند. 

oe‏ مکل سیف هون کزفت 
و افزود: ۱ 

متأسفم که در اقای «لاریبی» نشان‌هایی از 


ست؟ آیاجان او 


جنون جوانی و دوگانگی شخصیت بروز کرده است 
که اصطلاحا به ان «اسکیزوفرنی» می گویند. 
نوعی‌روان گسیختگی برای یک ذهن دو پاره است. 
ذهنی که بین سلامت عقل و توهم و هذیان تقسیم 
شده است. ذهن گمراه شده این شخص, به او می گوید 
که با دوشیزه «براش» ازدواج خواهد کرد. این 
موضوع. کاملا بی ضرر است. زیر سبب می شود که 
ذهن او از مسایل مالی منحرف شود و دیگر به این 
قبیل چیزها که افکارش رامغشوش می کرد فکر نکند. 
اما نیمه سالم ذهن او و تجربه گذشته اش, به او 
می‌گوید که زنان جوان, خطرناکند. و چشمشان به 
دنبال پول اوست. بنابراین» سلامت عقلانی اش, عليه 
توهم و خیالات واهی‌ اش سر به طغیان می‌گذارد و 
به او اعلام خطر می کند! در چنین شرایطی. 
یادداشتهایی برای خودش می‌نویسد؛ و به طور 
ناخوداگاه به تلقین‌ها و پیشنهادات دیگر بیماران عمل 
می کند. امکان دارد که او حتی در این باره با خود 





ویک» آن رابه حساب هشدار ارواح بگذارد! و با 
انتشار این سخنان. همه چیز دوباره به دور باطلی 
تبدیل می‌شود. 

او می داند که براساس توافق مالی کنونی اش»اگر 
دیوانه قلمداد شود. مقادیر معینی پول به آسایشگاه 
خواهد رسید. با توجه به این اگاهی, دچار این فکر و 
گمان می‌شود که به عمد می خواهند او را دیوانه کنند! 

و وقتی برایش توضیح دادم که مسائل دیگری 
نیز وجود دارد او همه را تأثیر و هم خیال 
روانشناسی دانست حتی درباره میس پاول لذا گفتم: 

فکر نمی‌کنید که شخصی احیانا به کمک 
«هیپنوتیزم» یا «مزمریسم» یا هر چه که نامش را 
می‌گذارید. او را وادار به انجام چنین خل بازیهایی 
می گنن ٩‏ 

دکتر «لنز» چشمان خود را که از نیروی 
مغناطیسی عجیبی برخوردار بود به من دوخت: 

اقای دولوت. «مزمریسم» که از نام «فرانتس 
مزمر» پزشک اتریشی گرفته شده و به روش به کار 
بردن مغناطیس حیوانی یا همان خواب مغناطیسی 
اطلاق می شود. یک نوع شیادی است که تنها در 
تخیلی هیجان انگیر پیدا می شود. اما در مورد 
«هیپنوتیزم» باید بگویم که از ارزش درمانی 
برخوردار است و به وسیله ان می توان حقایق نهفته 
در ذهن ناخوداگاه بیمار راکشف کرت 

امااینکه بتوان از طریق هیپنوتیزم. 
معیارهای اخلاقی بیمار را به هم ريخت و او را 
تشویق به انجام اعمال خشونت امیز کرد امری دور 
از انتظار می باشد. مگر انکه البته, گرایش به خشونت. 
از قبل در این شخص وجود داشته باشد! 

من به عنوان یک پزشک به سختی می توانم فرد 
دیگری راهیینوتیزم کنم امایک نفر انسان می رت 


براحتی خودش را هیپنوتیزم کند. 

نزدیک بود از دهانم بیرون بپرد و به او بگویم که 
چگونه این صدای لعنتی سعی داشت اراده «آیریس» 
رادر مورد نابود ساختن «لاریبی» به کار گیرد. اما 
به موقع جلوی زبانم را گرفتم! 


ناگهان چهره رنگ پریده و غمگین این دختر در 
ذهنم مجسم شد که آن روز عاجزانه از من خواهش 
کرد: «به دکتر »لنز» چیزی نگو. وگرنه مرا در اتاقم 
داد 

موضوع ترس ووحشت او از مدیر اسایشگاہ 
کمی مرا نسبت به این مرد دچار تردید ساخت. 
نمی دانستم چرا«ایریس» باید از او بترسد؟ 

این سخنان, با مطالبی که مدیر اسایشگاہ چند 
روز پیش به من گفته بود مغایرت داشت. ظواهر امر 
میداد که دکتر «لنز» برای عبور از هزار 


خارق العاده ای برخوردار بود! با لحنی تقریبا 
اعتراض آمیز گفتم: 

اگر هم این طور باشد. نمی توانید مرا وادار به 
جےا مر ی ےگس مات 
برگشته‌ای مثل «فوگارتی» ناشی از خود هیپنوتیزمی 





بوده است! 

دکتر «لنز» لبخند غم انگیزی برلب آورد. لبخندش 
به گونه ای بود که انگار این مرد. در زندگی اش با 
وقایعی دردناک‌تر از مرگ روبرو شده بود! در همان 


در حقیقت خیر. کوشش برای توجیه مرگ 
«فوگارتی» به هیچ وجه در حوزه تخصصی من به 


عنوان یک روانپزشک قرار ندارد. من فقط سعی‌دارم 
شمارایه این اشتیاه واقف کنم که این پدیده‌های 
دیگر که صرفاًاز ماهیت روانی نشأت می گیرند هیچ 
ارتباطی بامرگ «فوگارتی» ندارند. 

مدیر آسایشگاه با نگاه سریعی که به ساعتش 
انداخت. ناگهان از جا پرید وبا این حرکت. پایان مکالمه 
رااعلام کرد. 

وقتی دنبالش تادم در می رفتم, به یاد اوردم که 
زمان برای این شخص, چه قدر ارزشمند است. 
احساس کردم او بیش از اندازه سخاوت نشان داده 
و وقت گرانمایه اش رادر اختیارم گذاشته است. فقط 
می‌توانستم امیدوار ہاشم که این گفتار کوتاہ در 
صورتحساب مربوط به آسایشگاه به عنوان حق : 


ویزیت منظور نشود! 
در استانه در لحظه ای مکث کرد. برگشت و گفت: 
خب. اقای دولوت. خوشحالم فرصتی پید اشد که 
باشماصحبت کنم. هر وقت مایل بودید به دیدار من 
بدابید. 


مدمه چجمجھ 


O 

همین که بهاتاقم کو وصیتنامه «لاریبی» 
راازجیب پالتویم بیرون کشیدم. این پیرمرد میلیونر - 
از من خواسته بود که آن را در جای امنی 7 
یک ا ا رال کان ES‏ 
این وصیتنامه رادر آنجاپنهان کنم. اماکجا؟ در آن 
اتاقهای تروتمیز و کاملاً بھداشتی لخت وعوں کیت 
جایی برای مخفی ساختن این سند امانتی پیدامی‌شد! : 
سرانجام. آن رادر زیر فرش لاستیکی که درست زیر 
دستشویی. روی زمین پهن شده بود پنهان کردم. : 
ار کا ا ات مرا ر 
بودم که هیچ چیز. بالاخص احمقانه به نظر 
نمی رسید. 

هنگامی که سلانه سلانه به طرف اتاق 
سیگاری‌هامی‌رفتم. همه چیز به طرز عجیبی آرام به 
نظر می رسید. «بیلی 7 اک 
سرحال می‌نمود. جلو آمد و درست مثل ای 
عمر کارش رستوران بوده پرسید: 

- قربان چی میل دارید؟ اجازه می دھید برایتان 
یک لیوان اب معدنی بیاورم. بعد از بازی«اسکو واش» 
حسابی می چسبد! 

«استروبل» سرمیزی نشسته بود و همان طور » 
که ام او داد 
لبخند مبهم و خفیفی برلب داشت ت. «فن ویک» یاه 
دوشیزه «براش» مشغول ورق بازی بود. ظاهراً: 
هشدار ارواح را در باره این دختر از یاد برده بود! 

یک لحظه باورم شد که حق با دکتر «لنز» بود. در : 
آن آسایشگاهه هیچ حادثه ناگواری, به جز اقدام ناموفق * 
و دردناک ان مرد نیرومند یعنی «فوگارتی» اتفاق : 
نیفتاده بود. بقیه حوادث عجیب رامی‌شد نتیجه یک * 
TE‏ : 


ادامه دارد 


۹ 
6 


از ما 


2 
۵ 


درم ینگ 





27 لها 
شماره ۳۲۴۶ 
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9 هثل ذر انسوی 


خانه بدوش! 

البته مشکلات جوانان ما برای تشکیل خانواده یکی دوتا نیست و ا 
داشتن سریناه و سقف و یک چهاردیواری مطمئن که از نفوذ آفتاب و باد 
و باران و برف در امان باشد حق مسلم آنهاست. [البته غیر از چیزهای 
مهمتری که واقعاًاز نان شب واجب تر بوده و آنها حق مسلم‌تر ماهستند!] 
عضو جدید تشکیلات دستپخت عدسی خانم معصومه ادیب از مشهد 

که خوشبختانه نگارنده سابقه دو بار عزیمت به ولایت ایشان راداشته | 
و دارم» ضمن ارسال تصویر شخصی که ممکن است همسر خانم ادیب 
باشد (شاید هم نباشد!) راه‌حل جدیدی رابرای حل مشکل گرانی مسکن ‏ 
پیشنھاد نموده که البته از کارتن خوابی بەمراتب بهتر و باکلاس‌تد و | کس 
شیک تر می‌باشد و آنهم استفاده از چادر مسافرتی می بااشد که می توا کے 
هر کجاآن راپهن نمود و مثل توریست‌هایک پاراروی آن یکی انداخت و نفس راحتی کشید فقط اشکال بزرگی که این روش دارد این 
است که اولاً آدم نمی تواند سرپا در منزل موقت بایستد (چون سرش به سقف می‌خورد! ثانیاً از داشتن بعضی امکانات ضروری 
(گلاب به رویتان ن!) محروم است و ثالثاً اینکه در روزهای گرم تابستان نمی توان لباس راحت پوشید. چون ممکن است به قیمت عزیمت 
اجباری به کلانتری تمام شود که البته این مورد آخر چون منتهی به اسکان در یک نقطه مسقف می شود نهایتاً نتیجه مثبتی به همراه 
دارد. مشروط بر اینکه ملک خود کلانتری استیجاری نباشد که در این صورت اوضاع به طرز نامطلوبی قمر در عقرب خواهد شد! 








جشن ولد عروسکی! 
وان وا ری ی است که اگر به میهمانی بیایند (حتی دسته 
جمعی) هیچ سروصدایی از خودشان تولید نمی‌کنند و هیاهوی ناشی از عدم پایکوبی وبزن و برقصشان 

کر مسا گان را الا ویک و عدائل باکت راما اسان بی می سرک اف ما آهل خزرون 
نیستند و موز و خیار و پرتقال صاحب خانه دست نخوردہ باقی می ماند و می توان آنرا با خیال راحت 
به آغوش یخچال بازگرداند و نفس راحتی از بابت عدم خالی شدن دیس میوه کشید. ثالثاً خیلی از 
عروسکها به نمایندگی از هم جنسان خود (از اردک و خرس بگیرید تا خرگوش و خوک) در میهمانی 
حضور دارند و تجربه ثابت کرده که اگر همنشین ادم بچه خرگوش و جوجه اردک باشد. خیلی بهتر 
اس ٹا اینک هه اله سض یما یاشد که می خر اس و عالم قاقت سرا نآ فاقد | لاص اک 
دست شادی خانم از لاهیجان درد نکند با این جشن تولد عروسکی! امیدوارم به خودشان و شبنم خانم 
مهمترین عروسک ایشان که در حکم دختر فرضی ایشان هستند خوش بگذرد! 


اس ۱ 
ہے آنم سر سے ےسا یست که رو بے نر 
نیست که از پس نگارندہ هم برنیاید. مخضوھاا آننکه فرستندہ عکس, کسی چڑھعان آقای رضا عباسی اقدم 
معروف از میانه نباشد!برای اطلاع همگان عرض شود که سابقه رفاقت ماو آقای عباسی به دو سال پیش برمی‌گردد 
و حکایت 20۷91 ‌هایی که ماهی یکبار به هم می فرستادیم و جالبتر اینکه هنوز هم همدیگر را از نزدیک ندیده‌ایم! 
که خو تابه حال دوران کود گرا 
نگارنده در این مورد با آقارضا موافق بوده و اضافه می‌کند که آدم تازمانی که بچه است هیچ کس او را به 








حساب نمی آورد و به جرم بچه بودن مشمول بعضی محرومیت‌ های اجتماعی می شود. از محرومیت در رفتن به 
پارک و اماکن تفریحی در هنگام خرابکاری بگیرید تا توبیخ شدن به خاطر راستگویی‌های بدموقع که بعضاًموجب 
آبروریزی و رسوایی پدر و مادر می‌شود و دق و دلی این راستگویی نیز اتوماتیک وار بر سر بچه‌ها و کوچکترها 
خالی می شود. حالا جای شکرش باقی است که در اوایل قرن بیست و یکم تنبیه بدنی از فهرست محرومیت‌های 
ی ریت الس کی دنہ ری وا ما یی کا و 
مربیان مدرسه به مناسبت‌های مختلف نثار کف دست نگارنده و بقیه همکلاسیهایش می کردند بخیر! 








زندگی بهتر از این نمی شه! 

خوش به حال قدیمی‌ها. نه در عصر ارتباطات زندگی می کردند و نه مثل امروزیها درگیر استرس و 
هیجان بودند. در ضمن تعداد ضریان قلبشان وابسته به بالا و پایین رفتن شاخص بورس اوراق بهادار 
نبود و نگران این هم نبودند که کلسترول خونشان بالا برود و چربی خونشان از حد مجاز عبور کند و... 

نمونه بارزش همین پدرخانم آقای محسن ذوالفقاری عزیز در سن ۸۸سالگی همچنان سرحال وسرپا 
و روفرم ایستاده و تازه در باغ خودش هم کار می‌کند. با خیال راحت و بدون اینکه به مسائلی نظیر افزایش 
قیمت سکه و افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه و نوسانات بازار نفت و... فکر کنند با اهل و عیال و خانواده 
روزگار می‌گذرانند. 

گذشته از همه اینهاء شیر و میوه و بقیه ملزومات زندگی‌شان هم از تولید به مصرف است و مچبور 
نیستند مثل پیرمرد و پیرزن‌های پایتخت نشین برای دو پاکت شیر یارانه ای دو ساعت تمام سرپا بایستند. 
حتی ور و که مثل عدسی نویس تازه‌کار برای رسیدن به دفتر مجله یک ساعت در مترو سرپا 
بایستد. واقعازندگی بهتر از این نمیشه! 
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۳۰ اطلاعات هفتگی 


نیا ۲۷۳۶ 





داہو دشت را در بایید ۱ 


منطقه «دابو دشت» شهرستان آمل که در حد 
فاصل آمل, بابل و فریدونکنار قرار دارد. قابلیت شهر 
شدن را دارد. نزدیک به ۸۵ هزار نفر در این منطقه 
زندگی می کنند و دههاروستا در این محدوده وجود 
دارد. باوجودی که قرار شده است که یک شهر نوساز 
در این خطه بنا شود اما یودجەای برای ان در نظر 
نگرفته اند. شهروندان «دایو دشت» از رئیس جمهور 
محیوب می خواھند تانسبت به تعریض جاده 
آمل به بایل در محدوده دایو دشت (۴کیلومتر) 
تعریض جاده اصلی آمل به فرید ونکنار در این 
محدوده (۲کیلومتر) احدات ساختمان 
شهرداری, احدات زیرگذر برای چهار راہ اصلی 
آمل به بابل و فریدونکنار و احداث پل هوایی 
عابر پیاده» احداث بیمارستان و بانک و تسریع 
در گاز رسانی منطقه دستور لازم صادر گردد. 
لذا همگی منتظر سفر استانی ان رئیس 
جمهور محترم هستیم تا ان‌شاالله نسبت به 

آقد امات مذکور تسریع شود. 
جمعی از اهالی منطقه 


بی‌تفاوتی به خبرنگار ‏ . 


«روز خبرنگار» در اهواز در حالی برگزار شد که 
هیچیک از مسئولان ذیربط به ان اھمیت ند ادند! 
فقط مسئولان نیروی انتظامی خوزستان و 
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در مراسمی 
به شکلی مبتکرانه از روزنامه‌نگاران قدردانی کردند 
که امید است این رفتار الکوی سایر مسئولان قرار گیرد. 
اھمیت خبرنگاران در جامعه قابل توجه است و 
جا دارد که مسئولان ذیربط در این روز که به نام 
روز خبرنگار نامگذاری شده است. از خبرنگاران 
تجلیل به عمل آورند. 
حیدری - اهواز 


به کمبودهای «راور) توحه شود 


شهرستان راور به عنوان یکی از شهرستانهای 
شمال استان کرمان در کنار دشت لوت و بر سر راہ 
کرمان به مشهد مقدس قرار گرفته است. 

مردم راور بسیار سختکوش و پرتلاش هستند و 
از مسئولان درخواست‌های فراوانی دارند که به 
عنوان نمونه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد. 
اصلاح ورودی و خروجی شهر راورء تاسیس ادارات 
و نهادهای دولتی در این شهرستان, تکمیل مجتمع 
خسات ر فاه و تالایا حصاعات کا ارشیدای اوں 
ایجاد کارخانه و مراکز تولیدی برای اشتغال جوانان 
و تامین اعتبار کافی برای‌بازسازی مسجد جامع این 
شهر که در اثر زلزله اسیب دیده است. 


محمود جعفری کوهبنانی 


از خبرنکاران مطبوعات در دزو 





به مناسبت روز خبرنگار و به منظور ارج نهادن به 
شهرستان دزفول. مراسم باشکوهی در محل اداره 

در این مراسم که رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسلامی, رئیس دانشگاه ازاد. شهردار دزفول و جمعی 
از خبرنگاران مطیوعات در دزفول و اعضای 
اهد اف این انجمن در زمینه کمک به توسعه 
فعالیت های خبرنگاری و اطلاع رسانی در دزفول 
پرداخت. 

در پایان این مراسم به منظور قدردانی از 
تلاش‌های‌خبرنگاران شهرستان دزفول, از سوی 


آقای‌پو رکیانی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی. 
آقای شکوه‌فر رئیس دانشگاه آزاد و مهندس حسن 
ارادی شهردار دزفول هدایایی به خبرنگاران و 
نمایندگان رسانه های همگانی در این شهرستان تقدیم 
شد و از خدمات انان در این عرصه تجلیل به عمل امد. 


بیمارستان بی فایدہ! 


توسط سازمان تأمین اجتماعی, یک بیمارستان 
در مرودشت ساخته شد و سپس اداره بهداشت و 
درمان آن را خریداری کرد و همه امکانات بیمارستان 
قدیمی مرودشت رابه این بیمارستان انتقال داد. 

اس ان رس تست ار 
کسی در مرودشت بیمار شود. با وجود این 
بیمارستان باید به فکر رفتن به شیراز باشد! نکته 
اک دا سا تا مت فد ام 
شیراز هستند ویک ساعت ماندہ به پایان وقت اداری 
اس از کارمی کا وقی برای اتنام کاری ا 


بدرہ: شهر زیبا! 


شهردار جوان و پرانرژی شهرستان بدره علیرغم 
این که تجربه زیادی در امور اجرایی ندارد. بسیار 
خوب از پس مشکلات این شهر برامده است. 

آسفالت خیابان اصلی شهر. زیباسازی و 
نقاشی معابر» نصب چراغ‌های رنگی که موجب 


زیبایی و روشنایی شهر شده از جمله اقدام‌های این 
شهردار جوان و سازنده است. 

جادارد اززحمات اعضای شورای شهر و شهردار 
خراع این ایر ف رد شرد ای 
دلگرمی‌هرچه بیشتر به زیباترسازی این شهر ادامه 
دھند. 


اصغر علیخانی - بدره ایلام 


پل قصر قند همجنان ویران! 
مطالعات پل قصرقند انجام شده است و با وجود 






برآورد شدن ۵/۵ میلیارد تومان اعتبار برای احداث 
نهایی وابلاغ ان به اداره ذیریط تاکنون در دو مرحله : 
جمعآمبلغ ۰۰٩میلیون‏ تومان اعتبار اختصاص د 
ولی با توجه به مکاتباتی که با مسئولان ذیربط 
انجام گرفته اماهنوز این پروژه عملیاتی نشده است. 


ع 
1 


با وجود بازدیدهای استاندار سابق و مسئولان 
استانی و خصوصااعضای ستاد حوادث 
و مهندس بشارتی دییر ستاد حوادث 
تاکنون کاری جھت احداث این طرح مهم 
صورت نگرفته و همچنان به حال خود رها 
شدہ است. 
در مواقع بارندگی. سیل قصر قند در ٭ 
محاصره کامل سیل قرار می‌گیرد وتنها: 
۱ راه ارتباطی به مرکز شهرستان کاملا قطع ہ 
می شود با این وود موچ اطلاعی 
۱ تفت خسار اکر اسب ها اخھالى ور 
دست نداریم. 


طرح» و آن را محقق شدن یکی از 
آرزوهای دیرینه اهالی می دانند. : 
پل قصرفند به دنبال جاری شدن سیل در 
بارندگی‌های اوایل سال چاری کاملا تخریب شده و » 
اون با تالت رات منوداست. 
قصرقند با ۳۸۲ نفر جمعیت در ۶۵ کیلومتری 
نیکشهر واقع شده است و در شمار یکی از پنج بخش 


رستم کریمی - خبرنگار اطلاعات هفتگی در نیکشهر 





زند گی در کنار احشام! 


یکی از مشکلات مهم شهر سورکہ نگهداری گاو 
و گوسفند در خانه توسط عده‌ای از شهروندان بیکار 
است. که باعث آلودگی محیط زیست و از ان مهمتر 
احتمال شیوع بیماریهای مشترک بین انسان و دام 
است. 

سال دیگر این است که اداره بهداشت. محیط و 
تک هی ی 
موضوع ندارند. ۱ 

عده‌ای نیز در این زمینه با جمع اوری مدارک به 
بخش دام و طیور وزارت جهاد و کشاورزی مراجعه 
کرده‌اند و بعد از دو سال دوندگی هیچ کاری از پیش 
نبرده‌اند. متأسفانه این وضعیت اسفبار همچنان ادامه 


دارد. 


شاهد خبرنگار اطلاعات هفتگی 








اطلاعات هفتگ 
شماره ۳۲۴۶ 





3 دردره 





س فضاوت کی 


مکر آنکه خود را بای او 


دگل 
۰ 


5 


یہ 


9 عنل ہونانی 






ارت ` زیر نظر: محمدرضا مهد یز اده 


نمونه شعر کلاسیک 


کمال این است و بس 
گوهر خود را هویدا کن کمال این است و بس 
سنگ دل را سرمه کن در اسیای رنج و درد 
دیده را زین سرمه بینا کن» کمال این است و بس 
همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب 
در درون اهل دل جا کن. کمال این است و بس 
دل جو سنگ خاره شد. ای پور عمران! با عصا 
جشمه‌ها زین سنگ خارا کن» کمال این است و بس 
پند من بشنو: بجر با نفس شوم بد سرشت 
با همه عالم مدارا کن کمال این است و بس 
چند می گویی سخن از درد و رنج دیگران 
خویش رااول مداوا کن» کمال این است و بس 
باد در سر چون حباب ای قطره! تا کی؟ خویش را 
بشکن از خود. عین دریا کن کمال این است و بس 
چون به دست خویشتن بستی تو پای خویشتن 
هم به دست خویشتن وا کن» کمال این است و بس 
کوری چشم عدو راء روی در روی حبیب 
خاک ره بر فرق اعدا کن کمال این است و بس 
میرزا حبیب خراسانی 
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نمونه شعر نو 
ساعت 
با ساعت دلم 
وقت دفیق امدن توست 
من ایستادەام: 
مانند تک درخت سر کو جه 
با شاخه هایی از آغوش 
با برگ‌هایی از بوسه 
با ساعت غرورم. اما! 
من ایستاده ام: 
از تابستان 
با برگ‌هایی از پاییز 
هنگام شعله‌ور شدن توست 
ها... چشمها را می بندم 
٦‏ گوشها رای کی 
با ساعت مشامم 
اینک: 
وقت عبور تن توست 
محمدعلی بهمنی 


سناره‌های سو خنه 
از اشک خشک می شوم 
صدای تو می باردم 
۷ عشق می چرخاندم 
پروا نمی کنم 
مبادا نینمت 
پرواز منی که می آیی 
در تو می افتم 
چشمان تو می گیردم 
شب از تو اتش می گیرد 
ماه منی که ستاره می‌زایی ام 
ناز نىودنت 
ستاره سوخته‌های ريخته را 
به دیوارهای تار اتاق می دوزم 
و صبر می کنم تا گریه بخواباندم. 
احسان فلاحت . گرگان 


پرواز 


خالی تر از دست بادم حتی هیاهو ندارم 


گفتم که بستر بسازد پروانه از شانه‌هایم 


من پا برهنه رسیدم سهمم تب و زخم و تاول 
این پیشکش لا یقت نیست بیچاره من رو ندارم 
سنجافی از گل به دستت. بردارم این روسری را؟ 


باشد. فقط چشم بگذان این بار گیسو ندارم 


تا ساحل گونه‌هایت یک موج یک قطره یک نم 


طوفان چه بی موقع آمد گفتم که پارو ندارم 


من بوسه می خواهم از تیغ وقتی کسی مهربان نیست 


صیاد! دستی بحنان. من بخت اهو ندارم 
حدیث دهقان . گرگان 


در وصف پیری 
به پیری قد کمان گردیده در دستم عصا مانده 
سپیدی بر سر و رویم چو برفی دیر پا مانده 
سرم کج» منتظر تا بشنوم صوتی که در راهست 
ولی غافل که گوشم از شنیدن سخت وامانده 
ز بزم دلکش ساقی ز آواهای شورانگیز 
تھی جامی ز می با ساز ناکوکی بجا مانده 
تو گوئی کودکی با خلق و خویش باز برگشته 
جرا آن شور و حال کودکی از ما جدا مانده 
جوانی! یوسفم بودی تو را گم کردم از غفلت 
امید یافتن بیهوده و حسرت بجا مانده 
ز جاه و مکنت و ثروت در این دنیای آشفته 
کنون نقشی همه بی اعتبار و ہی بفا مانده 
پرویز بابادی - تهران 


اننظار 
روزی دوباره پنجره‌ها باز می شوند 
فریادهای گنگ غزل ساز می شوند 
ین تار و پود کهنه دنیای شب زده 
با نغمه‌های عشق هم اواز می شوند 
دستان بی فرار مهاحر به سمت ماه 
چون پل به سوی هرچه سراغاز می شوند 
اوازهای مانده. هحاهای گم شدہ 
با رقص و نازگل» همه دمساز می شوند 
مردابهای مرده دو ان روزهای سبز 


زینب یازرلو.رامیان 


اسطور ه ساز مرد 
اسطوره ساز مرد! تو آن راز دیگری 
مانده‌ست در نگاه تو آغاز دیگری 
مثل بهار می وزی از دور دست‌ها 
در ذهن مهربان زمان راز دیگری 
منظومه‌ای است چشم تو در کهکشان نور 
می بارد از صدای تو اعجاز دیگری 
آیینه با نگاه تو آغاز می شود 
با ما بخوان در آینه آواز دیگری 
پرواز کن در آینه آسمان دور 
در بال توست فرصت پرواز دیگری 
باری بدون فاصله دستی تکان بده 
از روشنای پنجره باز دیگری 
بسیار ما حکایت خوبان شنیده‌ایم 
لب‌های توست زمزمه پرداز دیگری 
دیری است ما به بوی صدای تو سرخوشیم 
دستی برار و باز بزن ساز دیگری 
مام وطن که این همه سرباز دیده است 
اسطوره ساز مرد! تو سر باز دیگری 
شعبان کرم‌دخت . بابلسر 


طلوع یک غزل 
تمام شهر پر است از صدای یک ناقوس 
که جار می زند از یک جدایی محسوس 
غروب شهر پر از لحظه‌های خالی و سرد 
ر&ا5قارکلاغی کلافهرا ای 
تمام رفتن تو یک سبد گل پرواز 
تمام ماندن من یک اتاقک منحوس 
شروع قصه ما مثل رود. پاک و زلال 
ی ار Cl‏ 
خیال رفتن تو مثل روح سرگردان 
کشیده روی شبم سایه هایی از کابوس 
0 
چه سرنوشت غریبانه ای رقم زده بود 
۳۶ رس 
شروع می شود این بار با غروب غزل 
برای بوسه اخر شمارش معکوس 
محمد بیانی . گرگان 


























محمود صولتیان . بادرود 

فکر می‌کنم با من شوخی کرده‌اید. و گرنه 
حتی به زور تبصره پست مدرنیسم هم به 
سروده شمانمی‌توان نمره قبولی داد: 

رک ی و 1 

در پنداشت هجمه زور و تزویر 

زندگی: امید. نوستالژی 

در حسرت یک بغل افتخار 

زندگی زنده‌مانی نیست 

زندگی اسانس آرزوی من 

اسماعیل رمضانپور ‏ صومعه سرا 

سروده «پیوند» را به شرطی در همین 
7> ہہ +4 ۰۶۶۹۰۰ 
ےا 

فاطمه زندی . تهران 

این‌گونه سطحی و ساده انگارانه به شعر نگاه 
کردن شمارابه جایی نمی رساند: 

تو باشی پروانه ام 

ومن هم شمع تو باشم 

من مواظب تو هستم 

که تو دام گرگها نیفتی عزیزم 

نمی ذارم اب از دلت 

تکان بخورد 

مائدہ یحیی پور گنجی .بابل 

همین که وزن و قافيه را تا حدود زیادی 
رعایت کرده‌اید. یعنی دو سه قدم به جلو 
برداشته‌اید. در این مصراع وزن به هم خورده 
است: 

بابا همان که بند بند وجودم به دست او 

اکر کلمه «همان» حذف شود وزن درست 
می شود. تعبیر «ترک گرفته» به جای «ترک 
خوردہ) هم درست نیست: 

ابر ترک گرفته حال و هوای من 

سیماء ش . کرج 

٦٦‏ ار و 

اشعاری دارد. 


نامه‌هایتان را خواندم, بیشتر مطالعه بفرمابید: 


E OE‏ 0 س0 
سبزوار ۔بھنام حیدری؛ فارسان ۔مصطفی فد اییء 
زرین شھر ۔علی سینا محمدپور بندرگناوه. 


پیوند 
رج روہ 
یا د2 راهنورد 
بال پرواز گشودم 
رفتم سمت نیلوفر عشق 
و به خدا پیوستم 
اسماعیل رمضانیور . صومعه‌سرا 
ارزو 
می دانم ان روزها 
اگر هم برگردند 
دم جو رح 
دیدن دوبارہ تو 
در سبزترین لحظه زندگی 
آرزویی برفی‌ست 
رضا یوسف‌زاده تهرانی - فردیس 
دو شعر از منوچهر آتشک ۔ رشت 


یں 
به ستاره‌ها 
و رفتی 
من به سنگها نگاه کردم 
به رمین 
و ماندم 


چم 


کوله بار 
e‏ 


که چه گفتم 
کوله بارم پر از 
پر از عصا 
کف 

کفش کسی که 
جای پایش شبها 
در اسمان پیداست 













هن از آنجه از دها 


ایت 


ضرع شود راضع ده تو فضاوت خواهم کرد 


ine‏ چینی 
a“‏ 
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ال موی دلمڈلوزی جاتی میا (دظھر شراہعا) Email:minagolbarg @ yahoo.com‏ 





پروردگارا! زبان مرا از دروغ, دامن مرا از بی‌عفتی‌و 
دل مرا از بدخواهی مردم محفوظ دار. 

کلیدرو تو قفل چرخوندم و آروم درو باز کردم و 
پاورچین پاورچین رفتم تو. می خواستم بابارو 
اک نا cT‏ 
پشت در اتاق «نگار» ایستاده بود و خواهش می کرد: 
«نگارجان! دختر کلم. درو باز کن عزیزم. من فقط 
می خوام...) اعصابم خرد شد. 

هدیه‌هایی که برای تولد بابا خریده بودم رو 
با عصبانیت پرت کردم رو مبل. بابا به صدا 
برگشت. مدر که دید هرل کرد لیخند زد و گفت: 
«چقدر بی صدا آومدی بابا»و اومد طرفم. 
صورتمو بوسید و پاکت سیگارشو از رومیز 
برداشت و از خونه رفت بیرون. 

رفتم پشت در اتاق نگار و اروم گفتم: «دروباز 
کن نگار. بابا رفت بیرون.» چند ثانیه بعد درو 
باز کرد. اشک می ريخت و مثل یه گنچشک 
بی‌پناه می لرزید. دوستش ند اشتم امادلم براش 
سوخت. می تونستم احساسشو درک کنم. دقیقا 
مثل احساس خودم بود وقتی پیش مامان و 
شوهر و پسرشوهرش زندگی می کردم.. 

«چند روز پیش مامان رفت خونه مامان‌بزرگ. 
من داشتم تو اتاقم درس می خوندم که بابا اومد 
تو اتاقم. نگاهش یه جوری بود. یه جوری که من 
ی ای کی 
شده!! محکم بغلم کرد. احساس بدی بهم دست داده 
بود. بابا پرسید: «رنگت چرا پریده؟ مگه من 
می خوام بخورمت؟»و صورتمو بوسید. چندشم 
شد جیغ کشیدم. بابا ولم کرد. دویدم تو دستشویی 
و درو قفل کردم. بابا ازم خواهش می کرد که بیام 
بیرون اما من گوش نکردم بابا هم وقتی دید 
خواهش و التماس کردناش بی فایده‌س «به 
جهنم»رو گفت و چندتا فحش نثار من و مامان کرد. 
صدای باز و بسته شدن در که آومد. از دستشویی 
اومدم بیرون. 

امروز هم مامان رفت خونه خاله فرشته قرار 
بود بعد ازظهر برگرده اما از اونجا تلفن زد و گفت تا 
شب نمی‌تونه برگرده. بابا که از سرکار برگشت 
خونه رفتم تو اتاقم و درو قفل کردم. خدارو شکر 
تو اومدی «سحر»... 

بیچاره نگار رنگش شده بود مثل گچ دیوار و 
می‌لرزید. رفتم آشپزخونه. نگار دنبالم اومد. یه 
لیوان اب قند درست کردم و دادم دستش. 

باچشمای از شدت کریه سرخ شده ش نگام کرد 
6 و گفت: «اگه مامان بدونه بابا همچنین رفتاری 





۴ 


اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۴۶ 





باهام داشته. حتماً ازش طلاق می گیرہ. من 
نمی خوام زندگی مامان برای دومین بار خراب 
بشه)... 

«نگار خیلی غلط کرده. دختره‌ی بی چشم و 
رو چه دروغایی در باره‌ی من گفته»... 

اینارو بابا گفت و با عصبانیت از پشت میزش 
بلند شد و گفت: «تکلیفشو روشن می کنم» و رفت 
طرف در. هنوز درو باز نکرده بود که دستشو 
گرفتم و گفتم: «بابامن خودم اون روز تورو پشت 
در اتاق گار دیدم که داشتی بهش التماس 
می کردی تا...» حرفمو قطع کرد و گفت: «تو از او 
بی چشم و روتر» و درو باز کرد و فریاد زد: «نگار 
بیا اینجا ببینم» منصوره از اشپزخونه اومد 


ايه روز بابا با يه جعبه شیرینی 
اومد خونه و در کمال خونسردی 


گفت با منصوره ازدواج کر ده و از 
من و مامان خواست شیر ینی 
برداریم و دهنمونو شیرین کنیم. 





بیرون و بانگرانی پرسید: «چی شدہ جواد؟»... دیگه 
چی می خواستی بشه خانوم؛ تو این سه سال 
دختر تو مثل دختر خودم دونستم. از کل کمتر 
بهش نگفتم. محبتایی که بايد به دختر خودم 
می‌کردم. نثار دختر تو کردم. عوض دستت درد 
نکنه گفتن و قدردانی کردنشه! به سحر گفته بایات 
به من نظر بد داره... ای بشکنه این دست که نمک 
نداره. باید همون موقع که با مادرت ازدواج کردم 
بهش می گفتم که بفرستت پیش اون بابای معتاد 
و همه کاره‌ت تا حالت بیاد سرجاش...» 

و نگار که از اتاق اومد بیرون بابا هجوم برد 
طرفش. یقه شو گرفت و محکم کوبوندش به دیوار 
و گفت: «دختره نمک نشناس. این بود جواب 
محیتای من))... 

«ازت متنفرم حالم ازت بهم می خورد» 

اینارو نگار با گریه فریاد زد و بابا گفت: 

«باشه... باشه ازم متنفر باش. عیبی نداره. اما 
همین الان از خونه من برو بیرون و دیکه هم پاتو 
اینجا نذ ار»... 

نگار رفت تو اتاقش و سریع لباس پوشید و از 
حونه رفت بیرون. منصوره بی اعتنا نشسته بود 
روی مبل و تند و تند کانال ماهواره عوض می کرد. 

بیچاره نگار فکر می کرد اگه مامانش بفهمه بابا 


ار تفای ات سار ره 
می گیرہ... مانتومو برداشتم و دویدم بیرون. نگار 
تکیه داده بود به در حياط و گریه می کرد. دستاشو 
گرفتم تو دستام و گفتم: 

«معذرت می خوام نکار. من نمی خواستم 
اینطوری بشه. من فقط به بابا گفتم کاری باهات 
نداشته باشه» 

همراه با هق‌هق گریه گفت: «حالا کجابرم سحر؟» 

و خودشو انداخت تو بغلم. گفتم: «بریم خونه 
مامانم اون بهت کمک می‌کنه» 
نگارو به خونه‌ش راہ می دہ یا نه... نگار دختر زنی 
بود که بابا به خاطرش زندگی مارو خراب کرد و 
مامان رو طلاق 5 نگار دحکر منصوره 
صمیمی‌ترین دوست مادرم بود. منصوره و مادرم 
دوست ڈو رات مدرسه بودن. بعداز ازدواج هم این 
دوستی رو حفظ کردن. منصوره از شوهرش که 
معتاد بود و همه چیزرو تو نشتگی می‌دید. راضی 
نبود و بالاخره وقتی نگار چهارده ساله بود. ازش 
جدا شد. بعداز جدایی رفت و آمد منصوره و نگار به 
هواشونو داشت و نمی دونست که دوست صمیمیش 
داره زیر زیرگی قاپ شوهرشو می دزد ه... 

یه روز بابا با یه جعبه شیرینی آومد خونه و در 
کمال خونسردی گفت با منصوره ازدواج کرده و از 
من و مامان خواست شیرینی برداریم و دهنمونو 

مامان برخلاف تصور بابا که شاید فکر می کرد 
مامان با شنیدن این خبر داد و فریاد و گریه و زاری 
راە٭می اندازہ و کا اد گنت 

«هیچ کس مقصر نیست, تقصیر خودم بود که 
پای این زن رو به خونەم باز کردم.» 

.. مامان و بابا از هم جداشدن. بابازن و دختر 
جدید شو برد به خونه‌ش و من و مامان رفتیم 
خونه‌ی‌بابا بزرگ.. 

هفت ماه بعد مامان با «مسعود» همسایه 
بایابزرگ که دوسال بود از زنش جدا شده بود. 
«حامد» داشت. روز اولی که همدیگه رو دیدیم. حامد 
بهم گفت منو مثل خواهر خودش می دونه» اما 
نگاهها و رفتارش چیز دیگه‌یی نشون می داد. حامد 
باچشمای درد ۵ ونگاه‌های بی‌حیاش ازارم می‌داد. 
هربار که بهم نگاه می‌کرد. احساس بد و چندش 
آوری بهم دست می‌داد... تا اینکه بالاخره یه روز 
بیرون و منم وسایلمو جمع کردم تابرم خونه‌ی 
بابا. به مامان گفتم با بودن حامد تو این خونه 
احساس ارامش نمی‌کنم. حرفاش, رفتاراش. حتی 
طرز نگاه کردنش ازارم می‌ده. مامان با نگرانی 
پرسید: «اگه بابات به خونه‌ ش راهت نداد 
چی؟)صورتشو بوسیدم و گفتم: «می‌رم پیش بابا 
بزرگ» هروقت حامد رفت جایی و چند روزی خونه 
نبود. بهم تلفن بزن تا بیام پیشت و ازش خواهش 


پدری کرده بود. نزنه... 

برخلاف تصور مامان و شاید خود من بابا از 
دیدنم خیلی خوشحال شد و بهم گفت تاهر وقت که 
دوست داشته باشم. می‌تونم خونه‌ ش بمونم و به 
منصوره و نگار گفت: باید به سحر احترام بذارین. 
حق ندارین از گل کمتر بهش بگین.۰؟ 
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باهاشون زندگی می‌کنم خوشحال نشون بده. اما 
نگار نه. طوری باهام رفتار می کرد که احساس 
می کردم ازم بدش می |د و یه ساعت بعد از اینکه بابا 
هدیه‌ی‌تولدمو که یه کامپیوتر بود بهم داد و نگار 
اومد تو اتاقم و بهم گفت اونقدر ازم متنفره که 
TT‏ ارو 
درست دود. 

کاے ہت رک جع 
«من نمی یام تو. از مامانت خجالت می کشم) باخندہ 
گفتم «حالا ببین مامانم می‌ذاره بری تو که ازش 
خجالت بکشی!» و زنگ زدم. مامان ایفون رو جواب 
داد. گفتم «مامان من تنها نیستم. یه مهمون هم 
همرامه» و مامان با صدای مهریونش گفت: 

«قدم خودت و مهمونت روی چشم بیایید تو» و 
درو باز کرد. دست یخ کرده‌ی نگار رو گرفتم تو 
دستم و گفتم: «بیا بریم» 

...خوش اومدی نگارجان» این رو مامان گفت تا 
بغض نگار بترکه و بگه: «شما خیلی بزرگوارین 
ای اس تن رات کر کی 
مسعود حرف زد و راضیش کرد که یه خونه 
برای‌حامد اجاره کنه تا من و نکار با ارامش پیش 
مامان و مسعود زندگی کنیم... تا چند ماه همه چیز 
خوب بود تا اینکه یه روز مسعود در حضور من و 
مامان به نگار گفت: «منو مثل پدر خودت بدون. پیش 





+ باسح به ایمیل های مینا ېه 


بنام خداوند بخشنده و مهربان 


٣‏ +۰ پ؛ ‏ ہہ" 
مرتضی, منصورہ ناهید. شیما و سپیدہ از شیراز. 
زینب. پروانه از زنجان, سمیرا زهره و فرزانه 

ایمیل‌های قشنگ تونو خوندم. از اينکه به فکر من 
و عسل و بهار و دوستانم هستین؛ و برآمون دعا 
می‌کنین سپاسگزارم. من نمی‌تونم براتون ایمیل 
بزنم اما از طریق نامه می‌تونیم با هم در ارتباط 
باشیم و نامه‌هاتون‌رو بفرستید به ادرس مجله 
شماره حساب‌رو هم می‌تونید از روابط عمومی 
بگیرید. عسل, مرجان, بهارک یکی از روزهای هفته با 
دفتر مجله تماس بگیرید و شماره تلفن خودتون‌رو 
به مسوول روابط عمومی بدید تامن بتونم باهاتون 
0+009+7 

بهارک. رفتارهای نامادریت کاری که تو داری 
می کنی رو توجیه نمی‌کنه. تو با این کارت داری 
زندگی یک زن‌رو خراب می کنی, امیدوارم هرچه 
زودتر پشیمون بشی. 

> میترا: اگر می‌بینی پدر و مادرت به طرز لباس 
پوشیدن تو به رفت و امدت حساس شدن, مطمتّن 
باش که تنها از جهت نگرانی اونهاست. فقط بخاطر 
دوست داشتن توست. فکر فراررو از سرت بیرون 
کن. پس من این داستانهای واقعی رابرای چه کسی 








من دیگه نمی خواد روسری سرت کنی»... و نگار که 
«نگار جان. طرز لباس پوشیدنت پیش مسعود 
اصلا درست نیست»... اینو مامان خیلی آروم گفت و 
بیرون و پرسید: «چی شده؟» نگار گفت: «سودایه 
خانوم به من میگه تو عمداًاینطوری لباس 
می‌پوشی تاشوھر منو از راہ بدر 
کت ق...)) حرفشو قطع 
کردم وباعصبانیت گفتم: 
«نگار چرا دروغ e‏ 
۳ 
تو زد؟»و او با فریاد چند 
تا فحش نشارم کرد. یا 
پسشت دڈستم محکم 
کوبیدم تو دهنش. چند 
و بعد صدای برخورد | 
سکوت رو شکست! 
ار 
گوشه ایستاده بود و نگاه 
می کرد؛ گفت «مسعود تو به خاطر این دختره‌ی 
دروغگو. رو دختر من دست بلند کردی ؟» نگار فریاد 
رد: (آمن ار اين خونه می‌رم. جای من دیگه اینجا 
نیست» و رفت تو اتاق. 
خاموش کرد و گفت: «تو جایی نمی ری نگار. سودابه 
و سحر بايد از این خونه برن» و بعد رو کرد به مامان 
و گفت: «من تصمیم گرفتم نگاررو به عقد خودم در 





می نویسم!؟ 

>2 ریحانه: شقایق با پدرش زندگی می‌کنه و خدا 
راشکر از زندگیش راضیه. 

ک2 منااز تهران: بله با پدرم در ارتباط هستم. اسم 
ی یی من کرک مات ار ۶۶۷ 
انتخاب کرد ولی پدرم من رو مینا صدا می کرد. 

گآناهیتا. پیشنهادت حیلی خوب بود اما عملی 
کردن اون برای من مقدور نیست. 

> مهسا از تهران: هر چیزی رو نباید دید تاباور 
کرد من دیدم تا شمانبینید. من تجربه کردم تاشما 
تجریه نکنید. 

اک2 سعیده: از طرف من از مادرت تشکر کن و 
سلام من‌رو هم به آون برسون. 

کا پروانه: من متولد هفت خرداد شصت و دو 
هستم و تحصیلاتم رو تا مقطع پیش دانشگاهی ادامه 
دادم. 

> لیلا از تهران: امیدوارم من رو ببخشی که 
نمی توانم نشانی یاشمارہ تلفن خودمرو دراختیارت 
بگذارم 

بهاره از سمنان: داستان زندگی تور خواندم. 
اگر شماره تلفن خودت رو به روابط عمومی بدی حتما 
تماس می گیرم. 

4 گلی: کاری که تو انجام می دی تاثیر 
زیانباری برروی جسم و روح تو می گذارہ توکل به 
۶ی ۹ی 1۷۹۷۶۹ ہہ" 











بیارم!ء... و مامان برخلاف تصور مسعود که شاید 
فکر می کرد با شنیدن این خبر دادوفریاد و گریه و 
زاری راہ می اندازہ در کمال ارامش گفت: 

«کسی مقصر نیست. تقصیر خودم بود که دلم به 
8ۃ7 یسکس ری برس کت" 


مایت با مات ہنتخ با ایا کت 
وباره برگشتیم خونه بابابزر 2 


نمازرو شروع و هر روز صبح سوره ناس رو بخون 
و به خدا قول بده که تا اخر شب همراهت باشه و 
استوار و محکم سر قول خودت بمون. 

مرضیه از تهران: یکی از روزهای هفته با 
روابط عمومی مجله تماس بگیر و پیشنهاد خودت 
رو با سردبیر مجله درمیون بگذار. اگر موافقت کرد 
۶۷ بپبپ "" 

> فرزانه: مژگان یکی از بھترین و بامعرفت‌ترین 
دوستهای منه اماخیلی متاسفم که نمی توانم نشونی 
یاتلفن تماس اون‌رو دراختیارت بگذارم. 

"٦‏ رت" 
همین که به فکرم هستی یک دنیا ارزش داره. 

> حسین: داستان زندگی خودت رو بنویس و 
برای مجله بفرست. روی پاکت بنویس برسد به 
دست اقای شهایی. 

> نازنین: تو داری اشتباه می کنی اون پسر اگر 
واقعا دوستت داشته باشه. هیچوقت نورو تشویق 
به فرار نمی کنه. 

> پریسا از تهران: هرچه زودتر برو پیش یک 
دکتر روانشناس. برات دعا می کنم. 

4ا فرزاد: داستان زندگی تورو خواندم خدا را 
شکر که از چنگال دیو اعتیاد نجات پیدا کردی. 

> میتراء کیومرث: برای توبه کردن و بازگشت 
به سوی خداوند هیچ وقت دیر نیست! 

۳ ۹۶۶ ,ھ 


۵ 


اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۳۴۶ 






کسی که کارهای زدلای را شروع می کند. آذب ر 


۱ نیمه 


٭مثل ایتالبایی 


۰ 


نوشته: حسن فرخی موسیان ایلام 


مرد با همسر و دختر کوچکش توی ماشین نشستن که 


من کمکی بکنید. از دیشب تا حالا هیچی نخوردم. 


مرد زیرلب غرغر کرد و یک اسکناس ۵۰۰ تومانی به پیرزن 
فقیر داد و بلافاصله صدای بوق ماشین‌ها در پشت سر انھابیداد 


راه اند لخت. 


پیرزن رو به اسمان چیزی می‌گفت. ولی مرد باسرعت حرکت 


کرد که ناکین . 
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مرد چشمھایش را باز کرد و نمی دانست کجاست. زنش با 
دختر کوچکش بالای سرش ایستاده بودن» زن گفت: علی. خدا 


خیلی بهت رحم کرد. 


و مرد فقط به پیرزن فکر می کرد و کمکی که به او کرده بود... 


طعم گس زند کی 
ا نوشته: نورااسحری 

موهایم رازیر چادر پنهان می‌کنم. هوای نمناک 
زندان حالم رو بهم می‌زنه. اکسیژن‌های از تاریخ 
گذشته‌رو به زور می‌فرستم داخل ریه‌هایم و به 
ریه‌هایم وعده‌های هوای تازه رو می دم. 

بانگاہ اطرافم را مراقبت می کنم دور و برم پر از 
آدمه, یکیشون زل زده به من و داره بااجوش صورتش 
ور می‌ره! نگاهم رو از او برمی‌گردانم و چشمام رو 
می‌بندم. چیزی تو ذهنم نیست که بهش فکر کنم. 
دوباره چشمام رو باز می‌کنم. یکی داره اونجا 
می‌خنده منم باید بخندم؟ بعد از این همه مدت هنوز با 
خودم کنار نیومدم که هر وقت میان ملاقات باید 
خوشحال باشم یا ناراحت. لبهام رو پهن می‌کنم تا 
شاید خنده کردن یادم بیاد. نه... فایده ندارد. 

یکی از پشت بلندگو اسمها رو می‌خونه. از بین 
اون همه اسم. اسم نیما رو خوب می‌شناسم. به 
سختی بلند شدم و به طرف در زندان رفتم. همه جا 
بوی بد اهن زنگ زده میده و سرانجام به سالن داخل 
زندان رسیدم که دران پر از جمعیت بود بالباسهای 
هم شکل و بد رنگ!! 

چشمام فقط دنبال نیما می گردہ اخر پید اش 
می‌کنم, لاغرتر و بی رنگتر از هميشه, مچاله شده 
روی صندلی, نگاهم رو می ریزم توی چشماش و او 
بی تفاوت نگاهم می‌کنه و حضورم حتی 
یساس رتاک سم تا تہ 
شيشه بی احساسه که بینمونه!؟ گوشی رو 
برمیدارم. نیما هم. دستاش می‌لرزه و گوشی 

ناخوداگاه این ور و اون ور میره. بغض کلویم 


۴۶ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۳۶ 


دارالمجانین 
کر رس سر ار ان 

می زنم جواب نمیدی؟ 

- درگیرم. درگیر دارالمچانین! 

- استخدام شدی باراننده اونجایی؟ 

- هیچ کدوم اگه فرصت بدی 
کیج و 

- کسی‌رو اونجاداری؟_ 

0+756 اھ" 

- خودتم که سرحال و شنگول به 
نظر میای. مگه نه. پس چی شده؟ 

- ارہ سرحال هستم و از هميشه 
بهتر, منتها نمی توانم دل بکنم. 

٤‏ ۹ راک 
بی‌معرفت؟! 
تازه حالا رسیدم به وسط کار تو 
هم اگه جای من بودی همین‌کارو 
می‌کردی 

- اره ارہ به تو هم می دم که بخونی 
و لذت بیری: دارالمجانین محمدعلی 
جمال زادەرو. فردا بیا بگیر و بخون... 
۳ 9 


رو گرفته و بی رحمانه فشار میده. اما هیچ 


اشکی توی چشمام حلقه نمی زنه. 
صدای نیما مثل دستاش می‌لرزه؛... به خدامن 
اونو نکشتم... حداقل تو باور کن که من «سمانه» 
رو نکشتم! نمی دونم با این احساس دوگانه‌ای که 
توی وجودم چمبره زده چی کار کنم. هیچی 
نمی کم... دارم نفسهایش رو دونه به دونه 
می شمرم, به زور نفس می‌کشه و بی تفاوت نگاهم 
فشار میدہ اشک رو تو چشماش می بینم که اروم 
اروم قدم می‌زنه: - می‌ترسم ترانه... می‌ترسم... 
تمام بدنم می‌لرزه. توی مغزم دنبال جمله‌ای 
می‌گردم که پرت کنم طرفش تا دیگه نترسه و دیگر 
ناگهان صدای خشنی رو می‌شنوم که از بلندگو 
خد احافظ... 
با چشمام بدرقه اش می کنم: به امید دیدار... 
به زور پاهاش رو می‌کشه روی زمین. 
توی راه به حرف شوهرم «نیما» فکر می‌کنم. او 
قسم می‌خورد که «سمانه» رانکشته است. اماحتی 
برایش آهمیت ندارد به من بگوید که چرادوست دختر 
پیش خودم فکر می کنم: مهم نیست چه بلایی 
سر نیما بیاد... در نظر من, شوهرم حالا دیگر مرده 


© مسعود جعفری خلف‌لو - اردبیل 

داستانی را ارسال کرده بودید تادر صفحه 
«داستان زندگی» چاپ شود اما از ان جایی که 
«داستان زندگی» فقط ماجراهای واقعی مردم 
را منعکس می‌کند. نتوانستیم ٢١١‏ سا ده 
کنیم. 

معصومه فلکی مقدم - رامسر 

«اشک غم» شما را خواندم. این 
خواهر و برادر به عنوان شخصیت های اول 
داستان «اشک عم» ارائه داده‌اید خیلی 
باورناپذیرند. 

8 سیدمسعود افتخاری تهرانی - تهران 

دفعه قبل هم برایت در همین ستون نوشتم 
که برای یک نوجوان ۱۵ ساله خیلی عالیست که 
داستان بنویسد. اما توصیه می‌کنم مطالعه را 
جدی‌تر بگیری. بطور مثال قبل از نوشتن یک 
داستان ۱۰ سطری, دست کم باید پانصد داستان 
از داستان‌نویسان معتبر و نامدار چه ایرانی و 
چه خارجیی, بخوانی! 

منتظر داستان‌هایی از شما هستم که تاثیر 
مطالعه در آن هویدا باشد. 

«ممد علیخان» گل گلاب! تو هم کم کم داری 
که هر بار پستچی به سراغ ما بیاید. دست کم 
دوازده پاکت نامه فقط از شما به دستمان 
وقت خود راروی یک داستان بگذاری, اما یک 
کار غالی ارائه کنی؟ مثلا در همین داستان اخر 
سس کٹ ٹ""م"ھ"" 
نمی‌گیرد! 

© فاطمه نعمتی - کلاردشت 

داستان آخرتان را که یکنفر ناگهان شفا پیدا 
می کند خواندم. یادتان باشد که حتی برای 
معجزه نیز باید دلیل و منطق شرعی وجود داشته 

ر 

مریم پیراسته - بهناز حیدری - نیلوفر قربانیان - 
قادری مطلق - نازنین وزیری - بهرام جدیدی -مهران 
7+ ۹ ))8 
- شهداد همدانی -شورانگیز وثوقی و نازیلا محتشم: 

داستانھایتان راخواندم, پید است که در اغاز 
راهید و البته ذوق هم دارید. پس توصیهام این 
است که بیشتر مطالعه کنید. 











علیرضا عظیمی قراملکی 



































ریقه تفکر ات 3 دانش آموز کلاس اول ابتدایی مدرسه سوم شعبان 
تک ۱ ۱ ٗ 80" : ناحیه ۱۶ تهران در سال تحصیلی ۸۴۰۸۵ با معدل 
مس ی کا ےہ ۰ شاگرد ممتاز شناخته شده است. با تشکر از 


تنها ضامن موفقیت و شناخت خود بد انید. مشکلات پدر که از آنها نام برده‌اید 
از طرفی, بیماری مادر که خود می تواند عاملی برای فشار روحی باشد. از 
جهت دیگر و همچنین, دور شدن برأدرها و خواهرها و تک ماندن شما در 
کرت رک ر‫ ےک دف آقائی اشلۃ 

کت "کک ۰بس 0 خودتان 0 دانش آموز کلاس پنجم ابتدایی مدرسه مسعود امیدوار 
بگیرید. ناحیه ۳ کرج در سال تحصیلی ۸۵- ۸۴ با معدل ۲۰ شاگرد 


اولیاء محترم مدرسه مخصوصاً سرکار خانم طاهری 


من همه این عوامل را کاملاً درک می کنم و به شما هم حق می‌دهم. اما ممتاز شناخته شده است . با تشکر از اولیا؛ محترم 
احساس می کنم که شما برای‌رسیدن به اهداف خود راه درستی را انتخاب مدرسه مخصوصاً سرکار خانم بهشتی 


کت آن هم باکسی که مورد اتاد کان کی فان 


۰ ا 3 کے بر هیمی‎ ٣ 8 3 ۶٠٦ 
معتقد هستید که برای شناخت بهتر خود و یافتن اهداف خوبی در زندگی, باید دانش آموز کلاس سوم ابتدایی مدرسه مکتب الزھرا‎ 


از ازدواج به عنوان یک مسو‌ولیت طفره بروید و من فکر می کنم که برعکس. ۳ سای سو مت مم مس - ۷ 
ازدواج از آنجا که دست یاری‌برای شمافراهم می کند NEL‏ ات 9 ست. با تشکر ز اولب: محصرم 


مدرسه مخصوصا سرکار خانم بهر امی و مدیر مدرسه 
که به کمک CCT‏ ن اھدافی که کر اد د کر کی در یس سرکار خانم رحمانی‌نز اد. 





صحبت و تبادل افکار 
در این میان شما نیاز مبرمی به صحبت و مذاکره با شخص خواستگار امید ابرا 
دارید و کلیه حرفها و مسائلی را که در ذهن دارید. با او مطرح کنید. حتی دانش آموز کلاس اول راهنمایی فدرسه شهید 
تصویرهایی را که از خودش دارید را مطرح کنید و هراس نداشته باشید از کوهی‌نژاد ناحیه ۲ شهرری در سال تحصیلی ۸۵ - ۸۴ 
اینکه ممکن است ناراحت و دلخور شود. مذاکره قبل از ازدواج و طرح نقشه‌ها قبول شده است. با تشکر از اولیاء محترم مدرسه 
و اهداف جای دلخوری نیست. بلکه جای روشنگری است. خلاصه هرچه مخصوصا از آقای یوسفی مدیر محترم مدرسه 
کر ی اکآ سڈ از طرف پحر و مادرت 


پاسخی دریافت می کنید که شمارا بیش از پیش ارضا می‌کند. 
فراموش نکنید که او به شماعلاقه دارد و وقتی کسی به شماعلاقه دارد. 


به سایر وجود شما مثل عقاید و اهدافتان هم علاقمند است. تردیدی ند اشته امین عظیمی فر املکی 


باشید که ازدواج باچنین کسی نه تنهاتوقفی در برابر شمانخواهد بود. بای | 8 دانش آموز کلاس پنجم ابتدایی مدرسه سوم 
بال وپری برای شماو برای پرواز شما تدارک خواهد دید که حتی برای خودتان شعبان ناحی۱۶۵ تھران در سال تحصبینی ۸۳-۵ 
هم غیرمنتظرہ ارضاکننده و دل انگیز, خواهد بود. با معدل ۱۹/۹۳ شاگرد اول شناخته شده است. با 








جو تھا تشکر از اولیاء محترم مدرسه مخصوصاً آقای کاظمی 


شاگرد ممتاز بهنام عباسی 
تدوروسو می ۱ ڈانٹن! موز کلاس ادل کے دانش آموز کلاس چهارم ابتدایی مدرسه شهید عسکری 
دبستان آیت الله طالقانی ۲ کلویر بندر اتزلی با || ۱ در سال تحصیلی ۸۴۸۵ با معدل ۱۹/۷۵ شاگرد اول شناخته 
معدل ۲۰ دانش آموز (شاگرد) ممتاز شناخته شد. شده است. با تشکر از اولیا: محثرم مدرسه مخصوصا 
با تشکر از معلم مربوطه سرکار خانم هما بلدائی سرکار خائم طراح و مدیر مدرسه. 


سس ےھ * - تھے 

سہلہر نمی سا ہے۴ 

بابیش از ۴۵ سال سابقه کار ۳۳ 
شبهای شادی با کیک وشیرینی‌های تیغانی ‏ درتهران وایران 


ممون در گرا عمون ډډ 


ق دا 


۰ 


آگهی فروش زمین 


« قابل توجه افراد جهت سرمایه گذاری در استان بوشهر » 


۰ 


مسکرڈ خمی 


تعداد چندین هکتار زمین ہا سند ثبتی واقع در نزدیکی شهر جدید 
عالی شهر باقیمت ہسیار مناسب هر متر مربع ۱۰۰۰ تومان بفروش می رسد. 
تلقن تماس ۳۱۷۳۹۱۷۳۲۷ ۰٩۱۱۷‏ 


قطع ریزش موی سر در بک هفنه 

رشد موهای ریختہ شده و ضخیم شدن تارهای مو با تضمین 
گباه درمانی بهکل [ رین ] 

۳۳۳۰۳۹۵ TAVITA 


کین 


WWW.TIFFANY BAKERY.Com‏ هیچ شعبه‌ای 
آدرس:خیابان بھیودی نیش نصرت ۶۶۰۴۲۹۷۹ ۶۶۰۳۴۸۱۶ فاکس :۶۶۰۳۸۹۳۳ ندارد 













آموزشگاه علمی آزاد گلشن د انش ۳ و 
تد ریس کلیه دروس مقاطع مختلف تحصیلی از بایه تا کنکور 


تقوینی, کر وهی, خصوصی, تکدر س, نست و آزمون۔ مشاورہ و برناعه ریزی, پیش «انشکاهی غير حضوری 







9 با هسکاری کانون هدر سان استاد معین 
© تدر بس خصوصی در عنزل توسط اسانید خانم و آ6 ینومسیس 
© عناسب ترین نهر به در قبال جاعم تر ہن خدعات آموزشی 


خیابان جانبازان غربی (کلیرک) خیابان کلشن دوست سیل باختر) ۶۴ * 
بین نوروزی فرد و شهید عدنی بلاک ۳۰۰ ۸۳ ۳۲۴ ۸ ۷ ۷ 







همثل آفربقایی 






اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۴۶ 





ئا کا کا 5 5 5 کا ئک 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
اسامی برن د گان جدول شماره ۳۲۳۸ ازبین عزیزانی که هر هفته جدول مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. 
- عزیز عساکره - از آبادان دو نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه‌ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


۲ رضا معینی - از کرمانشاہ 5 7 3 
7 خوایہ برد کان میش ما به ادرس آنها ارسال حر اهد شد 


۱۷ ۷۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۷ ۷ ۹ ۸ ۷ FAO ۴ ۳ ٣٦ 





مجهولات حروف و علامات را یه 
جای اعداد بکار E‏ ساخت 
ساختمان. ۲- از پیروان دين مسیحیت 
-زیرکی-خو گرفته. ۳-هنوز ثمر نشده 
٤۲‏ طس - پایان. آخر انیم تنه 
زنانه و مردانه. ۴- مراقب کودک- 
عادی بود ولی در هم ریخت -فرود 
- چایلوسی کردن - ار‌جمندی,- از 


کردم پر ۱۱۱٩‏ لا ال |1۱ 
- گوسفند ماده. ۷- جرم‌ها - از انطراف 


توان است -پادشاهان. ۸- از شهرهای 
عراق - صفت کسی که زیاد فراموش 
می کند - اسم ترکی. ۹- بی پرواء 
بی‌ملاحظه - سزاوار شرح ادن = 
میاهات. ۱۰- سایه - گرفتن. 
تصمیم گیری - قطب منفی. ۱۱- 
یورش, حمله - رنگ اسمان - نیم روز 
ظهر گرم تابستانی. ۱۲- شهر ارزو - 
تراونده - اذرماه. ۱۳-پایتخت ایتالیا۔ 
شکوه و جلال -لوازم اضافی -گوشت 
کر کے ۴-روزگار» زمانه -بی مائند - 
جمع نکته - قرمز. ۱۵- حرف تعجب - 
حشره گزنده - مورد قبول وأقع نشده 
- شبیه و مانند. ۱۶- زیر زمین سرد - 
موسیقیدان ایران باستان - جریان ھوا. ۷- لکنت ۲- از میوه‌های گر مسیری -از فرزندان امام حسین شفا. ۵- پایه و اساس -رودیزرگ که وارد دریاشود 





زبان‌براثر دستپاچگی - ارمانشهر. (ع) - حافظه. ۱۳- دریای عرب - اندوه و دلتنگی -نفرین -استان جنوبی -هنوز رضانشده. ۱۶-غلامی کردن 
مجو دی : پدر و مادر - محصول صایون. ۱۳- مطلب پنهان - - سلول - فرستادن. ۱۷- از دردهای روما تیسمی - 
۱ از درجات روحانی در آئین سرزمین» وطن - از توابع شهرستان نور - موجب بتکده طراح: داود بازخو 


مسیحیت - در ظاهر با آدم بار است. 
۲- آشکار و هویدا - ریشه ای» بنیادی - 
زبردستی. ۳- گریز اهو - محل گذر اب ا پا ان ان اعداد ٩2۱‏ 
- نفی عرب - آبادی, روستا. ۴- از | | م و ۳ 2 ۳ رار ھر 
میادین شهر تهران - اتشدان -بیهوشی» 
کما - جایزه قهرمان. ۵- ام الخبائث - 
حرف فاصله - کشنده - صنم. ۶- خانه 
شعر ئک یاعث افتخار - اندیشه. ۷- 
فرهنگستان - سودپول - مرتبه‌ها. ۸- 
حرف نداری-سبب حقیقت هر چیز - 
غلاف شمشیر. -٩‏ علامت اسم مفگان 
- رستا خیز بزرگ ۔از القاب اشرافی. 
۰۔ دانه میوہ - فرار کردن - از اسم 
صفت می سازد. ۱- پیرو - وجه 
- کنده‌کاری روی سنگ وچوب. 















۳۸ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۴۶ 





اجتناب از باتلاق 
: ا ۲36 
خطر ۶ ۰ ۳ 3 39 
آىا 5 اد ا گن * نت ١١‏ ۰ ]۶ +46۵ 
یا می دوادید پس یکستی ای وت ۵ > 
مسیر پرپیچ و خم از جنگل بالای این IER‏ 
ماز - بی‌انکه از باتلاق خطرناک 2 ° زار x:‏ ۰ 
وسط عبور کنید - خود را یه جنکل اد 3 ۱ A6‏ 
پایین برسانید؟ توجه داشته باشید 28 u5‏ 
که نباید خطوط را قطع کنید و یا از ۱ و 
یک راہ دو بار عبور نمایید. یا 2 نکی 





2 
72م 2 0 kK‏ 
ا رن 72 e‏ 
۶ ا ہک 6 و وه 





ےب 5 نقطه به نقطه 
آنچه در اینجا می بینید تنھا یک مزرعه یا منظرہ باصفا نیست. برای آنکه 
معلوم کنید در پشت این نقطه‌ها چه شکلی نهفته است, شماره‌ها را از یک تا ۵۴ به 


۰۰ 


۰ 


۰۰ 


ڈسیا 





سایه شناسی 


آیامی توانید بگویید کدام یک از این چھار سایه متعلق به بستنی 
: 2 


غم انگیز و وحنتناک ٹر از دلابل آن است 





آیا می دانید؟ 





آیا می‌توانید به این پنج پرسش پاسخ دھید؟ 


پآ( ك8 ےڈ MSM‏ ثذ ذ شڈ شڈ ػذ شا ےڈ قڈ شا ھڈ RRS‏ ھا ھ شڈ 2شذ غا ۶ڈ شذ شڈ شڈ غڈ شڈ ےھ شا شڈ شڈ شڈ ھذڈ ڈ ذذ RRR RSS RRR‏ ھڈ ۰۹ شڈ ھڈ ۰٩‏ ةظڈ شذ ھڈ شڈ ۰۹ ڈ ۰٩ ۰٩‏ خڈ ۰۰۹ ۰۹۰۰۰۰۰۰۰٩ ۰٩ ۰۹ ۰٩ ۰ ۰۹ × ۰٩ ۰٩4۰٩4۰٩۰۹۰۹۰۹۰٩‏ 







ہہ ۲ 05 +۰ 
١۔از‏ سال ۱۹۷۵ میلادی, «داهومی» به چه نام جدیدی خوانده شد؟ سر ابی و (۱۲) اختلاف ۳ و 
۳-ترانه «گاوباز سواره» در کدام اپرا خوانده شد؟ منظرہ دو تصویر تهیه کرد اما وقتی دو تصویر رادر کنار هم قرار داد متوجه شد 3 
۴-در حروفچینی دستی «رانکا» به چه وسیله‌ای گفته می‌شود؟ که در ۱۲ مورد با یکدیگر اختلاف دارند. آیامی توانید این تفاوتها راپیدا کنید؟ 3 


۵ارامگاه «کمال الملک» نقاش نامدار ایرانی در کجاست؟ 


NIN‏ ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 اطلاعات هدک 


شمان ۲۷۴۶ 





زیر نظر: جعفر گودرزی 
Email:'Maha_Parsa@yahoo.com‏ 


خانم مهیمن چند سال دارید؟ 

ه ی 8 ١+‏ رن ی از 
دانشسرای هنر. 

»از چند سالگی کار خود را در عرصه هنر آغاز کردید؟ 
۵ از ۸سالگی. من از همان دوران کودکی‌عاشق 
بازیکری بودم. 

۹ این روزها مجموعه نرگس هر شب از تلویزیون 
پخش می شود. فکر می‌کردید این گونه با اقبال مواجه 
شود؟ 

0 راستش رابخواهید نه اصلاً فکرش رانمی‌کردیم. 
خودم هم از کار راضی هستم. 

»به نظر می رسد نقشتان در این کار نسبت به 
کارهای دیگر تان متفاوت است. 

۵بله. من در این کار خود رارها کرده بودم و تمامی 
صحنه‌هایی که ایفا می کردم حسی بود و در تمام 
طول مدتی که سر این کار بودم فکر می‌کردم که 
مادر نرگس هستم نه پوراندخت مهیمن. 

در طول روز چقدر برای تصویربرداری وقت 
0 

7 سس۹ ہہ رد 
قدر برنامه‌ریزی دقیق و خوب بود که احساس 
خستگی‌نمی کردیم. در طول ۷-۶ ماه کار واقعا همه 
ها ره 

4 لوکیشن ها کجا بود؟ 

0لوکیشن اصلی ازگل بود و جاهای دیگر. 

شما اگر دختر داشتید و همان شرایط برایتان به 
وجود می امد ایا همین کاری را می کردید که در 
مجموعه برای نرگس و نسرین انجام دادید؟ 

0چون من دختر ندارم نمی‌توانم صددرصد بگویم 
۷9٠ 3۶۷۶۶۷۶۷۶۶۷۷۷۷۷"‏ 
ان قدر دختر داشته‌ام و ان قدر حس خوبی نسبت به 
پوپک و عاطفه (نرگس و نسرین) داشتم که واقعافکر 
می کردم دخترانم هستند و اگر دختر داشتم شاید 
همین رفتار رابا آنهامی‌کردم. وقتی‌می‌دیدم نرگس 
انتظاراتی دارد و نسرین هم طرز تفکری خاص, به 
ناچار شرایط رادر نظر می‌گرفتم و با اعلام نظر خود 
آنها را در تصمیم گیری مختار می‌دانستم. 

»از مرگتان در مجموعه نرگس و این که خانواده شما 
چه حسی نسبت به این صحنه داشتند بگویید. 

0 پدرومادرم بعداز دیدن این صحنه حالشان بد شد 
و دختر خواهرم گریه کرد که چراخاله‌ام این جوری 
شده؟ 

4 شما وقتی خودتان را در زمان پخش یک مجموعه 
می بینید که در حال فوت هستید و یا دارفانی را وداع 
می‌گویید چه حسی‌دارید؟ 

0 یک حس غریب. وقتی نرگس بالای‌سرمن ایستاده 
بود وشیون می کرد و فغان و می‌گفت دای خدا 
چرامامانم را از من گرفتی» احساس می کردم 





۵۰ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۲۵ 












فکر نمي کردم ترکس؛ این رکس شود 


گفت‌وگو از: فاطمه زارع 


پور آندخت میهمن به اعتقاد اکثر کسان ی که با او کار کرده‌اند 
هنرمندی متشخص. با دانش. با معرفت و مهربان است که سالهای 
سال با حضور در مجموعه‌های تلویزیونی میهمان خانه‌های مردم 


بو ده ات 


بازی روان, زیبا و جذابش در مجموعه تلویزیونی نرگس مارابران 
داشت با او گفتگویی صمیمانه و دلنشین داشته باشیم که حتمابه 


که تخت در حال دهان باز کردن است و می‌خواهد 

مرأدرون خودش ببلعد. احساس می کردم که تمام 

بدنم بی‌حس شده و بعداز ضبط این سکانس من و 

اک 

از بازی در کنار پوپک و این که چه حسی‌نسبت به 

او داشتید برایمان بگویید. 

0همان طور که در کار می بینید پوپک در بیرون کار 

هم خیلی با محبت و مهربان بود و خیلی به من 

محبت می کرد و به هم خیلی نزدیک شده بودیم. 
او هر وقت مرامی دید دستانش را دور گردنم 


آلاخانمی مرا دید و بغل کرد و بوسید و 
گفت دوستتان دارم و بعد گفت تو را خدا 
مرا ببخشید که یکدفعه امدم جلو و شما را 
بوسیدم یک لحظه فکر کردم به شما خیلی 
نزدیکم و شما هم مرا می شناسید 





و مدتها حضور در کنار همدیگر این حس رابرایمان 
به وجود آورده بود که مادر و فرزندیم نه پوپک و 
را اک ره 

۹ یک جمله به یادماندنی که پویک در طول کار به شما 
گفته است. 


٥‏ مادر طول کار خیلی حرفهاباهم می زدیم چون او 
ان قدر با احساس بود که همه رفتارهایش. یه یاد من 
مانده. تنها می‌توانم بگویم خیلی نازنین بود و 
روحش شاد. خوشا به حالش که ۴۰-۰ میلیون 
بیننده در زمان پخش مجموعه شادی روح او را از 
بازیها و انتخایها درست و اصولی است و همه چیز 
دست به دست شم دادہ که کاری در خور توجه 
4 شمادر طول مجموعه نقش یک مادر دلسوز و بیمار 
رابازی کردید چقدر برای‌نشان دادن بیماری سختی 








است و در عمل بسیار مشکل. این که در ۱۰-۲۰ 
قسمت یک کار شماتداوم این حس رارعایت کنید و 
به خوبی‌به مخاطب انتقال دهید کار اسانی نیست. 
شرایط سخت یک بیمار را سعی کردم با حرکات 
چشم و صورت به مخاطب منتقل کنم. 

وقتی نام پوراندخت مهیمن رامی شنوید در اولین 
لحظه چه چیزی به ذهنتان می رسد؟ 

0 اگربه حساب غرور من گذاشته نشود می‌گویم که 
70 ۹۰ رت 
چه چیزی را سعی می‌کنید از دسترس دیگران 
محفوظ نکه دارید؟ 

۵ من هیچ وقت آدم خسیسی نبودم که اگر چیزی 
داشته باشم بخواهم که کس دیگری ان را نداشته 
باشد و هميشه می‌گویم: خدایا فقط لطفت را از من 
دریغ نکن. 

4 کدام حس شمارا نمی توان با کلمه و جمله بیان 
کرد؟ 

0 حسی که نسبت به خدا دارم قابل بیان نیست و 
عشقی که به خدا دارم روز به روز شدیدتر و بیشتر 
می شود. 

۹ چه چیزی درباره شما حقیقت دارد؟ 

۵0 مهربانی. فکر می کنم من سرشار از مهر و محبت 
هستم و شدیدا همه را دوست دارم و همه برایم 
عزیزند و هميشه می‌گویم ای کاش آدم بتواند 
محبت‌هایش رازیاد کند و دامنه ان راوسیعتر. 
تلاش شما در زندگی و کار برای فهمیدن و رسیدن 
به چه چیزی است؟ 

ECs‏ را 
و مادر خوبی برای پسرم و آدم موفقی در کارم و 








این که نسبت به مردم هميشه ارادتمند باشم. این 
لطف به راحتی به دست نمی اید که مردم تو را 
دوست داشته باشند و این برای من جای‌شکر دارد. 
4 خاطره‌ای از برخورد بامردم در ارتباط با مجموعه 
نرگس ندارید؟ 
۵ ابراز علاقه کردن مردم هميشه جالب و زیباست. 
خانمی مرا دید و بغل کرد و بوسید و گفت دوستتان 
آمدم جلو و شمارا بوسیدم. یک لحظه فکر کردم به 
شما خیلی نزدیکم و شماهم مرامی‌شناسید و اصلاً 
حواسم نبود که ما این طرف تلویزیون هستیم و شما 
ان طرف. 
کدام مقطع زندگی‌تان بهترین چیز را به شما 
اموخته؟ 
و صبور باشم و حاضر نیستم کسی از جانب من 
ازار و اذیتی ببیند و سعی ام براین بوده که همه در 
با ارزش ترین چیزی که تابه حال به دست آورده‌اید. 
0پسرم! چه چیزی با ارزش تر از فرزند. 
و ارزو دارم که خوشبخت باشد و مهمترین اتفاق 
زندگی ام تولد فرزندم بود و فکر می کنم پسرم انگیزه 
سریعتر انجام ہو کہ : 
۹جابی که بارفتن به انجا احساس ارامش میکنید. 
من به جاهای مقدس که می روم احساس سبکی 
و ارامش دارم و هر زمان هم که در خانه نشسته ام 
و با خدای خود راز و نیاز می‌کنم احساس خوبی 
دارم. هرجایی که در انجابوی خداهست. ارامش را 
باید آنجا جستجو کرد. 
حسی که همیشه همراه شماست. 
0عشق. همه می گویند تو چقدر ایثارگری. 
4 به نظر شما چه زمانی می شود احساس خوشبختی 
کرد؟ 
۵ انسان شاد و سرزنده و خوشحال. انسان 
خوشبخت است وقتی ارامش و سلامتی و فرزندان 
خوبی داشته باشی‌یعنی خوشبختی. 

همچنین وقتی هميشه به چیزهایی که داری قانع 
باشی و شاکر, یعنی خوشبختی. 
انتقادی که به خودتان دارید. 
0 عجول بودن و به واسطه همین عجول بودن 
استرس و اضطراب زیادی به خودم وارد کرده‌ام. 
از کار کدام بازیگر خارجی خوشتان می‌آید؟ 
به عنوان یک مادر چه توصیه‌ای به جوانها دارید؟ 
o‏ می کنم سلامت باشند و بچه‌های‌سالم و 
و اگر در جوانی تصمیم درستی بگیرند یک عمر راحت 
زندگی خواهند کرد و اگر هم تصمیم غلطی بگیرند تا 
اخرعمر باید چوب ان رابخورند. 
۵از این که برای مصاحبه ساعتی رابه منزل ما امدید 
تابتوانیم باهم گپ بزنیم 


کفتکوی تلف 


تازفن قراحانی از رانیگری تا ترشعی رمالة 
«یلدای آخر» 


گفتگو از: بیتا موسوی 


نازنین فراهانی بازیگر گزیده کاری است که وی را در 
فیلمها یا سریالهای تلویزیونی با نفشهایی کوتاه ولی ماندگار 
دیده‌ایم. مدتی است که این بازیگر درحال نوشتن 


کتابی است و کمتر در فیلم ها ظاهر می شود. 


در ارتباط با فعالیت‌های جدید و علت کم کاری با نازنین 


فا ےہ دی جس 


از خودتان بگوئید. 

لیسانس ارتباطات اجتماعی دارم کار در 
عرصه بازیگری را از تثاتر شروع کردم و در 
نمایشهای‌مختلفی از جمله «جنبش انفیه در کلکته». 
«شام اخر» و چند نمایش دیگر. به ایفای نقش 
پرداختم, ٹر کی از دوره‌های جشنواره کانون. 
عنوان بھترین بازیگر را دریافت کردم. کار در 
تلویزیون را با بازی در فیلم کوتاه «لاله‌زار» اغاز 
کردم و بعد از آن نقش کوتاهی در فیلم «زیرپوست 
شهر» به کارگردانی رخشان بنی اعتماد داشتم و 
سپس در فیلم «از کنار هم می‌گذریم» حضور یافتم 
و کار بعدی که برایم دلنشین بود ایفای نقش در 
فیلم «تهران ساعت هفت صبح» به کارگردانی امیر 
شهاب رضویان بود که البته برای بازی در این فیلم 
جایزه بهترین بازیکر جشنواره مراکش را دریافت 
کردم. البته اخرین حضور سینمایی من نیز 
ایفای‌نقشی کوتاه در فیلم «وقتی همه خواب بودند» 
به کارگردانی فریدون حسن‌پور بود که این فیلم 
در جریان جشنواره فیلم فجر سال گذشته به 
نمایش کر ا 

4 در چند سریال تلویزیونی هم بازیھای متفاوتی 
از شما دیدیم. ممکن است به آنها نیز اشاره کنید. 

در یکی از اپیزودهای «داستان یک شهر» که در 
زمینه بیماری ایدز بود حضور داشتم و در کتار ان 
نیز در ۲ اپیزود «چراغ جادو» نیز به ایفای نقش 
یر یر بای راد 
مفتش به کارگردانی علی معظمی بود که بیست 
ودوم بهمن ماه سال گذشته از تلویزیون پخش شد. 
در دست دارید. در این زمینه صحبت کنید. 

من به دلیل رشته تحصیلی ام» نوشتن رابسیار 
دوست دارم. نوشتن نخستین دغدغه ام محسوب 
می شود. در زمینه داستان نویسی, تاکنون چند 
بعد از چند بار بازنویسی تمام کرده‌ام با نام «یلد ای 
آخر» که البته در حال حاضر در انتشارات چشمه 
می‌شود. 

در زمینه گزیده کار بودن چه دیدگاهی دارید؟ 

حقیقتا در ابتدای بازیگری بسیار دوست داشتم 





که بازیگر گزیده کاری باشم. ولی سینمای ایران 
این موضوع را به درستی نمی‌فهمد و در این 
سینماکار به گونه‌ای شده که اگر مدتی دران کار 
نکنی, فرآموش می‌شوی. 

4اینطور که مشخص است بازی در فیلم های 
اجتماعیرابیشتر می پسندید. اما آخرین حضور 
شما در فیلم «وقتی همه خواب بودند» بود که 
فیلمی در ژانر کودک است و به نوعی آن را 
فیلمی‌در حوزه معناگر تعریف می کنند. در زمینه 
این نقش چه توضیحی دارید؟ 

حضور در فیلم «وقتی همه خواب بودند» را 
با تردید قبول کردم البته در این فیلم نیز نقش 
کوتاهی‌داشتم. نقش یک زن روستایی به نام 
٦‏ ۹ 9 8 ۶+ 
در کنار گلاب آدینه می دانم و این دومین تجربه 
من در کنار ایشان بود و حضور در این فیلم 
تجربه موفقی برایم به همراه داشت. 

در زمینه سینمای ایران چه دیدگاهی دارید؟ 

سینمای عجیب و غریبی داریم. من برای بازی 
در فیلم «تهران ساعت ۷ صبح» بسیار زحمت 
کشیدم, ولی خودتان شاهد بودید که اکران این 
فیلم در بدترین وضعیت ممکن صورت گرفت و 
حتی زمانی که جشنواره فیلم فجر اغاز شد. مورد 
توجه قرار نگرفت. در صورتی که همین فیلم در 
خارج از کشور به خوبی درخشید. 

#دلیل این بی توجهی را در کشورمان در چه 
عواملی جستجو می کنید؟ 

حضور در فیلم‌ها را بسیار دوست دارم و 
برای‌رسیدن به هر نقشی, بسیار زحمت می کشم 
٦‏ حا فی ۳ 
نمی اید و حتی کسانی که در این سینما کمتر 
زحمت می کشند یا بدون زحمت وارد سینما 
می‌شوند. ماندگارتر هستند. ضمنا بازیگری که 
می‌خواهد گزیده کار باشد یا حداقل در فیلمی با 
مو لفه‌های صحیح بازی کند. جدی گرفته 
نمی شود و به این ترتیب هیچ آمیدی در سینمای 
ایران به توانایی بازیگر نیست. بلکه این رابطه 


اطلاعات هفتگی ۱ 


شماره ۳۲۳۴۶ 
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(معرفی فیلم‌های روز سینمای جهان) . 


اشرف السادات موسوی 


رئیس پلیس فاسد 
نام فیلم: شانزده بلوک 
کارگردان: ریچارد دانر 
نویسنده: ریچارد ونک 
بازیکران: 
بروس ویلس, ماس دف. دیوید مورس 
تهیه‌کننده: استودیوی برادران وارنر 
نوع فیلم: تبهکاری ترسناک 
زمان فیلم: ۱۰۵ دقیقه 
داستان فیلم: 





کک گ بلس سان مس و ای ان 
که در پایان شیفت کاری. از سوی رئیسش 
ماموریت می یابد تا یک شاهد مهم را از 
بازداشتگاه پلیس به دادگاه ببرد. این شاهد 
پر حرف و وراج که ادی نام دارد یاید تا ۲ 
ساعت دیگر در دادگاه حاضر شود وگرنه 
شهادت او دیگر اعتباری نداشته و تعدادی از 
آزاد خواهند شد و از بازد اشتگاه تا دادگاه ۱۶ 
ات فاصله است و جک وادی سواربر :ا ا 
به سوی ساختمان دادگاه حرکت می کنند. در 
لو واه که آنھا برای خریدن غذاتوقف می کا 
اما جک چلوی ان را می‌گیرد و موضوع رابه 
رئیسش گزارش می دهد اما رئیس جک در 
است و بنابراین جک تصمیم می گیرد هر طور 
۳ ای را حفظ کرده وا ۳ 
دادگاه برساند. 


۵۲ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۴۶ 









اگر اشتیاه نشود در تابستان سال گذشته پخش 
راع ار فک اون شر ے قد تحت عد ان 
دخترأنه - که به سبب طرح مسایل مربوط به دختران 
نوجوان مورد توجه قرار گرفت و در حال حاضر این 
برنامه از سیمای خانواده پخش می‌شود. مجریان 
ان هم دو دختر جوان هستند که برپایه نوشته‌های 
نویسنده برنامه و گاهی بذله‌گویی بصورت بداهه 
ی نت اتھر ای رس سان 
دختران, اطلاع‌رسانی و طرح موضوعات حایز اھمیت 
برای نسل امروز دخترانه و اموزش‌هایی که باعث 
غنای اینگونه برنامه‌ها می‌شود بسیار کم و یا ناچیز 
است. اینکه یک دختر با تغییر لحن و صدا چند خط از 
اشعار شاهنامه رایخواند چه سودی به حال دختران 
نوجوان دارد یا قدم زدن مداوم مجری در لابه‌لای 
درختان و کوچه پس‌کوچه‌ها و شوخی با یکدیکر 
کے کر اك افر اد و ۱ 
اتفاقاً این برنامه‌ها به سبب نیازی که حس می شود 
ماس لاس تا رت ره 
وراهکارهایی برای تعیین هدف و ترسیم معیارهای 
تحصیل, شغل و یا ازدواج. همچنین می تواند با طرح 
سرگنڈ شت‌های تلخ و شیرین دیگران مخاطبانش را 
هشیار سازد! 


: 0 هنرمندان دزد زده 


گاهی اوقات در مطیوعات راجع به سوء 
استفاده‌های مختلف از ارزشها با آثار هنری 
متاسفانه این اثار تحریف شده هنری بویژه در بخش 
موسیقی بعضی وقت‌هابه آنطرف مرزهاهم قاچاق 
می شود. بعضی‌هابسیار بدسلیقه نان درمی‌آورند. 

واقعاباید فکری به حال موسیقی نمود چون در 
حال حاضر مثل گوشت قربانی هر تکه اش رایکی به 
ذندان می کشد. الیته دریاره موسیفی به حنجره 
دارد پله‌های وزارت ارشاد رابالا پایین می رود اثرش 
مثلا در کشورهای عربی همراه باحرکات موزون و 
غیره !! روی انتن ھا است. بعد تماشا کنید حال و روز 
این قبیل از هنرمندان دزد زده را که با پشتوانه 
آکادمیک و تجربه می‌خواهند شیوه‌ای نو و تازه خلق 
نمایند که آرزشی هم باشد... 





ê ٰ‏ برنامه های حاضری 

مستندهای اجتماعی طرفداران بسیاری دارد که 
خودمان این مستندهای اجتماعی راکه اغلب دوست 
داریم و اگر گیرمان بیاید از دستش نمی دھیم چراوقتی 
خود ما در کشورمان به حد کافی ماجراو رویداد و 
اتفاقات ریز و درشت در سطح جامعه داریم که 
تعد ادی از تیتر اخبار آن هم بی‌خبر هستند. تلاشی برای 
ساخت مستندهای اجتماعی داخلی‌نمی‌شودانه اینکه 
فکر کنید خیلی سبرتی ی اکشن هستند نخیر! خیلی لز 





نابهنجاری‌ها و یا رویدادهای اقتصادی و فرهنگی 
می‌تواند سوژه جذ آب یاعبرت آموزی برای مخاطبان 
و نون بات انا از انساکة مرغ هسمانگاه 
کشورمان ھمیشه غاز هستند اغلب این مستندهاهم 
راجع بەغازند!!یک چیزی هست که باید بگویيم. ال" 
تلویزیون ما عادت نموده به برنامه‌های حاضری از 
بس که برنامه‌سازان و عوامل آنها غذای حاضری 
می‌خورند - امان از ساندویچ و پپرونی همه چیز را 
حاضر کرده از انطرف آبها پیچیده در امواج ماهواره 
می‌خواهند. قضیه آفتاب و تنبل و سایر این حرفها! 


8 بلیت تک نفرہ نبود!! 6 


واقعیت ام اینست که ماتمام سعی مان براینست 
که در بادد ان شت‌ها کمتر خاطره یا سفرنامه بنویسیم. 
اماچند روز پیش یکی از ماپرسید. جریان این آهنگ 
و موسیقی ویژه جام جهانی چی شد؟! بالاخره 
خوانندهاش کی شد؟! چند لحظه‌ای تمام آنچه که از 
جام جهانی - به استثنای تخمه‌های آفتاب گردونی 
که حیف و میل شده بود - در خاطر داشتیم از نظر 
گذراندیم. بعد یاد صحنه‌ای افتادیم از تلویزیون و 
حضور پانزده نفری خوانندگانی که به ترتیب قد و 
وزن. شروع به هنرنمایی نمودند و اغلب هم. از 
هنرمندان مطرح موسیقی پاپ بودند. ولی باز هم به 
نتیجه ای نرسیدیم چون قرار بود یک نفر از بین نهایت 
دو کاندید انتخاب شود و به عنوان نماینده کشورمان 
وار تیان قرو کک اگ مها 
- جینی - بودند نه تک نفره!! یک چیزی بگوییم درباره 
خودمان - البته جدید نیست - ما ایرانیها على رغم 
اینکه هنر نزدمان است و بس! 

بدجوری در بزرگنمایی هستیم بطوری که این 
بزرکنمایی‌ها اغلب بدون معیار و منطق درستی است! 
بعد از چند ماه گل یاپوچ و ببر و بیار و این حرفهاء آخر 
مركاو را سط کرت وی را ارت که 
ملت چقدر سرکار ... نخیر صبور هستند!! 


گمان کنیم چند وقت پیش راجع به پارازیت های 
گاه‌وبی‌گاه مجریان در میان صحبت های 
کارشناسان برنامه‌های تلویزیونی نکاتی را متذکر 
شده بودیم. اما این تبصره را هم داشته باشید که 
راهکار دیگری هم هست مثل برقراری نابهنگام 
ارقاط نی عخاط ان بر اها 

چند روز قبل در برنامه تصویر زندگی 
جمله سوم ک7 رسید. مجری برنامه با اشاره 
هر مجری رو به کارشناس 
خداهم که غرق محیط شده بود تا به خودش آمد. 


E 


گفت. بیخشید من رشته کلام از دستم خارج شد اگر 
مقدور باشد چند دقبقه‌ای فرصت داشته بان 

بعقیده ماسیکنال فرستادن میان کلام دیگران بدور 
از اداب شخصی و اجتماعی است که این مهم ارزش 
و جایگاه خود را در این گونه از برنامه‌ها از دست 
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کشمی در دنبای خبر ها 


پسران آجری قاری زاده 


فیلم سینمایی پسران آجری در مراحل پایانی 

تدوین قر ار دارد. 
این فیلم به تهیه کنندگی و کارگردانی مجید 
قاری‌زاده ساخته شدہ است. قصه این فیلم درباره 
ماهور یکی از این جوانهاست که از زندگی سکن 
e‏ 0 0 0 مج ىٰ 2۵ ۰010۵ 02۵ GGG GGG‏ 0 06 کی 


پاپیتال قصه جدایی و اننقام 


کار ساخت فیلم سینمایی پاپیتال به کارگردانی 
اردشیر شلیله به پایان رسید. 

مسعود رایگان, نگار فروزندہ اردلان شجاع کاوه. 
علیرضا اوسیوند. شهباز شهبازی . منوچهر علیپور. 
سی ی کر سا بو 3 





قصه پاپیتال درباره یک زن وکیل است. یکی از 

موکلین او زنی است که دائماًاز سوی همسرش مورد 

ضرب و شتم قرار می‌گیرد. همسر او مشکوک به 

بیماری پارانویا است. او حکم طلاق موکل خود را از 

او می‌گیرد و مرد بعد از جدایی در صدد انتقام برمی اید. 
e‏ 0 0 0 0۵ ۰0 ۰0 و ۰0 ۰0 ۰0 یج 06 0 6۵ 


کلاه پهلوی همچنان ادامه دارد 


تصویربرداری سریال کلاه پهلوی روز 
پنج شنبه ۸۵/۴/۱۵ در خانه سیمیسون, یکی از اعضای 
سفارت بریتانیا در ایران فک ان تقد اغار هند 





عوامل سریال «کلاه پهلوی» عبارتند از: 
سید ضیاء دری: کار را و نویسند ۵ فیلمنامه» 
محمدرضا شریفی نیا: مد بر هنری» حسن قلی زادہ: 
مد در فیلمیرداری. مریم تخت کشیان: عکس. 
محمدرضا تخت کشیان: تهیه کنند د. 

باگرا ای اسرطی انس دنا 
ماه چهره خلیلیء امین حیایی, بهاره افشار و... 


جدایی, و از رفاقت و دوستی. در هشتمین فیلم بلند 
سینمایی قاری زادد. ابو الفضل پورعرب. پوریا 
پورسرخ. بهنوش طباطبایی. فرزاد فرزین. تیرداد 
کیایی, شراره دولت ابادی» مارال فرجاد و امید زندگانی 
انتای شی کردا 
ہوم 6 ۵ 0 0۵ 0 0 0 0 0 0 0 0 م 0 0۰۳ 0 0 ہی 
اقلیما قصه یک زوج 

خلاصه داستان: عماد و سارازوج جوانی هستند 
است و به خاطر این عشق عمیق ارامشی در زندگی 
خود احساس می‌کند ولی این ارامش دیری نمی‌پاید و 
زندگی انان دستخوش اتفاقات عجیبی می‌گردد. 

عوامل این فیلم عبارتند از: 

کارگردان: محمدمهدی عسکرپور. نویسنده 
فیلمنامه: محمد رضا کوهریی عکاس: مسعود اشتری» 
مدیر فیلمیرداری: مرتضی پورصمدی. روابط 
عترم اس اضف وا کیو کی سیر عتسری 

بازیگران:حسین یاری, پانته| بھرام, احمد مھرانفر, 
هنگامه قاضیانی, فرناز رهنماء احسان امانی. شاهرخ 
فروتنیان. 

۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 0 0 0 0 0 ۵ ۵ ۵ ہ 


«رئیس)» در تهران 


فیلمبرداری فیلم «رئیس» جدیدترین کار مسعود 
کیمیایی در تهران ادامه دارد. 

فرامرز قریبیان . لعیا زنگنه» امین تارخ. پولاد 
کیمیایی. مهناز افشار اکبر معززی حمید افشار, بهزاد 
اقطایی و خسرو شکیبایی بازیگران رئیس هستند. 

خلاصه داستان: 

سیامک جوانی که تا مرز زباله شدن رفته است. 
فهرست بیست و پنج جوان در جیب اوست که باید 
ات اش حر ی قوس ترس 
اما... 


(مسافر) به زندگی امام رضا(ع) 
می بر داز د 


تله فیلم «مسافر» به کارگردانی شاهرخ دولکو و 
ادا رکضات درل رھ رانا ان رو مق 
می‌شود. 

فیلم «مسافر» اثری معناگرا است که با حال و 
هوایی خاص سعی دارد جنبه‌هایی از زندگی و 
رضاع) را به نمایش بگذارد. این فیلم به مدت ٩۰‏ 
دقیقه در گروه فیلم و سریال شبکه اول سیما تهیه 
خو‌اهد شد. 

«مسافر» داستان شخصی را دنبال می‌کند که 
برای اثبات بی گناهی خود ناچار است قدم در 


حکمت با این سه زن می آید! 


فیلم سینمایی «اين سه زن» اول مهرماه در تهران 


جلوی دوربین می‌رود. منیژه حکمت طی گفتکویی با ٠‏ 


خبرنگار ما گفت: فیلم جدیدم را اوایل مھرماہ. جلوی 
0 160906 
اقااحمدی و... بازیگران این فیلم هستند. 
اه 
مینو سرگردان در پی دخترش می‌گردد که 
درمی‌يابد میراثی کهن در حال ربوده شدن است. در 
این حین مادرش نیز می گریزد و در زمان گم 
می‌شود. حالا سه زن دور از یکدیگر حرف‌ھا تردیدها 
و خیال‌های خود را در سفری بی انتھا به تصویر 
می کشند. سفری در گذشته ایندہ و حال. 


۰۰ 0 قيق ۰ ۰ ۰ 2 0 ۵ 02 ۰0۵ 0 0 "یج 0 06 کی 
رنکین کمان شهر تهران 
مجموعه برنامه سرزمین رنگین کمان چهره 
سرزمین رنگین کمان سعی دارد با ساختاری 
مسئند. داستانی در ۲ قسمت جاذبه‌های طبیعی و 





اف تایه را سد فرامی عطاق نو 
کارگردانی کرده است. الناز بهمن زاده و ایمان عنایتی 
بازیگران این مجموعه هستند و سلطانی فر 
نویسندگی فیلمنامه سرزمین رنگین کمان رابه عهده 


تارك 
> نز 0> 
فیلم هابه روایت کیښه 

شام عروسی ۰ه۵روز ۰ ۵۰۵میلیون تومان 
زن بدلی ۵ روز ۲۵۰ میلیون تومان 
به نام پدر ۵روز ۱۵۵ میلیون تومان 
کافه ستاره ۵روز ‏ ۱۲۳میلیون تومان 
طبل بزرگ زیر پای چپ 

۵ روز ۸ میلیون تومان 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۴۶ 


هردم شرکت کن و دہ در 
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آنها هر دو کلاه‌های آیمنی بر سر داشتند. بدون 
این کلاه‌های فلزی زرد رنگ که مخصوص کارکران 
واھانی اس گر اه ان الا 
ساختمان نیمه تمام می‌رفتند. البته جلب نظر 
می‌کردند. مخصوصادرآن موقع که صبح زود روز 
یکشنبه بود. در طبقه هفدهم اسکلت نیمه تمام آن 
ساختمان بتونی. باد ناراحت کننده‌ای می‌وزید. 
آسانسور موقت که به طبقه هفدهم رسید. توقف 
کرد و آنهاپیاده شدند وبه طرف گوشه‌ای از ساختمان 
گت رای اغ کات ر کک ون کے اتر ھی 
رفت او یک کت پوست روی لباس شب سیاه رنگ 
خود پوشیده بود و دنبال او» برونو. مرد جوانی که 
لباس اسموکینگ پوشیده بود. قدم برمی داشت. هر 
دوی آنهابا این لباس شب و کلاه زرد رنگ کارگران 
ساختمانی که بر سر گذارده بودند. خیلی عجیب و 
مضحک به نظر می رسیدند. 

زن نقطه ای رانشان داد و گفت: 

اینجا برای دفتر کار من محل مناسبی است و 
میز مراممکن است در این قسمت یگذ ارند. 

بعد از آن بالا نگاهی به اطراف خود در مناطق 
دور دست انداخت. قله‌های پربرف کوهها از آن بالا 
خوب دیده می شد. 

مرد جوان. دستهایش آشکارا می‌لرزید. ولی 
ہیں کرد کین اروش وا زنطن سرت 
دارد. او قصد داشت سیگار خود را اتش بزند. ولی‌باد 
مانع از روشن شدن سیگار اومی شد. . | 

زن لرزش دست برونو رادید و متوجه اشفتگی 

ک مات سوا 
زده؟ 

برونو در حالی که دیگر نمی‌توانست جلوی 
هیجان و اضطراب خود را بگیرد. گفت 

آن چک رابه من بده! 

حالا؟ آنهم در اینجا چک رامی خواهی؟ 

بله! فو را زودباش! 

ولی آخر من آ ن چک راهنوز ننوشته ام. ۱ 

چرا چرا... آن را نوشته‌ای» دیروز بود که آن را 
نوشتی‌و لای گذرنامه خودت گذاشتی. فقط یک 


ست؟ چه فکری به سرت 


ای کرام 
زن کنار ساختمان طوری ایستاده بود که پشتش 
به طرف پرتگاه بود و کیف خود رادر آغوش گرفته 
بود. او گفت: 
پس تو مرابه این خاطر به اینجا اوردی؟ 
نه منظورم این... 
منظورت را خوب می‌فهمم. تو می‌خواهی 
اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۴۶ 






مب سای ہف 
هی هروه 
خطری‌جانم راتھدید نمی کند و تو نمی توانی به من 
eee‏ 

برونو که می دید رازش فاش شده است. تصمیم 
خود راگرفت. تصمیم گرفت. آن زن رابکشد و خود را 
از دست او راحت کند. حتی اگر ان زن پای چک را 
امضانکرده باشد. 

OOO 

گزارش هواشناسی که صبح زود از رادیو پخش 
می‌شد. هوای خوب و افتابی رابرای ان روز یکشنبه 
پیش بینی می کرد. پل گرویر فیلمبردار استودیوی 
فیلمبرداری؛ رادیوی اتومبیل راخاموش کرد و گفت: 

خب آمروز هوا خوب است. بنابر این می‌توانیم 
تام راک سفارش شتم کرت 

بعد ادامه داد: 

اول در شهر فیلمبرداری می کنیم و بعدهم به 
کوهستانهای پربرف اطراف می رویم. 

زکہ یر کاازی ھخکالی کے ھی وو ای 
”گوٹیک"'نام داشت, گفت: 

امیدوارم بتوانیم فیلم‌های خوبی بگیریم. 
مستندی که قرار است تھیه کنند. رابگیرند. به همین 
خاطر هم گرویر پای خود راروی‌پدال گاز فشار داد و 
سرعت اتومبیل رازیاد کرد. اماوقتی روی پل بزرگ 
رودخانه رسیدند و کمی پیش رفتند. پل گرویر 
اتومبیل را خاموش کرد او از اتومبیل پیاده شد و 
صندوق عقب اتومبیل راباز کرد. دختر همکار او هم 
کتابچه ای که در ان سناریوی فیلم و دستور 
فیلمبرداری نوشته شده بود را باز کرد و اینطور 
شروع به خواندن کرد: 

"صبح یک روز آفتابی است. خورشید از پشت 
برج های کلیس دیده می شود و اشعه ان به ساختمان 
جدید رادیو و تلویزیون که کنار کلیسا قرار دارد. 
نی تابھر ماس کته ماد گار مرا 
طلایی رنگ می‌کند. * 

گرویر در این میان دوربین بزرگ فیلمبرداری خود 
را از جعبه فلزی ان در اورد و یک حلقه فیلم داخل 
دوربین گذاشت و آن رابرای فیلمیرداری اماده کرد. 





۹ 


الا جاده 


ارول 


وسمست مس سس 
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ساعت هشت و ده دقیقه صبح بود خانم گوئیک 
در حالی که از اتومبیل پیاده می شد گفت: 

محل خوبی رابرای فیلمبرداری انتخاب کردید! 

بعد هم شروع کرد به قدم زدن. گرویر پایه دوربین 
را روی زمین گذاشت و دوربین راروی آن محکم 
کرد و گفت: 

تصور می‌کنم از اینجا بتوانم صحنه اول را 
فیلمبرداری کنم و اگر اشکالی پیش نیاید می‌توانم 
دوربین را به طرف برج کلیسا میزان کرده و بعد از 
ات فا رو اقا رد 
کنار انهاست فیلمیرداری کنم. فاصله تا انجا حدود 
۰ ۱۸۰ متر است و بعد ازفیلمبرداری از آنهامی‌توانم 
دوربین را متوجه نمای‌شهر که در اینجا خوب 
پیداست. کرده و کمی هم از آنجا فیلمبرداری کنم. 

بعد پشت دوربین فیلمبرداری ایستاد و چشم خود 
رابه دریچه دوربین چسباند و دهانه آن رابادست 
به طرف چپ و راست چرخاند و گفت: 

برجهای کلیساء نمای ساختمان شهرداری و 
ساختمان رادیو تلویزیون خوب دیده شد. اینھم 
اسکلت بتونی ساختمان نیمه تمام که دو کارگر در 
یکی از طبقات آن ایستاده‌اند و کلاههای ایمنی زرد 
رنگ به سر دارند. 

خانم گوئیک با تعجب گفت: 

اما امروز که یکشنبه است و کار تعطیل است. آن 
کارگرها آن بالا چه می کنند؟ 
بتونی ان ساختمان را بهتر و بزرگتر ببیند. ناگهان 
گرویر متوجه شد که جنایتی در انجادر شرف وقوع 
است. جنایتی که او بر حسب تصادف شاهد ان بود. 
او با کمال وضوح دو نفر کلاه به سر که یکی مرد و 
دیگری زن بود رادید. مرد داشت زن رابه طرف لبه 
ساختمان و پرتگاه هل می‌داد. پل گرویر که می دید 
جنایتی دارد اتفاق می افتدء فورادست خود راروی 
دکمه فشار داد تافیلمبرداری شروع شود اما متوجه 
شد که سیم و کابلی که دوربین رابه باطری داخل 
اتومبیل متصل می‌کرد. شل شده است و به همین 
خاطر دوربین کار نمی کرد. چند لحظه پر از اضطراب 
و دلهره گذشت. گرویر نمی‌توانست از دوربین جدا 


٭ج تج 1 1 تج ٭ جب ب 1 1 1 1 ×× × 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مجع 1 5 6 6 6 6 6 6 ۲ ۲ ۲ 


شود. زیر می خواست ببیند آنجا چه اتفاقی می افتد. 

مردی که زن رابه طرف پرتگاه هل می‌داد. یک 
دست لباس تیرہ و سیاه رنگ پوشیده بود. 

لبه کلاه کاسکت. سایه ای روی صورت او اند اخته 
بود که چهره اش در دوربین به خوبی دیده نمی شد. 
بالاخره مرد ہاضریەای شدید» زن رااز ا ن ارتفاع زیاد 
به طرف پایین پرتاب کرد. 

گرویز که اصلاانتظار دیدن چنین چیزی رانداشت. 
ازقرظ هیجان می‌لرزید. اوبار دیگرسعی کو ا 
بتواند از چهره قاتل فیلمبرداری کند. حالا سیم برق 
دوربین هم درست شده بود. او با فشار دادن دکمه 
دوربین توانست فیلمی از سایه و شبحی که در طبقه 
هفدهم قرار داشت ت و به طرف پله‌ها می‌دوید. بردارد و 
ضمنامنظره اطراف آنچا راهم فیلمبرداری کند. 

تمام این جریانات خیلی سریع و در ظرف چند 
ثانیه روی داد. چند ثانیه‌ای که گرویز فرصت فکر 
مس سی سس و سوہ یو 
نداشت و تنها وقتی از آخرین صحنه جنایت فیلم 
برداشت. از پشت دوربین خود بلند شد و به خانم 
گوئیک گفت: 

لطفاً خودتان را به اولین باجه تلفن برسانید و 
پلیس را خبر کنید. زیرا در آن ساختماو ن نیمه تمام 
الان زنی به قتل رسید. من هم خودم را به آنجا 
می‌رسانم تا مآموران پلیس برسند. ۱ 

ساعت هشت و نیم صبح بود که کاراگاہ نواگ" 
در محل قتل حاضر شد. گرویر توضیحات کوتاهی 
برای او داد و کارآگاه با دقت در اطراف به جستجوی 
جسد زن وپیداکردن آثاری از جنایت ب رآمد. ولی‌هرقدر 
که گشت چیزی که حاکی ازوقوع جنایتی در آنجاباشد 
به دست نیاورد و به همین خاطر با تعجب گفت: 

آقای گرویز فکر می کنم شما دچار خیالات شده 


چطور هیچ اثری پیدا نکردید؟ حتی اثار خون هم 
دید ه نشد ؟! 


نه هیچ چیز حتی یک تکه ازلباس آن زن هم دیده 
تیه اس حال آنکه نها اهاز می گند آرا: کت 
هفدهم. یعنی فاصله ۵ متری به زمین پرت شده و 
کسی که از این ارتفاع پرتاب شود بدون تردید. بدن 
او متلاشی می‌شود. در صورتی که یک لکه خون 
هم روی زمین نماندہ در این فرصت کوتاه هم کسی 
مجال نداشته است که خون روی‌زمین راشسته و 
اک و 

اھا دن کو دم دید آفلن: کارا گا من با خشمان 
خودم ان جنایت را دیدم. 

شاید خطای دید بوده. شاید یک دسته پرنده در 
آنجابودەاند وپرواز آنهابه نظر شمامثل گلاویز شدن 
دو نفر آمده و یا تکه کاغذ و مقوایی به وسیلە باد از 
طبقه هفدهم به طرف پایین پرتاب شده و شما تصور 
کردید که یک نفر به زمین افتاده است. 

در این موقع مرد جوانی به کارآگاه و فیلمبردار 
که با هم مشغول صحبت بودند نزدیک شد و گفت: 

من نگهبان این ساختمان سم چه شده است؟آیا 
می‌توانم به شما کمکی بکنم؟ 

کاراگاه پرسید: 

آیاشما صدایا فریاد زنی رادر حدود ۲۰دقیقه قبل 
در اینجا نشنید ید ؟ 


چیزی هم ندیده‌آید؟ 

نه » امروز جز من کسی در اینجا نیست. 

بین ساعت هشت تا هشت و ده‌دقیقه شماکجا 
بودید و چه می‌کردید؟ 

مرد جوان جواب داد: 

آن بالا. حوصله‌ام سر رفته بود. رفتم طبقه 
فا شون جا کسه سان را کہ خالی قدو 
پایین انداختم. 

کارآگاہ نگاه پرمعنایی به گرویر کرد که نشان آن 
بود آنچه دید ۵ است همان کیسه‌های سیمانی بود که 
ما زیر رس هی فان 
کند که اشتیاه کرده است. او باردیگر به سراغ 
فیلم‌هایی که گرفته بود. رفت. 

ساعت پنج بعد از ظهر روز بعد گرویر به اتفاق 
خانم گروئیک دستیارش فیلم‌های روز قبل را دوباره 
مورد بازبینی قرار داد. 

O 

او وقتی به دقت به فیلم‌ها نگاه کرد. چشمانش 
برقی‌زد و به طرف تلفن رفت و گوشی رابرداشت و 
بعد از آنکه شماره اداره پلیس راگرفت. با کا رآگاه نواگ 

آقای کارآگاه حالا فهمیدم که چرا ما بعد از وقوع 
جنایت .هرقدر دنبال جسد زن گشتیم اثری از آن پیدا 
نکردیم. درست همانجایی که زن به طرف پایین پرتاب 
سی گا اھ تس وا ای 
ایستاده بود زن روی آن کامیون افتاد و قاتل وقتی 
وضع راچنین ددد. د 
راا طرف دک سا ها در .ماهم به پشت 
سر نزدیم که ببینیم آنجا چه خبر است. 

ک ووک ی اقالانت شانم کو تک پرسیت: 

شمااز کجا متوجه این موضوع شدید؟ 

گرویر گفت: 

در این فیلم چهار کامیون بزرگ پشت ساختمان 
کنار یکدیگر ایستاده‌اند. روی شيشه و کاپوت این 
کا نار انت وتف نک وروی 
کاپوت و شیشه آن برف دیده نمی شود آنهم دلیل بر 
ان است که ماشین از جای خود حرکت کرده اماروز 
یکشنبه که تعطیل است و کارگر و راننده‌ای‌در 
محوطه ساختمان نبوده. پس چراکامیون راروشن 
کرده‌اند؟! 

روز بعد کارآگاه نواگ به استودیوی فیلمبرداری 
آس و آتاع کر رب ماقات کرو و کرت 

حق با شمابود. ماتوانستیم جسد آن زن راپیدا 
کے جسد زن در میان زباله‌ها دفن شده بود. یک 
لباس اسموکینگ تیره را هم همان نزدیکیها پنهان 
کرده بودند. صاحب جسد زن متمولی به نام خانم 
هدیک بادئر“ است. قاتل هم همان کارگر ساختمان 
بود که خودش رابه نام مهندس ساختمان و 
وھکید و یگل ال 
مقدار زیادی پول به عنوان سرمایه‌گذ اری درشرکت 
گرفته بود. آن روز مهندس قلابی او رابه ساختمان 
نیمه تمام آورده بود تابادیدن ساختمان, چک دیگری 
از خانم بادثر بگیرد و بعد از گرفتن چک زن راکشته 
وبابقیه پولها فرار کند. اما چون در انجا دچار هیجان 
و اضطراب شده و مورد سوءظن خانم بادثر قرار 
گرفته بود. از دریافت چک صرفنظر کرد و زن را از 
طبقه هفدهم به پایین پرتاب کرد! 


يشت فرمان کامیون نشست و آن 
يشت ساختمان 





استفاده می شود. ا 












۶ 


رفتارها و واکنشها بقیه از صفحه ۱۳ 
نشان داده بودند. در میان تعجب و حتی‌نظرهای 
منفی, در یک مسابقه طراحی شرکت داد و اتفاق 
۹ ۷۷۷ ] ہہ" 
در مسابقه شناخته شد. همین امرء سایر 
دانش آموزان را چنان خوشحال و تشویق و 
ترغیب کرد که همگی تلاش خود رابرای شرکت 
در مسایقات طراحی مضاعف کردند. 
ادامه راه 


نام حودش در چهارده دیبرستان در محله‌های 
فقیرنشین و دردسرساز پیگیری شد و استادانی 
که خود نرد ژر تعلیم دیده بودند و ابتدا از 
حضور دانش اموزان سیاهپوست در اتلیه ژرڑ 
ناراحت شده يا به خنده افتاده بودند. خودشان 
داوطلب ندریس درا مدارس شدند تا جائیکه 
برای اساتید هم فهرست انتظار ایجاد شد. 

در طی ۵سالی که به آن اشاره شد. دوهزار 
سر گذ اشته و بسیاری از انها حتی به دانشگاه 
نیز راه یافتند. یکی از روزنامه های مشهور در 
نیویورک ضمن معرفی دستاوردهای ژرڑ 
لامبرت. موفقیت او را در جذب بدترین‌ها و 
دردسرسازترین‌ها در میان نوجوانان و جوانان 
با عنوان «معجزه در خیابان چهل و دوم» تیتر 
کرس ا ار پس. همه جا در هنگام ڈکو 
دستاوردھای ژرڑ لامبرت. از همین عنوان 





پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۹ 





سایه‌ شناسی 
سایه شماره ۴ 
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ےا 









سر سره آبی ر 





١۔بنین‏ ۲-جامعه عرب. چون به عقد قرارداد 
صلح جداگانه ای با اسرائیل مبادرت نمود. ۲ 
اپرای «کارمن» اثر «ژر بیزه» ۴.صفحه اهنی 
بزرگ مخصوص حمل صفحه‌های سریی که 
قبلا حروفچینی شده است. ۵.نیشایور. 
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٭ آقای اقتداری. خیلی وقت است که از شما 
بی خبریم. چهار سال از انتشار آخرین البوم شما 
(قرن بیستم) می‌گذرد. کجا هستید؟ ۱ 

٭ ٩‏ جای بدی نبودیم (!) در حال حاضر دو آلبوم 
در دست تهیه دارم. در حقیقت با یک دست دوتا 

٭ آلبوم جدیدتان حدوداً کی به بازار می‌آید؟ 
«تولدی دیگر» تا دو ماه دیگر در دسترس همگان قرار 
خواهد گرفت. 

#مدتی است که خواننده شدن و وارد شدن به 

٭ گر بخواهیم قضیه را بشکافیم. شاید خود 
من هم از بیان این موضوع ازار ببینم. همه چیز شده 
تجاری. فقط پول پول پول. حرف دیگری نمی توان زد. 

٭ یک خواننده چقدر باید بانت و ریتم و اصولاً با 
آهنگسازی آشنایی داشته باشد؟ 

4۵ بارها گفته‌ام که تحصیلات آکادمیک برای 
ورود به این کار لازم است. ولی حس خو‌اننده به 
تحصیلات غلیه دار د. حرفتان را قیول دارم. تا 

با خود شما آهنگساز هستید یا ساز خاصی را 
می‌نوازید؟ 

# من بعضی وقتها جسارتا گیتار می زنم و 
البته در البوم جدیدم سه تااز قطعات را اهنگسازی 
کرده‌ام. 

صدا و سیما چقدر از موسیقی به طور اصولی 
سی درصد. من یک موقع قطعاتی از 

کی ی کار اد 
, استفاده کنند. انطور که 
باید و شاید تفکری روی 


پخش می شو‌د. 


م۵ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۳۴۶ 





اشاره: 


در این روزگاری که هر آدم ناوارد و دسته چندم دعوی خواننده 
شدن دارد. پیدا کردن یک خواننده واقعی که بشود اسم هنرمند 
حمله خواننده‌هایی است که با بقبه فرق دارد! 

این بار با باور اقتداری در دفتر مجله اطلاعات هفتگی به گفتگو 7 
کننده خاطرات قدیم است. حتی اگر شبیه کسی باشد! 


#قبول دارید که در صدا و سیما آثار یک عده 
خاص پخش می شود و از افراد دیگری اصلا ترانه پخش 
نمی‌شود؟ 

٭ ٢‏ در صدا و سیما یکسری چارچوب وجود 
دارد که نمی شود از ان فراتر رفتء مسئولان واحد 
موسیقی تشخیص می‌دهند که کدام کار پخش شودا 
ولی حرف شما هم درست است. شما افرادی را 
می بینید که به عنوان خواننده در صدا و سیما رخنه 
کرده‌اند. اسم نمی‌برم» ولی باور کنید. صدای چندان 
٤‏ يی ان را 
هی ی ی ا نت 
١١١٥٥٥) ٥٣٥‏ ہپ ار 


8 وفتی من در مورد شهدا و جانبازان 
ترانه می خوانم کدام مقامی با جه 


عنوانی این احازه را به خود می دهد 
که کار مرا قطع بکند؟ 





هستند که در دراز مدت به ضرر آنها خواهد بود. 

۵ جالب اینجاست که سیما بعضی سازها (مثل 
تار یا دف) را نشان می‌دهد. اما گیتار و ویلون و حتی 
فلوت را نشان نمی دهد! 

٩ ۶‏ درست است. اصلا ما ببینیم که ساز 
چند رشته سیم. حالا گیتار پیشکش. حتی 
ساکسیفون را هم نشان نمی‌دهند. اگر بخواهیم از 
دیدگاه اسلامی وارد این بحث شویم. خود سرود 
مختلفی که نشان دادن آنها از سیما قدغن است. به 
طور مثال یکی از سازهایی که تلویزیون ان را نشان 
نمی دهد و در ساخت سرود ملی از ان استفاده شده 
درام (جان) است. 
هنرمندان نخواهد بود... 

# ۵ من از موقعی فعالیت جدی را شروع کردم 
با جمع کثیری از نوازنده‌های خوب برخورد داشتم 
است ان یکی کانادا و دیگری امریکا. همه پراکنده 
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سا 


شده‌اند بیایید از جوانها حمایت کنیم و الکی شعار 
ندھیم که هنر نزد ایرانیان است و بس! 

_ مرز بین موسیقیدانان و خوانندگان لس 
انجلسی با داخلی چیست و چه تفاوتی را می‌توان 
بین این دو گروه قائل شد؟ 

۰ ٭ این موضوع چند بعد دارد. آنها انسان 
هستند و ما هم انسان. خدایمان هم یکی است. خب 
بعد از انقلاب عده‌ای از انها با توجه به شرایط دیدند 
که چون موسیقی جایگاهی در کشور ندارد و آنها 
نمی توانند کار کنند به انجا مهاجرت کردند. باید دید 
عملکردها چگونه است؟! الان ما خواننده‌های فوق العاده 
خوبی داریم که حمایت نمی شوند و مسوولان هم 
که انگار چشمهایشان را بسته‌اند. 

* رابطه خودتان با کلیپ چطور است؟ خودتان تا 
به حال در کلیپی حضور نداشته‌اید؟ 

۶۶ چرا. من کاری داشتم با عنوان «کی‌ام من» 
در آلبوم آسمونی که مربوط به موضوع مواد مخدر 
یود. 

این کار بعد از ساخت و تولید فقط چھار, پنج بار 
از سیما پخش شد. شاید در ایندہ همین کلیپ را 
برای‌پخش از شبکه‌های دیگر ارسال کردم. 

٭جرا بعضی از هنرمندان به سمت مصرف مواد 
مخدر و مسکرات کشبده می‌شوند؟ 

٭ * نادانی و بس! بايد قبول کنیم که معتاد 
بیمار است. باید زمینه‌ای را ایجاد کنیم که افراد به 
١١٤٤‏ که ۱ 
٦ٰ‌ئ‏ ٔ ٔ ٔ ول MT‏ نع معا 
۶۹۹۹۵ >۷ 4) ۰ ہکم" 
شا ہن ا ات ھٹا نحص 

٭نظرتان راجع به استودیوهای زیر زمینی و 
خواننده‌های زیر زمینی چیست؟ 

٭۹ گر دولت بیاید و مکانهایی را تاسیس کند 
و هنر جوانان را بسنجد و یک فیلتر کارشناسانه 
درست شون این اشفنه بارار به جرد کہ اهد امد 
الان هیچ کنترلی روی آنها نیست. 

۳ +:: بر بت ۷" 
۹ھ ۱ 
و یواشکی ترانه ضبط بکنند!! 

٩‏ چه پیشنهادی برای بهتر شدن کیفیت کار 

موزیسین‌ها دارید؟ 


٭ ٩‏ معلوم است. الان از هنرمند حمایت نمی شود. نه 
فقط هنرمند موسبقی. الان فلان هنرپیشه ماباشصت سال 
سن هنوز بايد در صف اتوبوس بایستد. نه بیمه ای, نه 
بازنشستگی ای» نه چیزی. در مورد موسیقی هم همینطور 
است. مافقط حمایت می‌خواهیم. وقتی گفتید حمایت نادان 
TCS‏ 
می‌خواست ترانه خلیج فارس را اجرا کند. به محض شروع 
تران تلویزیون تصاویر مراسم را به بهانه اخبار ورزشی 
قطع کرد و.... 

خلیج فارس اسمش برای ما ایرانیها به خاطر مسائل میهن 
ی ات یر 9۷ ان ید 
70 ی ۶ را 
تلویزیون قطع شد. باید رفت از ان کسی که تصویر را قطع 
می‌کند پرسید که با چه جراتی اقدام به این کار می‌کند؟ 

وقتی من خواننده می روم در مورد شهدا و جانبازان که 
حق بزرگی برگردن همه دارند ترانه می‌خوانم. کدام مقامی 
و 8ة 8 ۷9999 ۶ 
EE‏ 

٭ تعریف شما از موسیقی مبتذل چیست؟ 

٩ ٩‏ البته معتقدم که موسیقی مبتذل نداریم. ولی شعر 
مبتذل چرا. شعر مبتذل شعری است که پیام خاصی در 
برنداشته باشد و از هرگونه مفهوم و محتوا خالی باشد. 
البته باید توضیح بدهم که همین شعر مبتذل که ما داریم از 
ال اقا ۰ 8 مرا واه ناراد ات که 
اینگونه کارها را می پسندند. 

٭ یک سوال کاملاً تکراری. ولی جذاب! نظرتان را درباره 
تقلید صدای بعضی خوانندگان داخلی از لس آنجلسی‌ها 
بگوئید. خود شما از این ماحرا مصون نمانده‌اید؟ 

@ من بارها این موضوع را توضیح داده‌ام. اگر 
صد ای‌یک نفر شبیه یک نفر دیگر باشد چه کار کنیم؟ بگوییم 
9۱9۰۰۰۰۰ بی 
>12>7 8 ہہ رک 
شانسی صدایش کپی همان آدم معروف می شود. 

کی 6 000 TT‏ 
٤82٦٣٤‏ (حالابه هر بهانه‌ای) از صدای آو 
8111 888 ۷ ×ش 
شبیه کسی است که مردم از قدیم دوستش دارند و با ان 
E‏ لک 9 E‏ 
رابه مخاطب منتقل کنم. 

٭وضعیت ترانه سرایی در حال حاضر از دهه پنجاه 
عقب‌تر رفته است آيا این حرف را قبول دارید؟ 

وو رت جا ETT‏ 
چقدر می‌دهی؟ کسی به حس کار فکر نمی کند. 

٭ ترانه‌سرایی به اسم نیست. ولی معلوم نیست شاعران 
IG‏ 

تا دولت حمایت نکند آنها شوق کار ندارند. 

به نظر شما یک نفر با یک صدای معمولی که نه اوج و 
حجم داشته باشد و نه تحریر درست و حسابی. می تواند 
خواننده شود؟ 

۰ @ سگ دارد. صدا اگر حس داشته باشد می‌شود 
روی آن حساب کرد.چون در اجرا حرف اول راحس می‌زند. 

٭ توصیه‌تان برای کسانی که می‌خواهند یک شبه 
خواننده بشوند چیست؟ 

* ۵ کسی که بخواهد یک شبه خواننده بشود. باید حداقل 
ده سال تجربه کار موسیقی داشته باشد. هر کس که آواز 
بخواند که اسمش را نمی شود خواننده گذاشت. اگر عاشق 
بودی از طریق احساست ان صدادر گلو می اید وبا ان احساس 
قشنگ به شنونده منتقل می‌شود و نھایتا به دل می نشیند. 
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8ٔ88٤8 +8‏ 8 سر کسیر تا 
که مخاطبان پیر و جوان بسیاری رابه سمت 
خود جلب نموده است. این برنامه در کوله خود 
مهمانی عشق بر پامی‌کند و می‌خواهد ذهن‌های 
تیره را روشنایی دهد. ایمان‌ها را قوی و کلید 
بهشت رادر دستان مخاطیانش گذارد! انگیزه اش 
طراوت بخشیدن به اندیشه‌ها واسمانی نمودن 
نگادمای لرزان وپاک ن ۳۱۳۳۱۹۳۳ 
دانش است! می خواهد بذر رفاقت و تصویر 
مهرباتی خدا ۱ ۱۳۱ 
پنجره‌های کدر رابه ساقه ملایم نیایش بیاراید! 

CC ۷‏ 
بلوغ ونسیم جاری سحر بنشاند و فهم عریان را 
درحریم گرم یک اشنای صمیمی هر شب نوازش 
دھد! 
تلویزیونی کمتر از تیتراڑھای ارزشی و حماسی 
استفاده می شود اما در برنامه کوله‌پشتی یکی 
از نکات قایل توجه تصاویر تنتراژ انست که 
موجب شده‌بسیاری ۱۲۳۰۱۳8۱ 
نشانگر ان است که مردم هميشه از تماشای 
صحنه هایی که هویت و ماهیت دینی و 
انسانی‌شان رانشان می دھد لذت می برند. این 
برنامه با پشت سر گتران ۰۱۳۳ 
موفق درسالهای گذشته ابشار با ا 
با همان نام ابتدایی شروع به کار نمود که سعی 
دارد هم علمی باشد و هم تنوع ذهنی ایجاد نماید! 
همچنین با پلاتوگویی‌های طنزآمیز قصدش بر 
این است زمینه تعقل و پذیرش راهم فراهم نماید 
و به نوعی با برجسته نمودن اعمال خاص و 
معنوی در ماه‌های ویژه سال به شکل 
شادی‌آوری, تفریحی روحی ایجاد کند که ارزشها 
قدرت و نیرو بگیرند و بیننده تا حد وضعش به 
اصول و ما ۳۰۰۰۰٠٠٠0۹‏ 
پخش سری‌قبل این برنامه در ماه رمضان 
اوردیم که خاص‌کرایی شده و اغلب مفاهیم 
مطروحه برای خیلی از مخاطبان تلویزیون قابل 
هضم نیست! در نتیجه تماشاگران به یک عده 
خاص تقلیل یافتند! 

لته را 
حسنی مجری برنامه سعی دارد حال و هوای 
خودمانی تری به ان ببخشد! اما میهمانان 
همچنان از افراد برگزیده هستند که معمولا 
پزشکان بیشترین مخاطب را جلب می‌نمایند و 
در دیگر موارد مباحثه‌ها گاهاً حالت پذیرش راان 
بیننده می‌ گیرند! اما در نهایت مطالبی که 
TS‏ کر 





خانم ارین. 
تازه اسلام 
آور ده‌ای از 
امریکا 
«میهمان 
کوله پشتی» 


و ضدارزشهاست دید جامعی به بیننده می دهد! 

مشهورترین برنامه کوله پشتی مربوط به 
حضور یک خانم امریکایی بود که به لطف الهی 
اسلام آورده است. این برنامه پرمحتوا و تاثیرگذار 
بر شهرت کوله‌پشتی افزود. 

۳ ھا موافقیم که محری نامه 
کوله‌پشتی که معروف است به اينکه بدون 
گوشی با اتاق فرمان ارتباط برقرار می کند در کار 
و کلام خود تسلط و درایت دارد و حجم تراوشات 
ذهنی اش هميشه سربزنگاه نمود می‌یابد. ولی 
این تراوشات وقتی بر زبان جاری شود حتما باید 
سازماندهی شود تا شخص دچار افراط و تفریط 
در سخنوری نشود. 

کوله پیشتی نزدیک به دو ساعت زمان دارد 
که به عقیده ما وقت زیادی است و می تواند با 
خلاصه‌گویی در همان یک ساعت مختصر و مفید 
شود. 

از این جهت که مقدمه‌چینی و حاشیه‌پردازی 
راجع به صحبت‌های میهمان و به قولی سر به 
سر گذاردن با عوامل پشت صحنه که تاریخ بنیان 
آن برمی‌گردد به پلاتوگویی‌های مهران مدیری 
در برنامه‌هایی مثل ببخشید شمادر برخی موارد 
موجب اتلاف زمان می‌شود. 

۶٦٣‏ "ھچ وو, + ۰ رت کات 
تلفنی مخاطبان. مجری برنامه در اعلام پایان 
وقت بسیار تعجیل می‌نماید!نکته بعد دربارہ طرح 
٣٦‏ .رک ست کعفالباحجم آن 
راتعریف و تحسین دربرمی‌گیرد. گھگاھی اگر 
انتقادی مطرح می شود با واکنش ولحن حق به 
جانب و کنایه امیز - فرزاد حسنی - مواجه 
می‌شود که باید اذعان نماییم یک خود بزرگ‌بینی 
جزیی در شخصیت وی هست که در برخورد 
کلامی بامیهمانان برنامه می توان به وضوح ان 
220 این برنامه به لحاظ مناظره 
و استدلال درباره مفاهیم گوناگون اجتماعی و 
علمی و مذهبی‌جایگاه خوبی در میان تولیدات 
٤٦‏ ۰۰۷۶ 0 8۶× 
مشوق رشد انگیزہ در میان جوانان می‌شود! 





اطلاعات هفتگی 


مار ۲۲۳۶ 





هن ده فضاوت کسی که بای مناقع خود وق در ميان است اعتماد ند لاه 






وولنکیتون 


A۷ 








۰ ٦ 
از سوی فیفا به کجا انجامید؟‎ 
محرومیت ایران توسط فیفابه دلیل برکناری رئیس‎ 
سابق فدراسیون مطرح می‌شود. به هیچ وجه صحت‎ 
که یز ایک رن‎ ٣۷۷٤٦٦٣ 
را‎ ۶ ۷۷۹۵ 
زمانی مورد بازخواست فیفا قرار می گیرند که‎ 
صورت بگیرد.‎ 
حال اگر برکناری رئیس فدراسیون از سوی‎ > 
تا ۷ھ"‎ ٥ 
سو الی که پیش می‌آید این است که‎ 6 ۰ 
سوئیس (محل استقرار فیفا) نگهداری می‌شود.‎ 
مربوط به قبل از انقلاب است یا اینکه مربوط به هیئت‎ 
اس تا‎ 
از انقلاب‎ ٠٦ 
.. باشد.‎ 


ی رت یت | 
شماره ۳۲۴۶ 


دبیر سرویس ورزشی: بابک پورعالی 
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>> داا کار شنانس اشد داو ری ان مورد فواتدال و مشکلات حاشه‌ای ان 
دیشک دص زاراد 

0 ۰۴۰ وی 1 ۰ 
وع تیک وفاست ۷۸ رو 


هوشنگ نصیرزاده از بی اطلاعی بخش های مدیریتی ورزش کشور به عنوان دلیل اصلی 
مشکلات در نحوه تنظیم اساستامه و مجمع فدراسیون ھا نام برد. 

بحت اساسنامه فدراسیون فوتبال تعلیق این فد اسیون ار سوی فیفا و همین طور ریاستت 
کمیته داوران از جمله انگیزه‌های اصلی برای گفتگو با کارشناس ارشد داوری بودند. هوشنگ 


ویزه‌ای بخشید. 


۰ ۵ اتفاقاً چنین شبهه ای نیز وجود دارد که در 
این صورت سازمان این حق را دارد که رئیس یک 
نیز سازمان اختیار عمل در برکناری روسای 
فدرأاسیون‌هارادارد. پیش از دادکان این اتفاق دریارہ 
مصطفوی و صفایی فراهانی نیز رخ داده بود. 

> می گویند مصطفوی و صفایی استعفا داده‌اند 
اما دادکان بدون استعفا بر کنار شد. و همین مساله 

ہب نه! دلیل عمده سکوت فیفا در مورد. دو 
رئیس قبلی, دقیقاً اساسنامه‌ای است که در زوریخ 
بایگانی‌شده است. قطعاً این اساسنامه هیچ تضادی 


* مور 


جلوتر هستند. هشدار بدهد. چون کشور ما از سال 
sS‏ کر ای رسای 
فد راسیون‌های ورزشی گام مهمی را در ميان همه 
ی ا تک 

> برویم سراغ کمیته داوران فدراسیون فوتبال. 
چندی پیش در رقابتی که بین شما و اقای عنایت 
وجود داشت. ریاست کمیته داوران به نام شما صادر 
نشد تامسعود عنایت به عنوان جانشین غیائیانتخخاب 
شود. چگونه این اتفاق افتاد؟ 

> > خودم در مذاکره با سرپرست فدراسیون 
فوتبال اعلام کردم در صورتی که نمی‌توانند با 
مشکلات من کنار بیایند و انتظارات مرا براورده 


آامتاسفانه در مدتی که بحث حضور من در کمیته داوران مطرح بود. عده‌ای از 


۷۰۰۰۰ ۶۷٣٣٦٣٦ 
یعنی فیفا در مورد برکناری دادکان هیچ‎ > 
واکنشی نشان نمی‌دهد؟‎ 

٩‏ چرا! به طور حتم طی روزهای آتی دکتر 
لینسی, دبیرکل فیفا با قایم مقام او در نامه ای خطاب 
به فدراسیون ایران. دلیل برکناری دادکان را جویا 
خواهند شد. این نامه‌هادر زمان صفایی و مصطفوی 
نیز ارسال شده بود. 

© پاسخ‌نامه چه باید باشد؟ 

2 پاسخ سازمان تربیت‌بدنی به این سوال 
نباید از دیدگاه دولتی تهیه شود. یعنی بايد دران نامه 
به صراحت توضیح داده شود که به استناد 
اساسنامه تصویب شده این کار صورت گرفته است. 

2 پس از این بابت نباید نگرانی دیگری وجود 
داشته باشد؟ 

اک فیفا نگران دخالت دولت در تشکیلات 
فوتبال باشد. باید پیش از ایران به کشورهای 
عربستان. بحرین, امارات و عمان که حتی فاقد پارلمان 
هستند. در میاحث دخالت دولت از دیکر کشورها 


کنند. بهتر است از مسعود عنایت استفاده شود. 

۰ بعنی این اتفاق بانظر شماافتاد؟ 

ه وبل! 

۰ شرایط شما برای پذیرش ریاست کمیته 
داوران چه بود؟ 

نے تی نت 
اعلام کردم کارمند رسمی وزارت نفت در جنوب 
کشور هستم و بیش از سه روز نمی توانم به تھران 
بیایم چرا که نسبت به وزارت نفت تعهد دارم. 

2 آن روزها رئیس سابق کمیته داوران به کنایه 
در مورد شما می گفت: ایشان می‌خواهد به صورت 
کنترل از راه دور کمیته داوران را هدایت کند که 
امری محال است. این نظر یه تا چه اندازه درست است؟ 

۵۹ ار ٰست"" 
افراد در کمیته ضروری نیست و فقط در واحدهای 
اداری مستقر. افرادباید حضور فعالی داشته باشند. 
به عنوان مثال فاروق بوزو سال‌ها است که رئیس 
کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال اسیا است و با 
اینکه مقر کنفد ر سیون در کشور مالزی است. اماوی 





در کشور خودش یعنی سوریه اسکان دارد. چنین مواردی 
در سطح جهان به وفور یافت می‌شود. در کمیته‌هایی نظیر 
کمیته داوران نیازی به حضور مستمر افراد نیست و رئیس 
یک کمیته می تواند نماینده فعال خود را در یک بخش قرار دهد 
تا خللی در کار بوجود اند 

2> داریوش مصطفوی در این مورد با شما هم نظر بود؟ 

2 0 يله اما متاسفانه در مدتی که بحث حضور من در 
کمیتھ داوران مطرح بود. عده‌ای از مسوولان سایق فدراسیون 
تحرکاتی را اغاز کردند که با روح ورزشی سازگار نبود. به 
همین دلیل هم قید ریاست در کمیته داوران رازدم. 

7 چه برنامه‌هایی برای اصلاح امور داوری در سر داشتید؟ 

۰۰ به دنبال این نبودم که یک شبه همه چیز را عوض 
کنم. به یک پروژه بلندمدت فکر می کردم و برنامه‌هايم رانیز 
اماده کرده بودم تادر صورت نیاز ارائه دهم. مطمئن بودم با 
این برنامه‌هاء داوری ایران رو به بهبود می رود. 

2 عمده‌ترین مشکلاتی که فکر شما را مشغول کرده بود. 
کدام مسابل بودند؟ 
دقیقی از کمیته رسانه‌ها و روابط عمومی وجود ندارد و همین 
طور وظایف دییر کل در فدراسیون ها خاشتاحنه است. 
می‌شود. مقام تصمیم گیرنده نیست. بلکه مجری تصمیمات 
کمیته‌های یک فدراسیون است. از طرفی پسوند کل پس از 
دبیر یعنی این که برای کل کمیته‌ها دبیر خواهد بود و این یک 
عنوان و وظیفه اجرایی در فدراسیون است. 

> مشکل اصلی در کجاست؟ 

7+ مشکل ما اینجاست که نمی دانیم, معنای فد اسیون. 
دپارتمان. کمیته و ویژگی‌های آنها چیست. بنابر قاعده وقتی 
یک فدراسیون قرار است. فعالیت داشته بانشد. دیگر نمی‌تواند. 
سازمانی در دل خود به وجود بیاورد. چون سازمان. اساس 
دولتی و انتصابی دارد و در دل یک فدراسیون نمی‌توان فضای 
سازمانی ایجاد کرد. مانند این که برخی فدراسیون‌ها از نام 
سازمان خوششان امده و عنوان سازمان لیگ برتر رابرای 
ان قرار داده‌اند. مشکلات به همین جا ختم نمی شود. کمیته 
همواره به بخش‌هایی گفته می شود که در خارج از فدراسیون 
به عنوان ساختار فکری و برنامه‌ریزی عمل می کنند و کارمند 
و حقوق بگیر ندارند. بنایراین دپارتمان‌های طراحی شدہ در 
استخدام می کنند تا از ۷ صبح تا ۷ شب بنایر وظایف. به امور 
اجرایی حوزه‌های خود رسیدگی کنند. متاسفانه می‌بینیم. در 
ایران به جای دپارتمان, کمیته راه‌اندازی می کنند و سپس یک 
باز نشسته را استخد ام می کنند و او وظیفه دارد. هم 
برنامەریزی کرده و هم ضامن اجرایی ان باشد. از این دست 
مسایل در فوتبال و ورزش ما ریاد است. 

> بحث آخر. پیرامون رئیس جدید کمیته داوران است. 
در مورد آقای عنابت چه نظری دارید؟ 

7+ مسعود عنایت رابه خوبی در بیرونںن از تشکیلات 
داوری می‌شناسم. وی فردی مستقل و منطقی است که با 
از حضورش در کمیته داوران مربوط می شود و امیدوارم او 
با همین رفتار در کمیته داوران نیز فعالیت کند. 

عنایت از نسلی جوان هدایت این کمیته رابرعهده گرفته و 
می‌توآند به موفقیت برسد. 

2 


تر کیب تیم های تهر انی مشخص شد 





هفت تیم تهرانی حاضر در رقابت های لیگ برتر با پایان یافتن فصل نقل و انتقالات. لیست خود را 


برای حضور در ششمین دوره‌ی لیگ برتر تکمیل کردند. 
فهرست بازیکنان تیم های تهرانی ربا هم مرور می کنیم: 


استقلال خهران بهشاد یاورزاده» علی انصاریان. جوئیلسون داسیلواء محمد نوازی. محمدباقر 


احمدی. محسن بوسفی. ع علیزادہ آخالایاء مھیار حسن نژاد. امیرحسین صادقی. علیرضا 


مهدی امیرآبادی حسین کاظمی, سیاوش اکبرپور _ 
۹ پاس تهر ان علی کریمی, لفته حمیدی, عباس آقایی. مهدی 


کاظم عصار. عیسی ترائوره پژمان جمشیدی, امیر خورج. کیانوش / 


رحمنی. ایمان رزاقی راد. بیژن کوشکی, محمد نصرتی» حسن 
رودباریان. جواد شیرزاد. هادی شکوری, میتم منیعی» خسرو حیدری» 
سامان صف. فرهاد ربیع خواه. 
€ پر سپو لیس تهر ان لوئی صلاح حسن, علیرضا نیکبخت واحدی» 
ابو الفضل حاجی زاده محمد محمدی» فرشید کریمی, مهرزاد معدنچی. 
داود سید عباسی, پژمان نوری. 
0 دسادیا هوشنگ سعادتی, امیر شریفی نسب. علی دائی, میثاق 
حمیدرضا فرزانه. حمیدرضا رجبی, امیر وزیری. محمد جواد 
ابراهیم شکوری, مجید غلام نژاد. محمد هادی مهدوی‌کی؛ حسین 
۹ صد ایا ی علیرضا عباس فرد. مرتضی کاشی سبو شهبازیان, علی 
سعید بیگی, ید اله اکبری. حمیدرضا زهانی. امیرحسین یوسفی, آلن 
اویج»سعید دقیقی محسن بیأت سید مجتبی حسینیء یحیی گل محمدی» 
امیررضا الوندی پور حبیب دهقانی. محمد رژیازی. 1 
۹ یدکان تهر ان فحلو على ناصر. حسین معمار حسین آشتیانی, 
محسن بیاتی نیاء مهدی محمدی, امیر حسین اصلانیان. جلال 
امیدیان. محمد رضا طهماسبی. حسن مرادی» میثم رضاپور. مهدی 
تاجیک حسن اسلامی, مهدی نوری, ایمان حیدری» میثم خسروی» 
میلاد نوری» محمد غلامین» شاهین بنی احمد. محمد امین باقری» علی 
راہ آهن تهر ان مهدی ثابتی» سهراب انتظاری, علی یحیی نژاد. 
محسن رحیمی, حامد شیرخانلو, مهرداد عباسی» حمید رضا پیغامی» 
ترکاشوند. علیرضا محمد احمن جمشیدیان» هادی اصفری. داود 
حقی» حمید سرابادانی؛ داود مهایادی» محرح حبیبی» پرویز برومند. 
هاشم حیدری. 

تیم های لیگ برتری در جریان رقابت ھا می‌توانند نسبت به 
جذب بازیکن خارچی و یا در نیم فصل نسبت به تکمیل لیست کنونی 
اقد ام کنند. 





گاو ممکن است ساد داشد ولی شرش 


سضید است 
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اطلاعات هفتگی ۹ 


شمار ۳۲۴۶ 








سمیه داودبیگی 








ار آیا می دانید؟ 


٭ یا می دانید: اولین مردمانی که شیشه را کشف و 
11آ برای سطائل ساد کی انرافاد سیف 

٭ آیا می دانید: اولین مردمانی که مقیاس سنجش 
اجسام را کشف کردند ایرانیان بودند؟ 
که نمسای کہ ارہ رس 
پی دردند. ایرانیان بودند؟ 

٭ آیا می دانید: اولین مردمانی که قاره آمریکا را 
کشف کردند. ایرانیان بودند و کریستف کلمب 
ناسک بر کات بر وای اعا ابرانی کر 
کا اکان موه ید فک رفا یسانی افا 
6 ابی داب ار ای هر کے و هاش در 
ایران توسط کوروش کبیر در شوش جهت تعلیم 
دو مھ شاف کل 

٭ ایا می دانید: دیوار چين با بهره‌گیری از دیواری 
که کوروش در شمال ایران در سال ۵۴۴ قبل از میلاد 
برای جلوگیری از تھاجم اقوام شمالی ساخت. ساخته 
شد؟ 

٭یامی تاک که شاه اه ازوامی که کوررس کی 
بین سارد پایتخت کارون و پاسارگاد احداث کرد 
گرفته شده است؟ 

٭ ایا می دانید: کوروش پس از فتح بابل به معبد 
مردوک رفت و برای ابراز محبت به بابلی‌ها به 7 
انا ارام گر اة و دن‌همان مد که یفن از 

متر بلندی داشت e‏ 
تاج گذاری کرد؟ 


نیمه گمشده شما کجاست؟ 


این جهان نو می شود هر دم و ما 
بی‌خبر از نو شدن اندر بقا 

باز مانند هميشه سفارش یک فنجان قهوه داد. 
دقیقاً سی و پنج سال بود که هر روز به فرودگاه 
می امد تالختی از شب در تریای فرودگاه می نشست 
وسفارش یک قھوہ بدون شیر و شکر می داد و منتظر 
می نشست دیگر تمام کارکنان فرودگاہ اعم از قدیمی 
و جدید او را می شناختند. 

همه چیز برمی‌گشت به سی و پنج سال پیش در 
سفری که به هندوستان رفته بود. یک مرتاض که 
در کلکته زندگی می کرد به او گفته بود که نیمه 
گمشده‌اش رادر فرودگاهی پیدامی کند و او این سالها 
زا تماما در تریای فرودگاه گنه توف 

روزهایی می‌شد که بیش از هفتاد فنجان قهوه 
خورده بود. ولی تا به امروز که خبری از کمشده‌اش 
نبود. موهای کنار شقیقه اش همگی یکدست سفید 
شده بودند و تمامی دندانهایش یک به یک از داخل 
بعلت مصرف بالای قهوه پوک! از فیزیکش فقط یک 
ترکه باقی مانده بود. ولی باز ادامه می داد. می دانست 
که مرتاض هندی اشتیاه نکرده است. او در این مدت 
,انی اا رامع کاظر سور اف 
و مطمثناًاگر اطلاعات پرواز در یک روز مریض 


»۶ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۳۶ 





می شد ی تھی آمی خلا ای می تواست جای ای‌رایگنرد. 
بر پایه تجربه می‌دانست که پرواز تورنتو یک ربع 
دیگر به زمین می نشیند. قهوه‌اش را هورتی کشید و 
جمعیت را شکافت و در اولین ردیف ایستاد. 

مسافران یک به یک وارد گیت مخصوص 
ادو ارک نک اا وا تا نے کر ند 
ساعت که گذشت, دوباره به تریا برگشت و یک قهوه 
سفارش داد. گمشده‌اش در این پرواز هم نبود. 

صورتش هیچ حس خاصی نداشت. یعنی این 
همه سال برایش حسی باقی نگذاشته بود. اکنون 
مردی پنجاه و شش ساله شده بود. خدمه پرواز که 
آخرین نفرات خارج شونده بودند. برایش دستی تکان 
دادند و از در خروجی فرودگاه خارج شدند. اخبار 
روزنامه‌ای را که در جلویش بود خواند و منتظر 
پرواز بعدی که از استکهلم. یکساعت و نیم دیگر بر 
زمین می‌نشست شد. 






کے چم ر ومع 
کا EEE‏ ری 

و وی پاپ کو رت و 
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کر سد سے ات 
و حالش را پرسیدند. در ته دلش دوست داشت که با 
یکی از این مهماندارها ازدواج کند» ول داشما حرف 
مرتاض در گوشش زنگ می‌زد و او می‌خواست که 
طبق سرنوشتش عمل کند. بعد از ساعتی که پرواز 
استکهلم هم بر زمین نشست. گمشده‌اش را نیافت. او 
می دانست که امشب پروازی دیگر در این فرودگاه 
نمی نشیند. پس به خانه رفت تا برای فردا صبح 
ساعت چهار و بیست و هفت دقیقه برای پرواز 
امستردام» خواب نماند. سالها بعد وقتی جنازه‌اش را 
از فرودگاه به بیرون می‌بردند. تمامی مهمانداران 
برایش کریه کردند و او هیچگاه نفهمید که حداقل نیمی 
از مسافران که از این فرودگاه خارج شده بودند. فقط 
منتظر اشاره‌ای از طرف او بودند. تا عمری عاشقانه با 
او زندگی کنند و او هیچگاه سرنوشت رابه حال خود 
رها نکرد تا به انجام رسد و خواست تا با اراده خود 
تقدیرش را به انجام رساند و فراموش کرد که تقدیر 
همه را او رقم می‌زند. همین! 





»> یک پرسش کلیدی 


آورده‌اند که مردی به سقراط حکیم رسید و گفت: 
حکیم بزرگ! می‌دانید که با همۀ وجود شمارا دوست 
دارم. از این رو لازم می‌دانم چیری را بگویم. 

سفراط گنت سای کی آیا درارة آج 
می خواھی گررس ارت را انجام ےچ 

آزمون : نحست. «آزمون حقیقت) ہہس آیا 
۔ چندان ای نیستم؛ اما ۳ است که 
داده‌ای؟ 


آزمون «مصلحت» وا انا در ؟ 
برای من وجود دارد؟ 

در این مورد تردید دارم. اصلاً شاید برعکس 

حکیم دیگر بار به سخن آمد و گفت: اگر آزمون 
حقیقت و مصلحت را انجام نداده‌ای» پس حتما ازمون 
«فایده» را انجام داده‌ای. ایا انچه می‌خواهی بگویی 
برای من مفید است؟ مرد گفت: بعید می دانم برای شما 


گفته تو مصلحتی 


مقید باشد. 

اگر موضوع نه حقیقت دارد. نه واجد مصلحت 
است و نه مفید. بهتر است آن رانزد خود نگه داری. 

پرسش کلیدی: چرا یعضی از مردم عادت دارند 
دربارۂ موضوعاتی صحبت کنند که نه حقیقت دارد. 
نه متضمن مصلحت است و نه سودی به کسی 
سے دن ےن 1 cll o‏ 
زیان بار باشد. 

فرزانگان قدیم این ویژگی را ناشی از سفاهت و 
بلاهت افراد می دانستند و اعتقاد داشتند که خردمندان 
خاموشی می‌گزینند و اگر سخنی می‌گویند. آن را از 
نار اور ها اا اع وود 
می دانیم که این عادت ضعیف می تواند ناشی از نیاز 
فرو خفته آفراد به «خویش نمایی» باشد و در شرایطی 
ظهور می کند که افراد از مجال کافی برای اظهار وجود 
سالم محرومند و یا نمی دانند که چگونه می توانند 
خود را از راههای سالم نشان دهند. عامل دیگر که 
می تواند سبب این عادت ضعیف باشد. عدم 
حساسیت به اهمیت و تاثیرات واژه‌هایی است که از 
طریق سخن گفتن در فضا پراکنده می‌شوند. هنوز 
بعضی‌ها به گونه‌ای ساده انگارانه اعتقاد دارند که 
«حرف. باد هواست و به جایی برخورد نمی کند!ء اما 
واقعیت این است که واژه‌ها زنده‌اند و امواج منفی یا 
مک ا عم و سس 
رویدادها موثر است. واژه‌های مثبت و «متبرک» 
رویدادهای مطبوع و متبرک می آفرینند و آنچه از 
واژه‌های منفی زائیده می‌شود. معمولا رویدادهای 
نامیمونی است که فضای زندگی مارا مسموم 
می‌کند. واژه‌های منفی از درونهای تیره می‌ترآود و 
واژه‌های مثبت از درونهای روشن. مثبت یا منفی 
بودن و ا گان ار کسر دهان تیار اغکا رمی کته 

خداوند در کتاب خود نه تنها سهل انگاری در 
سخن گفتن را بر نمی‌تابد و به شدت آن را نکوهش 
می‌کند. بلکه با تکریم واژه‌های مثبت و پرصلابت. 
ان کاس را کان کردارمای ایو 
حتی بخشایش کناهان گذشته می‌داند. 

آموزة متعالی قرآن کریم: دای گروه مومنان! از 
خدا پروا کنید و سخن پرصلابت بگویید (تا) خداوند 
کردار شمارا اصلاح کند و بر خطاهای شما ببخشاید!» 








کت اکس می ا 
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زیر نظر : ف . گویش 
۲۱3١۱: ١ _gooyesh @ yahoo.com‏ 


شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 








داسنان شیرین یک ضرب المثل 
این هفته: صابونش به رخفت ما 
خورده است 


عبارت مثلی فوق کنایه از این دارد که ضرر 
و صدمه فردی به دیگری رسیده و یا او گرفتار 
زحمت و تقلب و حیله و مکر دیگری قرار گرفته 
است. 
در این حال این عبارت را کسی به کار می‌برد 
که یک بار این حالت راتجربه کرده و حال دیگر 
هشیار شده است. 
اما ببینیم ريشه 
این مثل از کجاست؟ 
می گویند در 
زمانهای قدیم که 
رختشوی‌هاء رخت 
و لباس مردم را 
رس در بین 
انها افرادی بودند که 
لباس هر کس را برای صابون زدن می‌گرفتند. 
دیگر پس نمی دادند و بهانه می آوردند که: «لباس 
گم شده» یا «دزد برده»! به‌همین دلیل هیچ کس دو 
بار به انها لباس نمی داد و انها هميشه مجبور 
٠‏ ٘ + ہ++ ة١ ١‏ +- ٤١ہ‏ 
آنهارانداند. اگر هم برحسب اتفاق, از مشتری که 
یکبار لباس او رابرای‌شستن گرفت و برنگردانده 
بودند. برای بار دوم تقاضای شستشوی لباسش 
را می کردندء مشتری در پاسخ انها می گفت: 
(صابون شمایک مرتبه به رخت من خورده و 
همان کافی است.» 
یعنی یک بار من ضرر را تجربه کرده‌ام و 
ا اک 
ترانه کوشه ای 
سر راهت نشیم تابیایی 
به قربونت کنم هر چه بخواهی 
به قربونت کنم صد کیسه زر 
ولی لحنت به تو که بی وفایی 
OOO‏ 
اکر یادم بیاید روزگارون 
بریزم شک خونین مثل بارون 
بریرم شک خونین دونه دونه 
برح انجاکه سیمر ۶ کر ده خونه 
فرستنده:حسن چراغیان 
از: روستای کوشه بردسکن (خراسان رضوی) 





ضرب المثل آذری 


وت تج اا ار 
برگردان: پایان شب سیه سپید است. 
فرستنده:مسعود جعفری خلفلو 
E‏ پپ ۷۶۶۷۶+ 
از جیسانهای بابلکناری 

مس نکاشت مه پیر نکاشت دور خنه سل 
گندم د کاشت! 

ےا کت کات ۴ت 
دورخانه مثل گندم کاشته شده! 

پاسخ: علف وحشی (سبزہ) 

OO 

9 به گرم وزن ندارنه. اتا خنه ره پرکندہ. 

برگردان: یک گرم وزن ندارد. اماخانه راپر 
کا 

0 

فرستنده: مهناز قلی پور 
از: روستای سیدکلا بابلکنار (مازندران) 

ز باورهای عامیانه مردم با درود 

مردم بادرود معتقدند: 

9 اگر از دهان شخصی که مشغول صرف 
به خانه او وارد 
می‌شود. 

۵ گرفتن ناخن 
در روز شنبه و شب 
شنبه شوم است. 

3 خوش 
امدگویی در عزا را ناخوشایند می دانند و بعد از 
مراسم عزا به منزل کسی نمی‌روند. _ 
٭ نگاه کردن به اينه بعد از غروب آفتاب را 
شوم می‌دانند. 
برگرفته از کتاب: یادمان کویر بادرود 
تالیف : حسین نقدی بادی 
نامه های شما ر سید 

رضا احمدی از روستای چاکسر سرخرود 
محمودایاد (مازندران) [ دونامه ] - نورالله 
خواجات از اهواز (خوزستان) [ دونامه |د رکا 


اسکندری از رامهرمز (خوزستان) - 
یحیی عسگری از نمین (اردبیل) 


آقای رضا احمدی از روستای چاکسر سرخرود 
محموداباد (مازندران) 

برادر گرامی ضمن عرض خوشامد و 

خیرمقدم به شما بابت پیوستن به همکاران 

صفحه فرهنگ مردم. از اظهار لطف و محبت شما 

٦‏ ...ےت 

خواهم کرد. ضمن فعلا بخش واژه‌نامه راحذف 
کرده‌ايم. 

پیروز باشید 

1 


خوابگزار: مصطفی 


کلیا 


۰ 
3 





تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


دی 


از دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می‌کنند. 
چنان سپاسکزارم که مپرس ولی کاش فقط چهارشنبه‌ها 
و فقط از ۵ تا ۷ بعد از ظهر تلفن کنید تا دوستان مهربانی که 


در مجله هستند. ناجار نشوند هر روز گوشی بردارند و 
بکویند: لطفا چهارشنبه‌ها زنگ بزنید. 





چرا پشیمانم؛ 
نسترن اتحادی. ۳۴ ساله. مجرد 

خواب قتل می بینم. نگرانی شدید دارم که با ماشین به 
کسی زده ام یا کسی خواسته مرا اذیت کند و من با چاقو او 
را کشته ام. هیچ یک از صحنه های قتل را نمی‌بینم ولی 
پشیمانی بعدش رامی بینم. از مجازات بعدش هم می ترسم 
و می خواهم بروم خودم را معرفی کنم. خواب نوزاد هم 
زیاد می بینم. در بغلم بچه دارم. 


+4 


شمانوجوانی خوبی ند اشته اید. مشاجرات خانوادگی 
وکوشش شمایرای میانجی گری پدر و مادر. و منطقی 
بودن بیش از حد پدر و سخت گیری‌هایش, برای شما که 
نوجوان بوده اید تحملش و درکش بسیار دشوار بوده. و 
کم کم در شما احساس گناه و پشیمانی ایجاد کرده. اگر در 
خواب صحنه ای نمی بینید و حس گناہ و پشیمانی می 
کنید. ريشه آن در نوجوانی شما است نه در امروز. 
موضوع نوزادها هم یعنی مشکلاتی که دارید. خواب 
کهکشان و ستاره‌هم در خواب شمایعنی دلتنگی و داشتن 
ارزو و حاجت. پشیمانی و احساس گناه برای شما خوب 
نیست. گذشته را بسوزانید و دودش رابه باد بدهید. 


مسح از روی جوراب 
مطهره زلیخایی. ۲۲ ساله. مجرد 

خر ای 98108 ترا 
دورم رسیدیم. داخل خانه مجلس روضه بود. ما دعوت 
نبودیم. خانمی گفت با این که دعوت نیستید. بیایید تو. من 
رفتم آشپزخونه و خواستم شمع روشن کنم ولی باید 
قبلش وضو می گرفتم. اب نبود. بدون اب وضو گرفتم و 
مسح پارا از روی جوراب کشیدم. شمع راروشن کردم و 
روی اجاق گاز گذ اشتم. توی حياط سلول هایی مثل زندان 
تک نفره بود و داخل هریک اقایون روحانی بدون لباس فرم 
نشسته بودند و درس می خوآندند. یکی یکی به سختی می 
امدند و جای تنگی نماز می خواندند و دوباره می رفتند 


هیچ کس نمی نواند قاضی علالی داي کرد 


۱ 


مه 


خواب شمامی گوید آدم موٴمنی هستید و اعتقادات 
E‏ ۰“ 
فردی روحانی. ولی عجله دارید چون مسح را از روی 
جوراب کشیدید. جوراب شوھر است و وقتی که مسح را 
ازروی جوراب می کشید یعنی ازدواج فکر شمارو مشغول 
کردەو مهم تر است برای شما از چیزهای دیگر. 

ای او 
می رسید ولی دارای زندگی سختی خواهید شد که هیچ 
TT ۶ 07٦‏ 
دارد اگر اهلش باشید. 


و فود 


۰ 


داید 


9 نل انگلسی 






اطلاعات هفتگی 2 


شماره ۳۲۴۶ 














حلقه‌دار: رضا رفیع 
persianblog 0۱‏ ۲2۲۲16 


یک عمر دویدیم و دویدیم و دویدیم 
آخر به مراد دل خود هم نرسیدی 
در دست گرفته قلم طنز به شادی 
جز حق به دل صفحه کاغذ نکشیدیم 
هر روز نوشتیم ز درد دل مردم 
چاپش توی روزنامه و مه نامه ندیدیم 
چون مرغ نشستیم به یک شاخه‌ی پرگل 
هر لحظه از این شاخه به ان شاخه پریدیم 
با طعن زدیم نیش شب و روز به اشخاص 
از وحشت آنهاست که یک گوشه خزیدیم 
شاعر همه اندر پی «معشوفه» و «می » بو د 
ما در پی کاریم و از این دو ببریدیم 
مخفی شده در پرده ایهام بسی راز 
با نیش قلم پردہ ابھام دریدیم 
از بس که ندادند به «طناز». بهایی 
دست از قلم و قصه این طنز کشیدیم! 





کشید مو ا... 
هوای گشت زدن تا گذر کشید مرا 
از انزوای سکوتم به در کشید مرا 
به شوق گشت زدن با تو بود باور کن 
به خویش جاذبه‌ی شهر اگر کشید مرا 
تو زود خسته شدی بردمت کناری دنج 
و سایه ساز درختی به بر کشید مرا 
پدرہ پسر دو گدا آمدند حانب ما 
پدر کشید تو راو پسر کشید مرا 
زدم به دستش و دستش رها شد اما باز 
پسر کشید تو راو پدر کشید مرا 
تو را کشید ولی ناگهان رهایت کرد 
پسر به جای تو بار دگر کشید مرا 
دوباره امد و از پشت سر کشید مرا 
به خانه آمده بودیم زنگ در زده شد 
صدای ان دو گدا پشت در کشید مرا 
همین که لنگه‌ی در باز شد پدر از خشم 
به فحشهای بد از هر نظر کشید مرا 
من از خجالت خود آب می‌شدم که پسر 
شبیه کاسه‌ی آپی به سر کشید مرا 
از این حکایت محمل نتیجه می گیریم 
پسر به جای پدر بیشتر کشید مرا! 
توضیح: با همین ردیف و قافیه و وزن «سیدرضا 
محمد ی)) شاعر مهاجر افغانی و دوست کرامی‌ام 
شعری جدی‌تر دارند! 


تھا در 
شمارہ ۳۲۴۶ 









گفتم آخ جون. سور و ساتم جور شد 
خانه ام پر رونق و پر نور شد 
در تجرد داشتم حالی نژند 
با تاهل خاطرم مسرور شد 
پوزه بدخواه مالیدم به خاک 
چشم بدخواهان بنده کور شد 
با خودم گفتم که مغبون بوده‌ام 
بی نگاری عمر من نافور شد 
يار نو چون بر مراد خود رسید 
در همه کاری به بنده زور شد 
با خبر شد چون ز امکانات 
من بر توان مالی ام مغرور شد 
من ز پخت و پز چها گویم 
از اوهرچه پخت او بی نمک با شور شد 
از کجا گویم برایت ای عزیز؟ 
روزگارم چون شب دیجور شد 
ارتباط بنده و بابا و مام 
ماه و سالی هم به زحمت جور شد 
ظرف شش ماهی. سیه موی حقیر 
نیمه ای اسپید و بافی بور شد 
خانه شد سمساری از آشفتگی 
آنچنان که کندوی زنبور شد 
کارفرما هم ز بی نظمی به کار 
درپی اخراج من مجبور شد 
آنچنان در انزوا ماندم که تا 
از نظرها شکل من مستور شد 
شد پراکندہ زاطرافم رفیق 
فوم و خویش بنده از من دور شد 
نم‌نمک من آب رفتم روز و شب 
در عوض آن ناقلا کیفور شد 
پیش از اینها بود درددل ولی 
از سوی آقا «رفیع» سانسور شد 
عافت آهم گرفت و آن عحوز 
سکته زد» راهی به سوی گور شد! 


حشمت‌الله ایاز آملی - آمل 
هرجه بوده از بلندای زمان آمد فرود 
من در انديشه چرا اینسان عنانم را ربود 
ناتوانی آمده» رفته توان و هوش من 
گشته‌ام بیچاره دیگر چاره‌جویی را چه سود 
دود وافوری سيه بنمود روزم را چو قير 
الامان از این خماری‌های این جسم خمود 
ووا رج د ۱ هچو یر 
تا که آمد دود ناگه آمدم با سر فرود 
سینه فولا دی‌ام شد منزل دود زغال 
تیرہ شد روزم همه دارو ندارم گشته دود 
گریه مستانه‌ام را در خماری‌ها چه سود 
این بلای خانمان از من گسسته تارپود 
هر زمان که غرق گشتم توی حالات خودم 
پر کشیدم سوی انچه جز خیالا تی نبود 
خانه‌ام شد پای منقل» همزبانم شد زغال 
ای دو صد لعنت به دود و کاروان اهل دود! 











ترس های مختلف 


بسی مفلس و بی پولم ولی از وام می ترسم 
چو ماهی در درون آبم و از دام می ترسم 
گرفته جکه این بینی و آب از آن سرازیرست 
ز چکه کردن سی و از ز کام می ترسم 
یکی از دیو می ترسد» دگر آل و بسی از جن 
ار وا و 
یکی وحشت به دل دارد ز ایدز و سکته اما من 
زناز و عشوه و افسون گل اندام می ترسم 
ز بس خواندم به بیداری ز بیداد ستم کاران 
به خواب از بوش مظلوم کش و از صدام می ترسم 
رژیم لاغری دارم دو صد کیلو بود وزنم 
خورم صبحانه را کامل ولی از شام می ترسم 
نمی خواهم مثال سعدی و حافظ شوم نامی 
به گمنامی شدم پرورده و از نام می ترسم 
اگر روزی شوم عاشق به مادر راز دل گویم 
نگویم حرف معمولی چو از بابام می ترسم 
همه از بهر خوابیدن روند از پله‌ها تا بام 
و من از وزن و سرگیجه ز پشت بام می ترسم 
به کوچه می گذارم پا به ترس و لرز و آرامی 
چو از غیبت گر و تهمت زن و تمام می ترسم 
به گوشهايم تپانم پنبه در هنگام خوابیدن 
ز غیژ ویژ سیکلت‌ها و از سرسام می ترسم 
فراوان های و هو کن‌ها شبیه توپ تو خالی 
از ان که سر به تو دارد و هست ارام می ترسم 
توان با حیله و افسون شدن قارون این دوران 
به ناداری شدم راضی چو از اعدام می ترسم! 


دوبیتی های درهم! 
آب کردن 
به اموالت طرف را خواب کردی 
به چاخانت دلش بی تاب کردی 
در این بازار آشفته به پولت 
جه آسان دخترت راآب کردی! 
مزاحم 
مزاحم! پشت خط بد می کنی فوت 
کنار پنجرہ بد می‌زنی سوت 
همین حالا از این بالا بریزم 
کف اب لباسو بر سر و روت؟! 
تسش 
یکی داماد سر گردان پسندد 
یکی خرپول بی و جدان پسندد 
من از دنیاپسندم آن کسی را 
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للا 
برای مرده یاد «شعبان بی مخ) 
دنیا دیکه مث تو ندارہ! 
دنیای عجیبی آاسشت! (و علامت تعجب در اینجا 


صرفاً به خاطر نشان دادن شدت و حدت عجیب 
بودن دنیاست. همینطور این علامت تعجب بعدی!) 
چند روز پیش ۲۸ مرداد بود. 

ٹر ال بانب چم مس گا 
" منظورم جنبه تاریخی و تداعی معانی اجتماعی 
ان است. روزی که سازمان جاسوسی سیا و 
اینتلیجنس سرویس, دست به دست هم دادند و با 
دست به دست کردن نقشه یک کودتای از پیش 
طرح‌ریزی شده به لطف دلارهای ريخته شده به 
حساب شاه (در یکی از شعب نزدیک به سفارت 
آمریکا) و با حضور پر زور جمعی از اراذل و اوباش 
چوب و چماق به دست. با ساقط کردن حکومت دکتر 
مصدق. موجبات برگشت شاه فراری شدہ سوار 
گاری شده را (در اولین فرار) به کشور فراهم آوردند. 

گیر دوم: اهان... از اون نظر؟... خب. حالا منظور؟ 
منظور اینکه در همان زمانی که شاه مقبور داشت 
احساس می کرد کار خودش و سلطنتش یکجا تمام 
است و ملت می رود که ترتیب حکومت او را بدهد. 
یک مرتبه چمدان‌های دلاری که از آمریکاو انگلیس 
آمده (و از آب گذشته بود) توسط عوامل دربار شاه 
باز شد و طی چکی در صبح ۲۵ مرداد در بانک ملی 
یل سر کانت تایه eg e‏ 
و خواهش و رجال درباری به فراخور پھناو درازای 
چوب و چماق‌شان پخش شود (علی قدر مرأتب 
چوبهم)! 

نتیجه این شد که به قول پدر خدابیامرزمان. 
عصر روز ۲۸ مرداد همان عده‌ای که از پایین شهر به 
سمت بالا می رفتند و «مرگ بر شاه» می گفتندء یکی 
دو ساعت بعد که از بالا به سمت پایین بر می گشتند؛ 
«درود بر شاه» گویان بر می گشتند. چوب و 
چماق‌شان هم علاوه بر سبیل‌شان چرب شده بود. 
یکی از معروف ترین سردسته‌های اصلی این اراذل و 
اوباش ایجاد کننده کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شعبان 
جعفری. معروف به «شعبان بی‌مخ» بود که گرچه 
«مخ» ند اڈ شت. امامخترع چماق بود. 
۱ گیر چهارم: حرف آخر رابگو و قال قضیه رابکن. 
ادم بی‌مخ که ارزش این همه فک زدن و فکر کردن 
ندارد. 

خلاصه آنکه همین آدم قلچماق و بزن بهادری 
که به همراه «کرومیت روزولت» عامل سیا و ارتشید 





زاھدی, نخست وزیر کودتای ۸ مرداد» بعدھاسعی 
می کرد رد پای خود را در این کودتای ننگین کم و 
کمرنگ کند و در دادگاه تاریخ بگوید: «کی بود کی 
بود. من نبودم دستیم بود. تقصیر آستینم یوں...))؛ 
خد اوند تبارک و تعالی دقیقاً پریروز در سالگرد 
کودتای «سیا» و «سیاه» ۲۸ مرداد ۰۲۲ حضرت 
ملک الموت رابه سراغ وی فرستاد و روزنامه‌ها تیتر 
زدند: «شعبان بی مخ, اخرین عامل کودتای ۲۸ مرداد 
در آمریکامرد». گردش روزگار رامی‌بینید؟... کسی 
که در ۲۸ مرداد ۳۲ شاه رابه ضرب چوب و چماق 
چرب شدہ سرحال اورد و زنده کرد؛ خودش در ۲۸ 
مرداد ۸۵ به تاریخ و تاریکی پیوست و مرد. 

بودند که شعبان بی مخ ربا همان چوبش در قبرش 


گوشت ارزان خریداریم! 

انسان در طول تاریخ نیاز مبرم به گوشت داشته 
و به همین خاطر هميشه گوش به زنگ اعلام کوپن 
گوشت بوده و اگر تعلق ٭ 10 متہ و 
گار و سفن واشتہ ی فا مه و اسنا گر شم 
عزیزان بوده و لاغیر. 

در این رهگذر حمایت از حقوق حیوانات. بیشتر 
مستمسکی به جهت افزایش کلاس بشریت و قمپز 
وه تسه اب ےی رگ کرد نواعت 
لته دو داف کسان که هید تخ داشت وا هو ات 
اعلام کرده‌اند: «گوشت را از بغل گاو باید برید». به 
طوری که حتی دو هزار و اندی سال پیش. عده‌ای 
افراد معلوم الحال از قوم بنی اسرائیل به جان «گاو 
بنی اسرائیل» هم سوءقصد کردند که البته ناشی از 
ک ایی سای ا سوی برخی محائل 
وابسته به جریان (فرعونیسم) بود. 

توضیح کاربردی: بشریت علاوہ بر استفادہ از 
گوشت گاو و گوسفند در جهت «توسعه غذایی»؛ 
بعضاآً از نام آنها نیز برای فحش دادن به همدیگر در 
هنگام دعوا و شاخ به شاخ شدن سوءاستفاده 
فی گر تد رم کی ها اور دای تسم 
از شرح و بسط مطلب اجتناب می ورزیم و به همان 
ابعاد گوشتی موضوع می‌پردازيم. به هر حال, جامعه 
انسانی در هر زمانی به گوشت احتیاجی داشته و 
دارد. حالا البته در نحوه استفاده از آن بين نسل 
گذشته و حال» مختصری اختلاف نظر وجود دارد 
که خیلی مهم نیست و نباید شکاف بین دو نسل را 
بیشتر از این که هست. کند. نسل قدیمی‌تر و سنتی‌تر 
مثلا از گوشت بیشتر برای ساختن آبگوشت بهره 
می‌برد و یچ پست مدرن امروز برای ساختن 
ژامبون گوشت (که الهی هر دوشان رامن بخورم!, 
تمام اختلاف موجود در همین حد است. 

این نیاز ثابت آدمی به گوشت. در پاره‌ای مقاطم. 
عده‌ای رابه صرافت سوءاستفاده و گران کردن 
گوشت ت انداخته که منحصر و محدود به زمان فا 
تسننت. مقلا الان اتعاان گر شت کونسفندی در 
روزهای پایانی امرداد. نسبت به آغاز موج گرانی 
گوشت. دو ماه قبل از رسیدن ماه رمضان. هشدار 
داده که البته احمد طاهری, معاون وزیر بازرگانی نظر 
دیگری دارد و می‌گوید: «ما هیچ افزایش قیمتی رادر 
خصوص گوشت در هفته‌های منتهی به ماه مبارک 
نخواهیم داشت.» و این البته جای خوشحالی 





زائدالوصف دارد. 

اطلاعے غرضشتی تاب این ساعت ار سری 
«اتحادیه گوشت گاوی» هیچگونه اطلاعیه‌ای در این 
راستا(یاراسته!) صادر نشده است که اگر صادر شد. 
قطعاً به اطلاع مردم گوشت ت دوست خواهد رسید. 

کی اس ور آوائل ماد خازی ختانب 
نظام اتف سحانیان سازن:اہور دا (دام عزة 
وابسته به وزارت جهاد کشاورزی» در جمع 
کو اران زاف دای قمعت قرا یر تفای وا وا دای 
از چاپ گزارش‌های کاذب و مصاحبه با ذی‌نفعان 
دانست و با قاطعیت اعلام کرد که براساس اقد امات 
انجام گرفته توسط معاونت. امسال سال خوبی برای 
تولبدکنندگان و مصرف کنندگان فراورده‌های دامی 
خواهد بود. این مقام مسوٌ ول گوشت همچنین : 
چوسازی برخی واردکنندگان غیرمجاز گوشت یا 
دلال‌ها را عامل گرانی گوشت دانست و به ضرس 
قاطع (و بلکه بیشتر) عنوان کرد که شرکت پشتیبانی 
امور دام به اندازه کافی گوشت ذخیره کرده که در 
موقع نیازء یعنی زمانی که قيمت‌ها به طور نامعقول 
افزایش یافت. گوشت جمع شده را جهت تعدیل 
قیمت‌ ها روانه بازار کند. 

نکته اخلاقی: خدا رااشکر که اگرگاهی مختصری : 
گوشت کران می‌شود. در عوض, گوش ام 
مربوطه گران نیست و صدای مشتریان گوشت 
می‌شنوند. 

در همین رابطه. همان رئیس اتحادیه گوشت 
گوسفندی .که پیش از این ذکر خیرش رقت .با انتقاد 
از اعلام آمادگی دامداران برای عرضه گوشت ارزان 
می‌گوید: «دامداران» تخصصی در زمینه توزیع 
گوشت ندارند و برای ما این سوال مطرح است که 

پس, از چه منبعی می‌خواهند گوشت ارزان عرضه 

کنند؟ 

مگر اینکھ بخواهند گوشت نامرغوب و پست را 
به نام گوشت ت خوب به فروش برسانند.» 

توضیح ضروری: ظاهراً ریاست محترم اتحادیه 
گوشت گوسفندی به این قسمت از عرایض معقول 
معاونت محترم امور دام التفات لازم نفرمودند که » 
فرمودند شرکت پشتیبانی امور دام به اندازه کافی * 
گوشت برای مواقم نیاز به تعدیل بازار. در ؛ 
سردخانه‌ها ذخیره و تلنبار کرده که از اینرو جای ٭ 
نگرانی و گرانی نیست. در عین حال, مردم باید در ہ 
خرید گوشت دقت کنند. 

خر کوش ارو ر رر یلاعت یئل ۱-1 
خبرنگار خود در قزوین نوشته است: «با کشف کله ۱ 
پاچه و پوست الاغ» پرده از گم شدن چندین رس الاغ 
در ضیاءایاد قزوین برداشته شد.» 

بنابه گزارش روابط عمومی نیروی انتظامی این 
استان. ظاهرا عاملان این کشتارهای غیرمجاز. 
الاغ‌های مسروقه را در مکان‌های نامعلومی ذبح و 
سپس در سطح شهر توزیع عادلانه می کردند. گفتنی 
است که قبل از کشف این کشتارهاء چند تن از اهالی 
ضیاءآباد با مراجعه به پاسگاه محل» شکایتی مبنی 
بر گم شدن چند راس الاغ تنظیم و تسلیم کرده بودند. 
٭ آخرین هشدار:بازهم عرض می کثیم که در این 
اف ار که ان فا تخ انراد 


محک طلا سس ا ماس 


فرصت طلب هست» عزیزان «گوشت حر) (خریدار ۰ 
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کروردین 

دوست عزیزم! مواردی که باعث ناراحتی و آزار شما می‌شود را روی هم انباشته 
نکنید تا تبدیل به بحث انفجاری شود. زیرا قبل از هر کسی بیشترین آثار منفی آن شامل 
حال خودتان می‌شود. در این روزها شرایط خوبی برای شما مهیا می‌باشد و در فکر 
تهیه چیزی و یا خریدی هستید که بهتر است عجله نکنید و از روی صبر و حوصله 
تصمیم گیری کنید.در مورد نقشی که در زندگی وخانواده دارید لازم است دقت بیشتری 
داشته باشید تا از جزئیات آن غافل نشوید و افسوس گذشته را نخورید که قابل برگشت 
نمی‌باشد. در ضمن بهتر است امروز را از دست ندهید که همان دیروزی می شود که 
افسوس اش را می‌خورید. 


ار ذیبهشت 

رر تھی مسق که سیب مد ا رک کے کرک دا 
جبران نمی‌باشد. ولی باور کنید محبت دوای تمام دردهای بی‌درمان است! 

دوست خوبم! تبعیض‌ها و نابرابریهای اطراف زیاد و غیرقابل تحمل اند» ولی اجازه 
ندهید اینها شما را از انجام مسائلی که به انها اعتقاد دارید دور کنند. 

وی رم کرک ما ساسا کی کی ها سی 
بگویم که لازم است هوشیارانه مسائل را بررسی نمایید و منطق خودتان را فراموش 
نکنید و از یار همراهتان غافل نشوید که جز شمانه کسی را دارد و نه چیز دیگری!. 





خرداد 


عشق و دوستی بهترین هدیه ای است که می توانید در این روزها به خود و عزیزان 
بدهید و از این یکنواختی بیرون بیایید. باور کنید که همه مسائل به مادیات ختم نمی‌شود. 
پس با چشم باز نگاه کنید و تصمیم بگیرید.سخنان زیادی در اطرافتان رد و بدل می شود 
که خیلی از آنها راهم می‌شنوید. پس بی تفاوت نباشید و در فکر برطرف کردن مسائل 
برایید. چون در درازمدت برای شما مشکل افرین خواهد شد. 

در این روزها حق انتخاب متعددی خواهید داشت که جای شادمانی و شکرگزاری 
دارد. پس واقع‌بینانه آنها را بررسی کنید. 








دیر 

حکطا راتا کرات گی کو فر اک سای نام اسر ا اع 
آزونگی خاطر ان نی کردا نکی و اما ن ات وید جرا کچ کنا 
فردای خود خبر ندارد و بر عصبانیت خودتان کنترل داشته باشید تا در مواقع حساس 
اند وخته‌هایتان را از دست ندهید. 

در‌مورن از خودگذشتگی‌هایی که دازید بهتر انست به آنها اعتدال بدهید چون بیشتر 
آنها انتظارات شمارا برآورده نمی سازد و این خود باعث دلسردی‌می شود. 

نکته پایانی این است. از شخصی دلگیری دارید که از ذهن‌تان خارج نمی شود ولی 
لازم است در موردش گذشت کنید. 








مرداد 


به نظر من دلیل ان وسواس و اهمیتی است که بیش از حد به ان داده‌اید. 





در موردش با یک متخصص مشورت کنید. چون برایتان مشکل‌ساز خواهد شد. در 
جمعی قرار می‌گیرید که بحث و اختلاف نظر جدی پیش می‌آید و بهتر است سکوت 
اختیار کنید چون در صورت اعلام هرگونه صحبتی‌باید جوابگوی مسائل بعدی باشید 
> و شا کارت نک 
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اقدامات جدی در زمینه‌های مختلف داشته‌اید که برایتان نتیجه‌بخش خواهند بود 
پس قاطعانه آنها را پی‌گیری کنید و سماجت خودتان را در نوع انجام آنها فرآموش 
نکنید. شادمانی و پایکوبی برایتان پیش‌بینی می شود که امیدوارم لذت کافی ان را 
ببرید و در عین حال دقت کنید که باعث آزردگی خاطر کسی نشوید که برطرف کردن 
ام و سا ارم لک 
دوست خویم! بعضی اوقات باید چشم رابست و فقط شنید و گاهی اوقات باید 
رتست تا 
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از: دکتر نوید خدادوست 








ذهنیات شما با اراده‌ایی محکم هموار می‌شود. پس دلسرد نباشید و اقدام کنید.قولی به 
دوستی داده‌اید که شاید آن را فراموش کرده باشید و یا مشکلات اجازه انجام آن را 
نمی دهند. ولی وفای به عهد شما را از پیچیدگی‌های موجود رها می کند. 

اشتباه برای هر کسی پیش می آید. پس نگران نباشید و شجاعانه ان رابرطرف کنید 
و بدانید که بهای ان را پرداخت کرده‌اید. 

به میهمانی و جشنی نیز دعوت می‌شوید که از دیدار دوستان و عزیزان شادمان 
خواهید شد. پس ان را رد نکنید. 





ابان 

روزهای شلوغ و پرکاری را پیش رو دارید که لازم است برنامه‌ریزی و تقسیم کار 
داشته باشید و از دوستان و اطرافیان کمک بگیرید و مشورت رانیز در امورتان فراموش 
نکنید. عزیزانی هستند که نگران وضعیت کنونی شمایند و لازم است که سلامتی خود 
را تضمین کرده و انها را از این نگرش بیرون اورید. 

در این هفته هزینه‌های شما بیشتر از درامدتان است و لازم است که از پس انداز و 
اند وخته‌هایتان استفاده کنیدو این موضوع تباید شماراناراحت کند. چون پول و پس انداز 
برای همین مواقع می‌باشد. 





ادر 
مورد انتقاد افرادی قرار می گیرید که شاید آنها را تایید نمی کنید و بهتر است با 
متانت کامل انها را توجیه و شرایط رااشکار سازید. دست به دعا هستید و راز و نیا 
می‌کنید و بدانید که در این روزها انها اجابت می‌شوند. بطوریکه خودتان هم انتظار ان 
را ند اشته اید. دوست خوبم!به انتظارات و توقع‌های خودتان اعتدال دھشید تا دلخور و 
ناامید تشوید و از خودتان به اندازه توانایبهایتان انتظار داشته باشید. 
برطرف کند. شکرگزار باشید. 





دی 
خبری بدستتان می رسد که تغییرات زیادی را به همراه دارد و لازم است ا 
استقبال کنید و بدانید در آن حکمت و رازی نهفته است که به سود شما می‌باشد و در 
این زمینه صحیت زیادی ند اشته باشید و اطاعت کنید. 


هدیه و دریافتی خواهید داشت که باعث شادی شما می شود و من توصیه می کنم 
ابعاد معنوی آن را در نظر داشته باشید تا برایتان شیرین تر شود.دوست خوبم! اگر 
قصد سرمایه‌گذاری و یا شراکت با کسی را دارید دست نکه دارید و بعد از مشورت و 
آگاهی کامل در موردش اقدام کنید. چرا که مسائل ریز اطراف آن زیاد می‌باشد. 


کے 










آه نکشید و افسوس نخورید. چرا که هر چه خواسته‌اید و اراده کرده‌اید بدست 
آورده‌اید و اینها تمامشان نتیجه تلاش و خواست شمامی‌باشد. پس هم اکنون می توانید 
برای ات سیم جرا را اک یر ی فد 
کرده است و سپاسگزاری شما بسیار اندک بوده. 

صدقه راهیچ زمانی فراموش نکنید. چرا که چشمهای زیادی به روی شماو جزئیات 
زندگیتان خیره مانده‌اند که باید انها رارفع کنید. نکته پایانی این که دوستی می خواهد 
رارف کت ا کت اسان دارم که ماما راف و 
اسفند 






نمی‌دانم چرا برای شما هشدار پیش بینی می شود و جزئیات آن آشکار نمی‌باشد 
اما لازم است احتیاط کامل را داشته باشید. 

به جمع دوستانه‌ای دعوت می‌شوید که لازم است استقبال کنید و بدانید بودن در 
جمع دوستان و عزیزان غذای روح شما می‌باشد و باعث تجدد قوا می‌شود. 

در مورد سوءتفاهمی که وجود دارد خیلی درگیر و مغشوش نشوید. چون اینقدر که 
شما به ان اهمیت می دھید جدی نمی باشد پس بی‌توجه باشید و ان را به گذر زمان 
بسپارید.و نکته پایانی این که در این روزها ممکن است عصبی شوید و در این حالت 
بهتر است که به هیچ وجه تصمیم گیری جدی نداشته باشید. 


5 1 5 5 × 1 1 × 1 ×× 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 بب بث 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 6 6 6 6 6 16 6 ۲ ۲ ۲ 


کازرون: 
بادگار: سز ساسانیان 


مسجدهای قدیمی شهر کازرون: 
حسن(ع) و مسجد شاه‌حمزد. 

اما اده سیدمحمد درگ هآ ااراافی 
شهر باستانی بیشابور. بقعه کوچکی با گنبدی 
کاشیکاری‌شده یه نام مرقد امامزاده سید محمد قرار 
دارد. این بنابه دوره صفویه تعلق دارد. 
شیخ ابو اسحاق, نخستین مسجد کازرون رادر سال 
۱ (ه.ق) ساخت و مردم کازرون را که غالبا در 
کیش زرتشتی باقی‌مانده بودند. تشویق به پذیرفتن 

9 نقش قندیل: در ۴ کیلومتری شمال غربی 
قائمیه (چنارشاهیجان) در روستایی به نام قندیل 
نقش برجسته ای از دوران ساسانی ددد ۵ می‌ شود. 

دراین نقش. شاپور اول در حال اهدای کل به ۳ 
آناهیتا است وموٴبد موبدان نیز در این نقش حضور 
دا 

0 مقبره سیدامین‌الدین (شیخ امین الدین): از 
نک رد عارمٌ وه یس وی 
فاصله کوتاهی نزدیک به مرکز شهر کازرون قرار دارد. 

مقبره علامه دوانی:وی از حکما و دانشمندان 
قرن نهم و دهم (ه.ق) است. مقیرہ این علامه در 
روستای دوان در ۱۷ کیلومتری شمال شرقی کازرون 
قرار دارد و از ساخته‌های دوره صفويه انث 

9 مقبره علامه بلیانی: این علامه از حکماو عارفان 


پرفروش ترین و خواندنی ترین کناب سال : 
توسل به آبات ( راهگشای مشکلات) 
حل نمام شعلات شم بتولب بز تین معجزهی عالم 


گرفتارید؟ آیا از مشکلات مادی و معنوی زندگی خود رنج می برید؟ دچار بحران‌های روحی ؛ 
فکری و عاطفی هستید؛ در زندگی زناشویی خود به بن بست رسیده آید؟ ان چه را که می خواهید 


زد 
ون 


به دست نمی آورید...؟ 


اگر می خواهید: 
0 ققفل بسته‌ی زندگی‌تان را باز کنید... 
8 زندگی زناشویی خود را نجات دهید... 
3 به قلب کسی که می خو اهید. راہ پیدا کنید... 
8 دوست‌داشتتی و جذاب باشید.. 
# به آرامشی دلپذیر در زندگی‌تان دست یا یید... 
@ به ثروت و فراوانی برسید... 
٩‏ فرزندانی سالم و عاقبت بخیر داشته باشید 


® در هنگام تردید و دو دلی بتواتید بهترین تصمیح را بگیرید... 


8 از بیماری‌های روحی و روانی دور بمانید... 


قرن هفتم (ه.ق) است. مقبره این حکیم در روستای 
بلیان در ۸ کیلومتری کازرون قرار دارد. 

۵ اتشکده کازرون:این اتشکده در ده کیلومتری 
کارب شرف کاززون قرار کرفتاست: 

بنای این وا سک و سا ط فاا 
ساخته شده است که در حال حاضر, به جز سه پایه 
و دولنگه تاق نیمه ویران. چیزی از آن باقی نمانده 
است. این آتشکده یکی از پنج آتشکده‌ای است که 
«مهرنرسی» در نواحی کازرون. جره و فراشبند 
ساخته است. 

9آتشکده بزرگ جرہ:این محل یکی دیگر از پنج 
اتشکده ای بود که «مهرنرسی» در نقاطی در 
حدفاصل بین کازرون تا فراشبند بنا کرده است. 
بلندی این بنء نشاندهنده این است که در زمان قدیم 
در انجا شهری وجود داشته. ضمنا این اتشکده 
مربوط به عصر ساسانیان است. 

آتشکده فراز مراآور خذابا: این آتشکده بر سر 
راه قدیم کازرون به فیروزآباد قرار گرفته و توسط 
«مهرنرسی» در زمان ساسانیان ساخته شده است. 

0 شهر باستانی بیشابور:مرکز اولیه شهرستان 
کازرون در زمان ساسانیان تاقرن چهارم هجری شهر 
بیشاپور (به شاپور) بوده است. آثار این شهر کهن و 
باستانی در ۲۵ کیلومتری‌غرب شهر کازرون واقع است. 
شهر بیشاپور مرکز یکی از ایالات فارس بوده است که 
ترسط شاب (والاکتاف[شاہوراول ییا کک اسیران 
رومی‌ساخته‌شد. این شهرتادوران سلجوقیان همچنان 
آباد بود ولی به تدریج روبه ویرأنی رفت و آمروزه شهر 
کازرون جایگزین ان شدہ است. 

شهر بیشاپور از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده 
ات اا ند رحال ییا ان رای اه 
آنچه که در دوران عظمت و شکوه خود از آن 
برخورداربوده بسار تفاوت دارد و از آن همه عظمت 
رحلال قاط تون هانی از کاخ ددا ام سگ 
ها وا نوتم 


صنابع دسنی 

9گبه‌های زیبا با طرح‌های متفاوت و فوق‌العاده 

٭ تمچہ (از جنس قالی) 

9 بکش از پشم بز تهیه می شود و برای حمل 
غلات مثل: گندم و برنج مورد استفاده قرار می گیرد. 

دولجه: وسیله‌ای است که از پوست و چرم 
حیوان ساخته شده است و این وسئله اب راسرد و 
خنک نگه می داشته است. 

۵نمدبافی. قالی‌بافی. گلیم بافی. جاجیم بافی. 
کر ےی اف و ا تھے لد کر تنم مسا 
کازرون است. 

سوغات و خوراکی ها 

۵ ترشی گلک. بادام کوھی. آبلیمو. رطب, رب انار 
و... از جمله سوغاتی‌های کازرون به شمار می رود. 

0دمپخت کازرونی و اش بابونه نیز از 
خوراکی‌های خوشمزه کازرون است که توسط 
ور سا سک مر وان 

۵ش کارده: آشی که با گیاهی سبز رنگ به نام 
کارده و دوغ پخته می‌شود. 

وللک یا للک: غذ ایی است گرم مزاج که همراه با 
کره محلی و شيره خرما خورده می شود. 

دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی 

در شهر کازرون چند مرکز آموزش عالی و 
دانشگاه وجود دارد. 

9 دانشگاہ آزاداسلامی: ۱۸ رشته تحصیلی در این 
دانشگاه تدریس و آموزش داده می‌شود. 

دانشگاه پیام نور: در این دانشگاه رشته‌هایی 
ہو ان جوسای وی نان« 
مدیریت بازرگانی تدریس می‌شود. 

دانشگاه دولتی کازرون 

9 دانشکده فنی: تمامی رشته‌های این مرکز در 
مقطع کاردانی است و جمعی از دانشجویان در آن 
مشغول تحصیل هستند. 


® با تسلط در هر جمعی بدرخشید... 
8 آن چه را گم کرده‌اید. بیابید... 
8 با آداب و ساعات خوب و بد استخاره آشنا بشو ید... 
ي و سرانجام. با توسل به معجزه بزرگ قرن که برای هر یک از مشکلات شما راہ حل ساده و 
عملی دارد. مسیر زندگی‌تان را آسان کنید. 


با استفاده از کتاب توسل به آیات؛ 


همین امشب. ثیت کنیث . نتیجه آن را دسسنیك 


۸ 
ھيو 


8 ۳ جم جم و ه کے ہے‎ ٠ 

حکو ند این کناب اسثنابی را در یاقت کنید؟ 

علا قه مندان تهرانی جهت دریافت کتاب استثنایی « توسل به آیات » + یک کتاب و ٤٥5‏ 
همراه, کافی است فقط با تلفن ٤٤٤۳۱۱۸۸‏ (موّسسه شوکا) تماس بگیرند تا این بسته‌ی مو فقیت 
در عرض یک ساعت توسط پیک موتوری برایشان ارسال شود. مبلغ مجموعه ۲ کتاب +6۱ 


(کتاب توسل به آیات + کتاب نو شته‌های دلنشین + یک عدد«1) آموزشی) فقط 5۰۰۰ تومان 
است که هزینه پیک یه آن اضاقه می شود . 

شهرستانی‌های محترم نیز می‌توانند با مراجعه به هر یک از شعیه‌های بانک صادرات ایران. 
مبلغ 2۰۰۰ تومان + ۵۰۰ تومان هزینه پست سفارشی (جمعاً ٥٥٤٤‏ تومان) په حساب سپهر شماره 
۰ به نام آقای شهاب شهرزاد واریز کنند و سپس رسید بانکی را با پست 
پیشتاز به تشاتی موسته در تهران ارسال نمایند کا بلافاصله کتاب‌ها و65 ها با پست سفارشی, 


برایشان ارسال شود. 


8 از طریق ختم یک سوره‌قرآن. پیامیر اعظم را در رویا ببینید... 
® با ۸ فرمان خداوند برای موفقیت در زندگی آشنا شوید.. 

9 به کسب و کار مغازه و محل کسب خود رونق بخشید... 

@ اعتمادبه نفس خود را افزایش دهید... 

0 به خوبی سخترانی کنی... 


نرسیده به بهارشرقی ‏ شماره یک ۔ واحد همکف ‏ موسسه شوکا 
تلقن : ۳۳۱۱۵۸ ۲۳ ۲۳۳ 
شو کا : ناشر کناب هابی که شما دو ست دار بد !1 





اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۴۶ 


نما کودک حرص و 


ا 


۰ 


دراډر دی عدالتی است 


9 جرج واشنکتن 


و 
o ۱ ۱‏ 


۳ وپ 


3 
3 
5 
3 


ایلیا دخت حاجی نیا 
۶ ساله از تھران 








۰ ساله از کرج 
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2 اطلاعات هفتگی 
شمارہ ۳۲۴۶ 








۲۲۲-1431170 
لباسعوی +حش کتک دریک دس کا 
Dire 13:1:‏ ) با-ول تسمه - کول رش ون ىدا 


د سابع بو هس گا 
ج ‏ و ۲ ۶:۰ ھ یھ i‏ 





ظرفیت شستشو ۸ کیلو 9 قارفیت خشک کن ۴ کیلو 
٦‏ در صد خشک عن 6 حداقل مصرف آب و درق 
دارای سیستم لکه کی ر ۱:۱ و خد چروک ٭ سرعت موتور تا ٣۷۰+۰۶‏ دور در داقلیلله 
درب مز رگ جھت الیسه بیز رگہ و حجیمھ سنسور انداژه غیری وزن العسه 
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